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 بسمه تعالی

 مقدمه
شریف مجموعه  سطه ی فیضش، امام زمان عجل الله تعالی فرجه ال به لطف حضرت حق و به وا

شعار در رثای  ای از سین علیه نوحه ها، مدایح و ا ضرت اباعبدالله الح شهیدان ح سالار  سرور و 

ضرت با  سلام  در عزاداری آن ح شده تا مادحین و ذاکرین اهل بیت علیهم ال سلام گردآوری  ال

شریف و  سلای خاطر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه ال شان زمزمه نمایند و ت نوای گرم

 باشند.ن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر غم پرورشا

فعالیت ما در راستتتای فرمایش حضتترت اباعبدالله الحستتین بوده که فرمودند خود را مشتتغو  و 

 د و نجات بخشستترگرم دنیا نکنید که همانا ربر خانه ای استتت که تنها عمل  تتالح در آن مفی

جانب ما در پیشگاه ذات باری تعالی داریم که این مجموعه عمل  الحی از  است، امید این را د 

 باشد و در متن بندگی و عبودیتمان ررار گرفته باشد.

و مولای مظلوممان امام حستتین علیه الستتلام چه مظلومانه فرمودند من کشتتته ی اشتتکم، هر 

مؤمنی مرا یاد کند، اشتتکش روان می شتتودی آری حایاتاً این چنین استتتیبازگویی  تتحنه های 

چرا که امام  وارعه ی کربلا د  هر انستتانی در هر ناطه از جهان را می لرزاند دردناک و غم انگیز

سلام الله  ضرت زهرا سیر دردانه ی ح سپاس خدای را که ما را در م ست، و  ما رهبر تمام عالم ا

علیها ررار داده و در این دریای متلاطم دنیایی، سفینه النجاتی نهاد تا نجات یافتگانش باشیم، ان 

 شاءالله.

سپاس را داریم که در این  ستانی نهایت  سته ی افغان ساتید و مادحین برج سخنوران، ا از تمامی 

سان ما بودند سینی یاری ر سایه ی و از هیچ کمکی دریغ ننمودند مجموعه ی ح شاءالله زیر  ی ان 

 چادر مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها در رطعه ای بهشتی به نام کربلا زندگی را به سرانجام

 فاعت حضرت برسیم.برسانیم و در عابی به واسطه ی این امر به ش

شود سان تر ارائه  سی آ ستر شهای جداگانه برای د شده نوحه ها در بخ سعی   .در این کتابچه 

در مدح هر کدام از اهل بیت حضرت و ا حاب چند نوحه تادیم گردیده است و در هر  همچنین

 ه ارائه شده است.بخش چند نمونه از سبک ها در پیوست کتابچ



 
 باشد که نام تک تک ما ،جزءذاکرین و گریه کنان وارعی حضرت ثبت گردد.

سبز حرکت  سرخ و هم اکنونِ روشن در جهت آینده ی  از کم ترین جایگاه ولی با یاد گذشته ی 

 میکنیم و نیایشمان رسیدن تمام ذاکرین در بلندترین جایگاه است.

رمان را زهرایی نماویمی آری دستتت بر ستتینه بگذاریم بگوئیم: به امید روزی که با دو جمله روزگا

الستتلام علیک یا اباعبدالله الحستتین و دستتت بر ستتر بگذاریم بگوئیم: الستتلام علیک یا ابا تتالح 

 المهدی.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سیدمحمد حسینی
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 علیه السلاملیک یا اباعبدالله الحسین عالسلام 
ندارد غا  مت بی حستتتین غو یا  ر

 

 شتتتفاعت بی حستتتین معنا ندارد 
 

 حستتتینی بتتاف تتتا فردا نگوینتتد
 

پرونتتده ات ام   ضتتتتا نتتداردچرا 
 

 
 تا پرچم تو در اهتزاز استتت حستتین

 

 پاینده و جاوید نماز استتت حستتین 
 

پاستتتت مد بر  از خون تو آئین مح
 

سین  ست ح سرفراز ا سلام هم از تو   ا
 

 
 خونی که به یمن کربلا می جوشتتتد

 

 از چشتتمۀ پرفیب باا می جوشتتد 
 

نای حستتتین خداستتتت کز ر  و   آن خون 
 

یا می جوشتتتد  ند کبر  تا عرف بل
 

 
 متتات از عطش تو کتتائنتتات استتتتت حستتتین

 

 آتش بد  آب فرات استتتت حستتتین 
 

 لب تشتتتنه لب آب روان جاندادی
 

 با آنکه لبت آب حیات استتت حستتین 
 

 
 خواهم ز ختتدا کتته بی ولایم نکنتتد

 

کنتتد  ن یم  لی رهتتا هم و ن گ  غرق 
 

سین سته دارم از خدای تو ح  یک خوا
 

جدایم نکند   در هر دو جهان از تو 
 

 
 متتاه عتتزا شتتتتد متتحتترم آمتتد و

 

حب عزا شتتتد  مه  تتتا فاط  عزیز 
 

 رستتتیتتده کتتاروان بتتا خرمن گتل
 

بل  یده بل گل یکی شتتتور  پیِ هر 
 

یان با چشتتتم گر مه   فاط  عزیز 
 

 ستتتر عبتتاس خود دارد بتته دامتتان 
 

 سلام بر محرم



 33 ............................................................................ شمیم عاشورا

 
نب ماه دلبر زی به  به محرم ،   ستتتلام من 

 

 

نب  مادر زی به نزد  نانش ،  نه ز  به اشتتتک ستتتی
 

 به آنکه  احب آن است سلام من به محرم ،
 

 

هاری ، که در مستتتیر خزان استتتت  کاروان ب  به 
 

به پرچم غم زهرا به محرم ،   ستتتلام من 
 

 

مت خم زهرا  را به  ید و ،   به گیستتتوان ستتتف
 

گاهواره ا تتتغر به  به محرم ،   ستتتلام من 
 

 

پاره ا تتتغر  به خون و ، گلوی   به جستتتم غرق 
 

 ستتتلام من به محرم ، به ناز اشتتتک اباالفضتتتل
 

 

 به آن دو دست رشنگ و ، به زخم مشک اباالفضل 
 

 در مصائب امام )علیه السلام( عصر عاشورا
 دیتتد چون زینتتب بتته دشتتتتت کربلا یتتاور نتتدارد

 

 

ندارد  ما ستتتر  تاده ا خاک اف به   جستتتم شتتتاه دین 
 

مود دیتتدی ن ب ظر  ن چون  بوت  ن لزار  گ  ستتتوی 
 

 

 لالتته زار فتتاطتتمتته غتتیتتر از گتتل پتترپتتر نتتدارد 
 

 مانم داشتتتت رخشتتتان اخترانیشتتتام دوشتتتین آستتت
 

 

لیتتا ای آستتتمتتان   ختر نتتداردحتتا نن ا  جز عتتابتتدی
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شمان به زاری گفت یا رب سرت ریخت از چ شک ح  ا
 

 

 محرمی زینتتب بتته غیر از عتتابتتد مضتتتطر نتتدارد 
 

 یتتا رب این نوبتتاوم ختم رستتتولان استتتتت اکنون
 

 

تر نتتدارد  لش و بستتتت بلا او بتتا کر یر ختتاک   غ
 

تا دستتتت برادر بوستتتد از بت خواستتتت   روی مح
 

 

 دیتتد شتتتتاه کربلا انگشتتتتت و انگشتتتتر نتتدارد 
 

ها فت شتتتتا یده اف را بوستتتته داد و گ  حنجر ببر
 

 

گر نتتدارد  ی حزون چتته ستتتتازد چتتارم د م ینتتب   ز
 

 از متتدینتته کتتامتتدم عبتتاس و اکبر بود و ا تتتغر
 

 

 یتتا کتته زینتتب گویتتد اکنون اکبر و ا تتتغر نتتدارد 
 

بم فتتتا فو  ای آ کردی ا خون   از چتته در دریتتای 
 

 

 غیر بیمتتار تو زینتتب ستتتتایتته ای بر ستتتر نتتدارد 
 

سم  د چاک ای برادر شد این غم مرا کاین ج  می ک
 

 

بر نتتدارد  لیتتا در  بودف حتتا هن کتته  یرا پ هنتته   ک
 

 ای عزیز فتتاطمتته علامتته بتتا این کوه عصتتتیتتان
 

 

محشتتتر نتتدارد  میتتدی  تتتف  تو ا لطتتات  یر ا  غ
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بافته شده است )زبان حال آن مظلومه( تیبه های قالیچهحضرت رقیه بر ککه در شام در رواق  شعری  

نه استتتت خا مدفنم گر کنج ویران  بان   ای مح
 

 

 خوب می دانیتتد جتتای گنج در ویرانتته استتتتت 
 

مرا می  ی ت ی یری و  یری و استتت غ  گر  تتت
 

 

نه استتتت  عارلی از غصتتته ام دیوا  بشتتتنود هر 
 

ناز پرورد حستتتین له   کودکی بودم ستتته ستتتا
 

 

خ  ندان  یا و ربرم کنج ز نه استتتترفتم و از دن  ا
 

بود بود و درم دانتته  لی  لزار طتتا گ کنم   مستتت
 

 

 حا  خاکم غربت و اشتتتک من آب و دانه استتتت 
 

 آن شتتتبی کتتانتتدر خرابتته مردم از هجر پتتدر
 

 

نه استتتت  ما  جده ام زهرا هنوز اشتتتک غمش پی
 

مه ام کرده کفن  جا نه  به که نب  مه ام زی  ع
 

 

 کس نگفت این ناز پرور شتتتاخۀ ریحانه استتتت 
 

کرده امختتانتتۀ جتتانتتا لگتته  د   نز م  نتته را 
 

 

نه استتتت  نا جا جا منز   جاهستتتت آن   د  بهر 
 

 گر در آن شتتب بزم هایی شتتمع بود و بی چرا 
 

 

 حا  بر شتتتمع رخم شتتتمس فلک پروانه استتتت 
 

چه شتتتتد  یۀ ظلمش  پا تدار و  ید و ار  آن یز
 

 

 کاو گمان می کرد جنگ با خدا افستتتانه استتتت 
 

 انآ  بوستتتفیتتان کجتتا رفتنتتد و کو آثتتارشتتت
 

 

نه استتتت  ما ظالم رطع ز آه تیر مظلو  دستتتت 
 

فلتتک لوم آبتتاد استتتتت تتتا بتتام  ظ م  ختتانتتۀ 
 

 

 رصتتتر ظالم ریشتتته کن از بین تا دندانه استتتت 
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 هر گلستتتتانی به طرت جویبارف بلبلی استتتت
 

 

نه استتتت  ها بل این نوگل شتتتا  نطق شتتترمی بل
 

 شرمی

 سلام به کربلا
 ستتتلام ما به خاک کربلای تو

 

 و بارگاه توستتلام ما به  تتحن  
 

یه ات تلی زینب به  ما   ستتتلام 
 

لۀ ستتتکینه ات  نا به  ما   ستتتلام 
 

  بر تو  ما به همیت و بهسلام 
 

 ستتتلام متتا بتته زائرین ربر تو 
 

 ستتلام ما به اکبر و به ا تتغرت
 

 ستتتلام متتا بتته نتتازنین برادرت 
 

گداز تو جان  به آهِ  ما   ستتتلام 
 

ماز تو  به آخرین ن ما   ستتتلام 
 

 و لاله اتسلام ما به رلب همچ
 

 ستتلام ما به دختر ستته ستتاله ات 
 

سم پاره پاره ات  سلام ما به ج
 

شیر خواره ات   سلام ما به طفل 
 

 اهل حرم
 ای اهتتل حرم روز جتتدائیستتتتت بیتتائیتتد

 

 

ئیتتد  بیتتا ئیستتتتت  ملارتتات ختتدا نگتتام   ه
 

 ای خواهر غم پرور من گو بتته یتیمتتان
 

 

 هنگتام غم و نوحته ستتترائیستتتتت بیتائیتد 
 

 وته دلان اشتتک مریزیداز تشتتنگی ای ستت
 

 

 کز دا  عطش ورتتت رهتتائیستتتتت بیتتائیتتد 
 

ست شما روز دگر کرب و بلا نی  یک تن ز 
 

 

ید  یائ ما کرب و بلائیستتتتت ب بای شتتت  با
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 در کوچه های کوفه/  بن عقیل حضرت مسلم

 در کوچه های کوفه یا رب در این شتتتب تار
 

 

 از بی کستتتی الهی ستتتر می نهم به دیوار 
 

 

یزانتت  عز هر  نبتتارب خو  ت دارم دو چشتتتم 
 

ملا شتتتتد بر تو  هی عشتتتق  ل  در وادی ا
 

 

 عشتتق تو در طوات کوی تو با  تتفا شتتد 
 

 

 ستتعی و  تتفا و مروه میان کوچه ها شتتد 
 

سین جان هر دم کنم  دایت سوز د  ح  با 
 

 

 ه تو جان می کنم فدایترشتتتادم که در  
 

 

ی  ت برایتتتدر زیر   غ دشتتتمن گریتته کنم 
 

 کوفیان بپا شتتتد مشتتتعر به شتتتهر کوفه از
 

 

 بالای رصتتتر کوفه بر مستتتلمت منا شتتتد 
 

 

جدا شتتتتد  بانی تو از تن آخر ستتترف   رر
 

 ای کوفیتتان خونخوار من مستتتلم عایلم
 

 

 بیعت اگر شتتکستتتین اینستتان چرا رتیلم 
 

 

لم  ی ل خ نی  رربتتا یم  نمتتا کر ختتدا   شتتتت
 

 خداوندا به کوفهحضرت مسلم بن عقیل / 
 و می گریمخداوندا به کوفه گشتتتته ام بی یار 

 

 

بار می گریم  یده ی خون با د ها  چه  یان کو  م
 

 الهی خون مهمان خوردن آیین استتت کوفی را
 

 

 چه ستتازم از جفای دشتتمن خونخوار می گریم 
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 نهتتادم از غریبی ستتتر روی دیوار غم امتتا
 

 

اه ی احرار می گریم  بت ستتتر حل یاد غر  به 
 

ما کاروان ا نگ درای  با  بگوشتتتم می رستتتد 
 

 

ید ابرار می گریم به ستتتوی  ید ستتت فه آ  کو
 

له ستتتالار آ  الله راف با  با از من بگو    تتت
 

 

 بیتتاد غربتتتت بتتا نتتالتته هتتای زار می گریم 
 

 ز چتتاه زمزم ای فرزنتتد کوثر کن مهیتتا آب
 

 

 کتته بهرا تتتغرت چون ابردرگلزار می گریم 
 

به دشتتتت کین هار لاله ی لیلا خزان گردد   ب
 

 

 می گریمبتته یتتاد اکبر آن آیینتته ی ایثتتار  
 

 جتتدا گردد ز تن علامتته دستتتتت علمتتدارت
 

 

 بتته یتتاد آن ستتتپتته دار وفتتاکردار می گریم 
 

 به گوشتتم می رستتد گویا  تتدای خطبۀ زینب
 

 

یم  گر می  کرار  حیتتدر  یر زاد   بتته یتتاد شتتت
 

مه بر ستتتر نیزه یا بود  تاریکی شتتتب گو  به 
 

 

 ز ررآن خواندن آن ستتر به شتتام تار می گریم 
 

 زند ستتنگ ستتتم دشتتمن به پیشتتانی وجه الله
 

 

 چو آرم یاد من آن  تتحنه ی غمبار می گریم 
 

یاد غربت مستتتلم کشتتتد آهی ز د  آهی  به 
 

 

 می گریمرابستتتیار چو زد خامه ررم این چامه 
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 گفت مسلمحضرت مسلم بن عقیل / 

پریشتتتتان بحتتا    گفتتت مستتتلم 
 

 

 الستتلام ای حستتین جان حستتین جان 
 

      مستتتلمت شتتتد گرفتار گرفتار عدوان 

 

 الستتلام ای حستتین جان حستتین جان 
 

لم هنشتتتتاه عتتا  الستتتلام ای شتتت
 

 

 الستتتتلام ای امتتام و پستتتتر عتتم 
 

رربتتان تو  ین دم بتته راه   گردم ا
 

 

سین جان  سین جان ای ح سلام ای ح  ال
 

 کتتوفتتیتتان را نتتبتتاشتتتتد وفتتایتتی
 

 

 ای حستتتین جتتان بتته کوفتته نیتتایی 
 

پر مکر و نتتادان ین روم   ستتتوی ا
 

 

 ن حستتین جانالستتلام ای حستتین جا 
 

فتتتار گر گردی  یی و   ترستتتتم آ
 

 

 بتتیتتن ایتتن کتتوفتتیتتان چتتون متتن زار 
 

رتتتل مهمتتان بود   رصتتتتد کوفی 
 

 

سین جان  سین جان ای ح سلام ای ح  ال
 

 ترستتتم از مکر این دشتتتمنتتانتتت
 

 

 کشتتتتتتته گتتردد هتتمتته یتتاورانتتت 
 

یزان عز میتتا بتتا  کوفتته   ستتتتوی 
 

 

سین جان  سین جان ای ح سلام ای ح  ال
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نه مستتتلم  لب تشتتت  فدا شتتتدبا 
 

 

جدا شتتتتد  هدین ستتتر  ئب شتتتتا  نا
 

غان راری در اف ته   از غمش گشتتت
 

 

سین جان  سین جان ای ح سلام ای ح  ال
 

 تو ای قاتل مرا کشتیحضرت مسلم بن عقیل / 
با خونم یا بنویس  تل مرا کشتتتتی ب را  تو ای 

 

 

فه ممنونم  هل کو های ا مان نوازی   که از مه
 

یاران که گل ریزند بر ستتتر خیل   مبه جای آن
 

 

بارانم   همه کردند در این شتتتهر غربت ستتتنگ 
 

بانیم گریم ظه ی رر نه برای لح  نه بر خود 
 

 

یم  گر یم  ن رربتتا بچتته ی  تر  بو ک هر دو  ب  نتته 
 

یاستتتینم یاد آ   به  کد بر رخ   اگر خونم چ
 

 

 که من اینجا ستتتر راستتتم به نوک نیزه می بینم 
 

سم سا ستی ندیدی زخم اح ست مرا ب  تو که د
 

 

 ا بشتتتکن که فکر دستتتت عباستتتمبیا دستتتت مر 
 

 در آب افتاد دندان من و لب تشتتتنه جان دادم
 

 

تادم  یاد ا تتتغر اف به  ظه  مان لح ند ه  خدا دا
 

 هرانچه ستتتنگ داری کن نثار فرق من کوفه
 

 

 دم دروازه فردا ستتتنتتگ بر زینتتب نزن کوفتته 
 

 لب من پاره شتتتد امیا به فکر ضتتتربه ی چوبم
 

 

فردا دری دنتتدان  کنتتد  بم مبتتادا بشتتتت بو ح  م
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 الا ای کوفه من همراه خورشتتتید اختری دارم

 

 

 متیتتان کتتاروان آ  عصتتتتمتتت دختتتری دارم 
 

ماه رخش نیلی خت زهرا گر شتتتود   فدای د
 

 

بر گتتل روی رریتته کس زنتتد ستتتیلی   مبتتادا 
 

 شتتترار نتتالتته رت را بر د  عتتالم مزن میثم
 

 

 1جگرها پاره شتتتد دیگر از این غم دم مزن میثم 
 

 به خون چهره دادم غسلعقیل / حضرت مسلم بن 
 به خون چهره دادم غستتتل از پا تا ستتتر خود را

 

 

ته رهبر خود را  با دستتتتت بستتت یارت می کنم   ز
 

کام خشتتتتک مولایم یاد حنجر خونین و   به 
 

 

 لتتب عطشتتتتان نهتتادم زیر خنجر حنجر خود را 
 

ها را ند در هادم بر رویم بستتتت پا ن جا   به هر 
 

 

گذاشتتتتم ام  ها ب  شتتتب ستتتر خود راکه بر دیوار
 

 به فررم هر چه آتش بارد از گل دوستتت تر دارم
 

 

خاکستتتتر خود را  نان کرده ام  جا خاک   که ورف 
 

 به موج تیغ دشتتمن دوستتت را کردم چنان پیدا
 

 

های پیکر خود را   که گم کردن حستتتتاب زخم 
 

یه بر زهرا هد تا   عذار نیلی از ستتتیلی کنم 
 

 

 را فرستتتتتتادم بتته همراه ستتتکینتته دختر خود 
 

 

                                         

 .031/ ص 3. نخل/  3



 01 ....................................................... حضرت مسلم بن عقیل

 

 

نم آیتتد برای دیتتد مولا از  ین دارم کتته  ا  ی
 

 

خود را  خر  نگتتاه آ کنتتدم  ف مکتته ا  کتته ستتتوی 
 

  تتدای ناله ی زهرا به گشتتوم می رستتد آری
 

 

 کتته بتتالای ستتتترم آورده متتولا متتادر ختتود را 
 

یا کوفه که می ترستتتم  الا ای یوستتتف زهرا م
 

 

خود را  بر  ک لی ا ع نی  ی ب گر  هتتا  چنتتگ   بتته 
 

به ای مو یا از کع نای خودم  لای من در این م
 

 

 که بینی روی دستتتت خویش ذبیح ا تتتغر خود را 
 

کام خود داری بان در  تا ز  به دار عشتتتق میثم 
 

 

خود را  بر  م غ ی پ ترت  ع یی  ثنتتا جز  یی  گو  1م
 

 عزیز زهرا میا به کوفهحضرت مسلم بن عقیل / 
 عتتزیتتز زهتترا متتیتتا بتته کتتوفتته 

 

 

 کوفته بته مولا ، رستتتتان پیتامم
 

من فتتدای ،  مم کتته   عشتتتق امتتا
 

 عتتزیتتز زهتترا متتیتتا بتته کتتوفتته 
 

 

 می آیتتد از راه ، آن شتتتهریتتارم
 

 نتتذر وجتتودف ، دار و نتتدارم 
 

 متتن زائتتر او ، از روی بتتامتتم 
 

 

عمتتاره ل ین هتتا کتته پتتای ، دارا  ا
 

 جتتان دادنتتم را ، کتترده نتتظتتاره 
 

مم  ماتتا ننتتد ، رتتدر و  گر نتتدا  م
 

 

 نافلۀ من ، دیشتتتب  تتتفا داشتتتت
 

 را داشتتتتتکتته ربینتتایم ، بوی تو  
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 03 ............................................................................ شمیم عاشورا

 
سلامم  ست ، عرض  شب چه زیبا  ام

 

 

نور هر  ظ م عبتته ، ای  ک  از پتتای 
 

کن از دور  فرت را ، دعتتا   مستتتتا
 

باشتتتد ، ح ستتتن و ماامم  با تو   که 
 

 
 مستتلم حستتینی استتت ، دینم همین استتت

 

 آب و گِلم با ، عشتتات عجین استتت 
 

مم  کرده جتتا پر  هرت ،  م ثر   کو
 

 

 جعفر رسو  زاده )آشفته(

 
 



 02 ...................................................................................... ورودیه

 

 

 

 وی شاه حسین جانم/  ورودیه

 وی شتتاه حستتین جانم وی مه تابانم
 

 

 وی خوف آمدید به میدان کربلا حستتتین حستتتین 
 

نور چشتتتم طتته هرا   یز ز عز  ای 
 

 

 وی خوف آمدید به میدان کربلا حستتتین حستتتین 
 

نان مان بهر این لئی  بوده ای تو مه
[ 

 

به میدان کربلا حستتتین حستتتین  تاد   جستتتم تو ف
 

تو گریتتان دخ هر  تو نتتالانخوا  تر 
 

 

 می روند به جمعشتتان به شتتام بلا حستتین حستتین 
 

نت نت ا تتتغر شتتتیری نازنی فل   ط
 

 

 می شتتود گلوی او به تیر اشتتایا حستتین حستتین 
 

 بین رریتته ی تو در خرابتته شتتتتام
 

 

 خفته استتت همیشتته به شتتام بلا حستتین حستتین 
 

 می شتتتود جتتدا از بتتازوان عبتتاس
 

 

 حسین حسینهر دو دست او رلم به ضرب نیزه ها  
 

شنه کامان شاه ت شان  شهید عط  ای 
 

 

 وی خوف آمدید به میدان کربلا حستتتین حستتتین 
 

 

 یا امام زمان تسلیت تسلیتورودیه / 
 یا امام زمان تسلیت تسلیت 



 02 ............................................................................ شمیم عاشورا

 
ید ماتم رستتت ماه   حجۀ ابن الحستتتن 

 

 

ید  که محرم رستتت ماتم بپوف  خت   ر
 

 گشتتته  تتاحب عذا حضتترت فاطمه
 

 

لگتته گتته رود   ت ر امتتهگتته رود  ل  ع
 

جا نینواستتتتت مه  جا کربلا ه مه   ه
 

 

 ستتر یار بر ستتر نیزهاستتت نیزهاستتت 
 

یک به  یک  ند در وطن  مد یان آ  حاج
 

 

به در  جا در  مه شتتتد ک فاط  حاجی 
 

 حاجیان عشتتاشتتان عرفات و مناستتت
 

 

عازم کربلا ستتتتت   مه  فاط  حاجی 
 

 حاجیان در حرم ذکرشتتان یا خداستتت
 

 

گاستتتتت  مه گودی رتل فاط  حاجی 
 

 یا حسین جان شد محرمدیه / ورو
 یا حسین جان شد محرم

 
 ای هلا  خون محشتتتر آوردی

 

 

 دا  گتتلتتهتتای پتتر پتتر آوردی 
 

 

 کربلا از خون می شتتتود گلگون 
 

مه نیلی کن جا ماتم  مه   ای 
 

 

لی  ی خورد ستتت می  هرا   دختر ز
 

 

 کربلا از خون می شتتتود گلگون 
 



 03 ...................................................................................... ورودیه

 

 

یلا ل یزد نتتالتته  خ فلتتک   بر 
 

 

 ی لیلامی شتتتود پر پر لالتته  
 

 

 کربلا از خون می شتتتود گلگون 
 

یه بر اشتتتک گلعزاران کن  گر
 

 

 دستتت ستتاا را بوستته باران کن 
 

 

 کربلا از خون می شتتتود گلگون 
 

گل زهرا کدم بر  یه کن ی  گر
 

 

 بین که چاک شتتد حنجر ا تتغر 
 

 

 کربلا از خون می شتتتود گلگون 
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 در دشتتتت عراق آمد چون رهبر چون رهبر آزادی
 

 

 د تتتتتوان بتتتتردی در ره آزادیآزا 
 

 بتا رمز تبستتتم فتاف می گفتت بته هر گتامی
 

 

تر آزادی  ف خون استتتتت در د من از   امضتتتتای 
 

 زود استتتتت گلوی من از حنجرت ای گردون
 

 

 بتترم ر  استتتتتتتبتتداد بتتا حتتنتتجتتر آزادی 
 

طوفتتان داد طمتته  ل نجتتات شتتترم از   عبتتاس 
 

 

 در شتتتتا فتترات افتتکتتنتتد چتتون لتتنتتگتتر آزادی 
 

 استتتم به عروستتتش گفتدر زیر ستتتم استتتبان ر
 

 

 بتتا یتتاد تتتو ختتابتتیتتدم در بستتتتتتتر آزادی 
 

 اکبر دم جتتان دادن گاتتتا بتته پتتدر خوف بتتاف
 

 

غر آزادی  تم از ستتتتا یراب شتتتتدم مستتت  ستتت
 

مد که  تتتدا آ ندم  خاستتتت آ هان بر غا زج  غو
 

 

 عتتنتتاتتا ز حتترم بتتگشتتتتود بتتا  و پتتر آزادی 
 

حل حق یعنی تا م  شتتته بر ستتتر دوشتتتش برد 
 

 

بر   طبتته  خ بختتان  تو  غر  بر آزادیا تتتت ن  م
 

 آغشتتتته به خاک و خون چون دید و در آن گرما
 

 

 بنشتتتستتتتت و بتته بر بگرفتتت آن پیکر آزادی 
 

 زد بوستتته به حلاومش با اشتتتک روان می گفت
 

 

 رفتتتتتیتتم ز پتتابتتوستتتتت ای متتفتتختتر آزادی 
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 ای سر نازنین، ای پدر یا حسین/  رقیهحضرت 
 ای ستتتر نازنین ، ای پدر یا حستتتین

 

 

یا حستتتین حا  زارم ببین  پدر   ، ای 
 

 آمتتدی از ستتتفر ، خیر ماتتدم پتتدر
 

 

پدر  ادم   ای درخشتتتان رمر ، خیر م
 

پدر ادم  مدی ، خیر م چه خوب آ  وه 
 

 

 ستتوی کاشتتانه ام ، ای پدر یا حستتین 
 

 ای سر غرره در خون ، تویی باب من
 

 

 کز غمت شتتتد برون ، از بدن تاب من 
 

جب خواب من ید ،ع  زود تعبیر گرد
 

 

 گشتتتم ررین ، ای پدر یا حستتین با تو 
 

 ای پدر بعد تو ، من شتتدم خوار و زار
 

 

شدم ، با دو  د غم دچار  شمن   بین د
 

عذار پدر بر  ندم ،   ستتتیلی کین زد
 

 

 زجر و شتتمر لعین ، ای پدر یا حستتین 
 

سی شیدم ب  ای پدر  دمه ها ، من ک
 

 

 با دو  د جور و کین ،ای پدر یاحسین 
 

 که در گردنمگوچه شتتد دستتتهایت ،
 

 

مه روشتتتنم  پدر ، ای  ندی   می فک
 

 می نشتتتاندی ز مهر ، بر روی دامنم
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سین  سین ، ای پدر یا ح  هر  باح و پ

 

گانی ، نخواهم دگر ند عد از این ز  ب
 

 

 همره خود پتتدر جتتان ، مرا هم ببر 
 

مانی مگر حت از غم ز  تا شتتتود را
 

 

یا حستتتین  پدر   1این یتیم غمین ، ای 
 

 

 امشب در این خرابه بابا بگو کجایییه / حضرت رق
جایی با بگو ک با به   امشتتتب در این خرا

 

  

یایی  ما ن چان در نزد  پدر  چه ای   بهر 
 

 هرچند و من گرفتم از عمه ام ستتتراغت
 

 

 گاتا مستتتافری تو زود استتتت تا بیایی 
[[[[ 

 بتتابتتا چرا خرابتته شتتتتد منز  عیتتالتتت
 

 

 آیتتا بتته جز خرابتته متتا را نبود جتتایی 
 

مار اکا نه بود  خا ما را هم  نه بود   شتتتا
 

 

نه نوایی  نه فرف و  به نبود   در این خرا
 

مدی تو یا با ن با ند و  تتتبر کردم   هر چ
 

 

 چشتتتمم به راه مانده شتتتاید ز در درآیی 
 

 بتتابتتا خبر نتتداری از حتتا  طفلهتتایتتت
 

 

سنه نه آب و نه غذایی  شنه هم گر  هم ت
 

                                         

 .113. سرور آزادگان / ص 3
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با یتیم و گردم با خد ا نکرده   ترستتتم 
 

 

ییا  غم جتتدا گردف زمتتانتته داد از   ز 
 

 من که از جان سیرم امشبحضرت رقیه / 
 من که از جان سیرم امشب عمه جان میمیرم امشب                

نج زمتتانتته    نو ر م ین  نو آه شتتتبتتانتته ا م ین   ا
 

 

جان ستتتیرم امشتتتب  نه کرده از  یا تاز  این منو این 
 

 

 عمه جان می میرم امشتتب 
 

    نم  خون روان از هر دو عینمامشب اندر شور و شی

 عمه جان پس کو حستتتینم از غمش دلگیرم امشتتتب 
 

 

 عمه جان میمیرم امشتتتب 
 

نان جا ندان از فرا  روی  جان در کنج ز مه   ع
 

 

 آمده بر لب مرا جان من که از جان ستتتیرم امشتتتب 
 

 

 عمه جان میمیرم امشتتتب 
 

بلایم نج و  لم فتتارق از ر تحتتا  من کتته انتتدر ار
 

 

جان ستتتیرم امشتتتب از غم  که از  نالم من  با ب  با
 

 

 عمه جان میمیرم امشتتتب 
 

 فدای ریش پر خونتحضرت رقیه / 
ترت بتتابتتا خ ریتته د خونتتت ر پر  یش   فتتدای ر

 

 

جا  با ستتترت این با من هستتتتم  با نه کی روم   مدی
 

 ز بعتتد مرگتتت ای بتتابتتا نخواهم زنتتدگی دیگر
 

 

حق متتادرت بتتابتتا  ب مرا امشتتتتب  ین جتتا  بر ز  ب
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جان دخ ند از کینپدر  نه زد  تران امروز مرا طع

 

 

 همی گفتنتتد چرا بتتابتتت نمی آیتتد تو را بتتالین 
 

ره ی بی دین  ندادم من جوابشتتتتان بگفتم فر
 

 

با  با ها بخشتتتتا بحق ا تتتغرت   مرا زین غم ر 
 

مار غل در گردن و بی که  بدین بنگر  عا  به زین ال
 

 

 ز بعد توستتت و ای بابا به جمع بی کستتان ستتالار 
 

با ستتترت از خاک خویش بردارز روی مرح با  مت 
 

 

کبرت بتتابتتا  بعتتد ا توستتتتت ز   یگتتانتته یتتادگتتار 
 

 ببین بر عمه ام زینب ردف از غم کمان گشتتتته
 

 

شته  شت طفلکان گ  از این  حرا به آن  حرا به پ
 

 چو می بینند که طفلانت به بند ریستتمان گشتتته
 

 

 چرا این ظلم پتتدر آخر شتتتود بر خواهران بتتابتتا 
 

 چاره ای دیگر ندارم/ حضرت رقیه 
ندارم  ندارم طفلم و رهبر   چاره ای دیگر 

 

 

لم و رهبر نتتدارم یران طف  ای ختتدا در شتتتتام و
 

 

ندارم یاور  بت مونس و  خدا در  شتتتهر غر  ای 
 

 

 ای ختتتتدایتتتتا ای ختتتتدایتتتتا                  
 

ندارم  ندارم طفلم و رهبر   چاره ای دیگر 
 

 اینجا من به غریت گرستتتپارم  جان شتتتیرین اندر
 

 

ندارم چادر  به ستتتر  ند چون  ما هد که   بی کفن خوا
 

 

 ای ختتتتدایتتتتا ای ختتتتدایتتتتا  
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ندارم  ندارم  طفلم و رهبر   چاره ای دیگر 
 

نت و غم های مح عه  بت جر جام غر  خورده ام از 
 

 

 جز غم و انتتدوه و متتاتم رستتتمتتت دیگر نتتدارم
 

 

 ای ختتتتدایتتتتا ای ختتتتدایتتتتا  
 

ندارم  طفلم و رهبر    ندارمچاره ای دیگر 
 

کو   ی ن یور هتتای  گونتته رز هر  ختران شتتتتام وا   د
 

 

یور نتتدارم چون زر و ز ین دیتتارم  غریتتب ا  من 
 

 

 ای ختتتتدایتتتتا ای ختتتتدایتتتتا  
 

ندارم  ندارم  طفلم و رهبر   چاره ای دیگر 
 

برآری یبتتان را   غر مع  ج  ای ختتدایتتا حتتاجتتت 
 

 

 اکتتبتتر از در درآیتتد حتتاجتتت دیتتگتتر نتتدارم
 

 

 ای ختتتتدایتتتتا ای ختتتتدایتتتتا  
 

ندارمچاره   ندارم  طفلم و رهبر   ای دیگر 
 

 اشتتک شتتور چشتتمم آبم خون د  باشتتد  غذایم
 

 

پر نتتدارم نم ختتدایتتا بتتالشتتتتی از  ی ل  ختتاک بتتا
 

 

 ای ختتتتدایتتتتا ای ختتتتدایتتتتا  
 

ندارم  ندارم  طفلم و رهبر   چاره ای دیگر 
 

 عمه جان کجا شد باب تاجدارمحضرت رقیه / 
جدارم تا باب  جان کجا شتتتد   عمه 

 

 

کارم امشتتتتب از فرا   رش زار و د  ف
 

 تو ز مهرو بنگر حتتا  احتضتتتتارم
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 کنج این خرابه خستتتته جان ستتتپارم 

 

مه در بر من پدر بود ع مان   این ز
 

 

سر من  ست و بر  شید از مهر د  می ک
 

من طهر  چرا رفتتت بتتاب ا برم   از 
 

 

ته بستتتتر من  لت گشتتت خاک ذ  روی 
 

باز امشتتتب زار و د  غمینم مه   ع
 

 

بود بتتاب   می  نمآرزوی  ی ب ب  خود 
 

 بار دیگرا ز مهر در برف نشتتتینم
 

 

نم  ی ن نیتتامتتد بتتاب نتتاز چرا   پس 
 

ما ته منز   مه کنج ویران گشتتت  ع
 

 

 جز ستتتتم مبتتاشتتتتد مرحم د  متتا 
 

 ناله و فغان استتتت شتتتمع محفل ما
 

 

ما  کل  ته مشتتت یدن عزیزان گشتتت  د
 

فت آن یتیم محزون پدر گ پدر   بس 
 

 

 جتتان ستتتپرد آخر بتتا د  بر از خون 
 

 و ندا شتتتد در خرابه افزون شتتتیون
 

 

به بیرون  غان شتتتتد از خرا له و ف  نا
 

 مژده که شامم بسحر آمدحضرت رقیه / 
 مژده کتته شتتتتامم بستتتحر آمتتد

 

 بتتاب ررتتیتته ز ستتتتفتتر آمتتده 
 

 مژده که ویرانه چه گلشتتتن شتتتده
 

چه روشتتتن شتتتتده  بام  با  از رخ 
 

ند دخترت چه ک با  با که  فت   گ
 

 دختتتتترک بتتی کتتس غتتم پتترورت 
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 بتتجتتز ایتتن بتتوریتتافتترف نتتدارم 
 

یر ستتترت از وفتتا  مز ه ن  تتتا کتته 
 

 تو بی ستتر و ستتامان شتتدهعترت 
 

 منز  متتا گوشتتتتۀ ویران شتتتتده 
 

 پتتدر فتتدای ستتتتر نتتورانتتیتتت
 

 شتتتکستتتته از کینه که پیشتتتانیت 
 

بلتته پر آ من از ره شتتتتده   پتتای 
 

فلتته  عاتتب رتتا  بستتتتکتته دویتتدم 
 

نار ستتترت به ک که امشتتتب   یاین
 

هد این دخترک مضتتتطرت   جان د
 

یرم  م ب گر   پتتدر امشتتتتب بتتدانا
 

ین زمتتان  نم ا ک فن نتتدارم چتته   ک
 

 ولی من آستتوده شتتوم زین جهان
 

 ز ستتتیلی شتتتمر و ز کعب ستتتنان 
 

 افستتترده حا « خاشتتتع » آرزوی 
 

یدن این خردستتتتا    شتتتتام رود د
 

 خاشع

 چو آمد به ویران سر شاه خوبانحضرت رقیه / 
بان به ویران ستتتر شتتتتاه خو مد   چو آ

 

 

پریشتتتتان  مو  همتته  نهتتا  مودنتتد ز  ن
 

من خود را بتته دا ریتته ستتتتر بتتاب   ر
 

 

به  تتتتد آه و شتتتیون  تا  هاد و بگف  ن
 

مم ی ت ی مم  ی ت ی مم  ی ت ی  پتتدر جتتان 
 

 

   مز درد یتتتتتیتتمتتی پتتدر د  دو نتتیتتمتت 
 

 پس از مرگتتت ای پتتادشتتتتاه یگتتانتته
 

 

جور زمتتانتته  یم ، چتته دیتتدم ز  گو  چ
 

 زدی شتتتمر دون ستتتیلی کین برویم
 

 

 که نیلی ز ستتتیلی استتتت روی نکویم 
 

ف بیتتابتتانز نتتارتته  بی در   تتتادم شتتتت
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 حزین و د  افکتتار و زار و پریشتتتتان 

 ج

یکرم شتتتتد ز کینتته پ  کبود ای پتتدر 
 ج

 

نه   استتتیر ستتتتم خواهرم شتتتد ستتتکی
 

بان  پس از مر  تو ای شتتتهنشتتتاه خو
 

 

 شتتتتده منز  اهتتل بیتتتت بتته ویران 
 

 بود ستتتختتت دیگر بتته من زنتتدگتتانی 
 

 

فانی  مانم در این دار   چستتتتان بی تو 
 

 ارتتت دوری تتتو نتتدارم دگتتر طتت
 

 

تو  جوری  ه م گر تتتاب   نبتتاشتتتتد د
 

هاد لب شتتتتاه بن لب بر  فت این و   بگ
 

 

 به پرواز شتتتد روحش آن لحظه جان داد 
 

ها شتتتندانم  نب از این غم چ  دبه زی
 

 

 ختترابتته ز نتتو وادی کتتربتتلا شتتتتد 
 

غان  به  تتتد آه و اف ندم  تازه آ  بشتتتد 
 

 

 بتترای استتتتیتتران غتتم نتتوجتتوانتتان 
 

 ا روز محشتترت« علامه » زبان بند 
 

  

 شتتتود شتتتتافعتتت نور چشتتتم پیمبر 
 

 محمد علامه

 ای پدر کرده ای سرفرازمحضرت رقیه / 
پدر کرده ای ستتترفرازم  ای 

 

 بشتتتنو اینتک تو راز و نیتازم 
 

 ربله عشتتتق من با ستتتر آمد
 

مد  نه بی پیکر آ چه اینگو  از 
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جان   ای حستتتین ای حستتتین ای حستتتین 
 

 
له راز هستتتتی  بی تو ای رب

 

ستیخورده ب  ضرب د  ر  ورتم 
 

شانده عزیزم ستش ن  شرب د
 

 من کتته نتوانم از جتتا بخیزم 
 

جان   ای حستتتین ای حستتتین ای حستتتین 
 

 
 دیدی آن شتتتب ز ناره فتادم

 

تادم  پا ف تک خوردم از   بس ک
 

نی ی ب ب خود  گر  کرم را ا ی  پ
 

 بوستتتته از زخمهتتایم بچینی 
 

جان   ای حستتتین ای حستتتین ای حستتتین 
 

 
سری گر نم ست و   اندهپا و د

 

 دخترت جان به پایت فشتتتانده 
 

که بمیرد  تا  له  نا ند   می ز
 

 جتتا بتته آغوف گرمتتت بگیرد 
 

 

 به قربان سرت بابا، بگردد دخترت باباحضرت رقیه / 
با با با ، بگردد دخترت  با بان ستتترت   به رر

 

 

با  با یده حنجرت   کدامین دستتتت کین آخر ، بر
 

که ا لۀ زهرا ،  جدا کردهترا ای لا خه   ز شتتتتا
 

 

غت مبتلا کرده  به دا یدا ،  بل شتتت  مرا چون بل
 

یده های تو ببر که رگ ند دستتتتی ،   الهی بشتتتک
 

 

یده  های تو خشتتتک که لب بت ،  یا آ  نداده گوئ
 

 تو آرتتای جوانتتان بهشتتتتی ای گتتل بی ختتار
 

 

به جای تو نبود ،  به چشتتتمانم ردم بگذار   خرا
 

له ستتترک نا به آه و  های درازی را   ردمچه شتتتب
 

 

هل منز  ستتتفر کردم  یت ، چ یدن رو  برای د
 



 11 ............................................................................ شمیم عاشورا

 
 نمی گویم مرا بنشتتتتان بروی زانو و دامتتان

 

 

 ولی ای راری ررآن ، بخوان ررآن ، بخوان ررآن 
 

 حسین یاری
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 منم حر ریاحی ای شها التوبه التوبه/  حرّ بن یزید ریاحی
 منم حر ریتتاحی ای شتتتهتتا التوبتته التوبتته

 

 

 التتتتتوبتته التتتتتوبتتهالا ای شتتتتافتتع روز جتتزا  
 

 الا ای خستترو خوبان ز خجلت ستتر گریبانم
 

 

 ختتطتتاکتتارم ز فتتعتتل ختتود پشتتتتیتتمتتانتتم 
 

به به التو طا التو گاه تو خواهم من ع  ز در
 

 

توبتته  ل توبتته ا ل حر ریتتاحی ای شتتتهتتا ا  منم 
 

 تو نوح آ  یاستتتینی نجاتم ده از این غرراب
 

 

ندر این گرداب  تادم ا نک اف هل خود من ای  ز ج
 

 رای ظلمانی ز تو نور کرم جویمدر این  تتح
 

 

 ز گلزار عطتتای تو گتتل رحمتتت همی بویم 
 

 الا ای خستتترو هر دو ستتترا التوبتته التوبتته
 

 

توبتته  ل توبتته ا ل حر ریتتاحی ای شتتتهتتا ا  منم 
 

سانم شان آب اح سان بنو شمۀ اح سرچ  تویی 
 

 

تارم تو را خواهم  ها گرف  درین دشتتتت بلا شتتتا
 

 هستتتر آوردم فتتدا بهر ختتدا التوبتته التوبتت
 

 

توبتته  ل توبتته ا ل حر ریتتاحی ای شتتتهتتا ا  منم 
 

 جزای ستتینه زنها جمله یا خیرالنستتا باشتتد
 

 

باشتتتد  ندر جزا  نده نیز ا  عطای ستتتاعی و خوان
 

 در این طوفان همی خوانم تو را التوبه التوبه
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توبتته  ل توبتته ا ل حر ریتتاحی ای شتتتهتتا ا  منم 

 

 حسین ای زاده ی زهراحرّ بن یزید ریاحی / 
 ده ی زهرا ، پشتتیمانم پشتتیمانمحستتین ای زا

 

 

مانم  مانم پشتتتی یاهم من ، پشتتتی  بدم گر رو ستتت
 

 حستتین جانم ، پشتتیمانم ، ندانستتتم چه بد کردم
 

 

 حستتتین ای شتتتاه خوبانم ، پشتتتیمانم پشتتتیمانم 
 

سر برآوردم سین جان   ز روی جهل و نادانی ، ح
 

 

لرزه آوردم  بر  گر  ینتتب ، ا حرا د  ز ین  تتت  در
 

هت اگر بستتتتم نادانی غلا کردم ستتتر را  ، ز 
 

 

مانم  مانم پشتتتی بان ، پشتتتی  ببخشتتتا ستتترور خو
 

ناه بد پر گ یک ع  تویی بحر کردم مولا ، منم 
 

 

 به من فضتتل و کرم بنما ، حستتین ای زاده ی زهرا 
 

 منم شتتترمنده و نالان ، درین هامون درین  تتتحرا
 

 

 ز خجلت چشتتم خود بستتتم ، پشتتیمانم پشتتیمانم 
 

 ، اگر جرمم نبخشتتایی چه خاکی بر ستترم ریزم
 

 

مایی  جاتم گر نفر بان ، ن  از این غم ای شتتته خو
 

 به محشتتر چون کنم مولا ، ز بخت بد به تنهایی
 

 

 حایرم مضتتتطرم مولا ، پشتتتیمتتانم پشتتتیمتتانم 
 

 حستتتین ای ستتترور خوبان ، فدای اکبرت گردم
 

 

 بلاگردان در این  تتتحرا ، برای ا تتتغرت گردم 
 

 رربان ستترت گردمببخشتتا جرم و تاصتتیرم ، به 
 

 

مانم  مانم پشتتتی نت من ، پشتتتی تا بد آستتت  چو ع
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به حق پیغمبر ها  یت را ، شتتت پا خاک   ببوستتتم 
 

 

طان بحر و بر  مادرت زهرا ، تویی ستتتل  به حق 
 

 ببخشتتا از گناهانم ، ستتیه رویم  تتف محشتتر
 

 

 گنتته کردم خطتتاکتتارم ، پشتتتیمتتانم پشتتتیمتتانم 
 

 ببخشتتید و نوازف کرد ، و را آن خستترو خوبان
 

 

یدان  نب م جا نه  فت و اذن رزم و شتتتد ، روا  گر
 

 نمودی روز روشتتتن را ، چو شتتتام تار بر عدوان
 

 

 ختتداونتتدا ز فعتتل بتتد ، پشتتتیمتتانم پشتتتیمتتانم 
 

 شاها نظر کن از کرمحرّ بن یزید ریاحی / 
مدم یان آ با چشتتتم گر ها نظر کن از کرم ،   شتتتتا

 

 

 از کرده هتتای خویشتتتتن ، بنگر پشتتتیمتتان آمتتدم 
 

 پیش افکنده ام ، از جرم خود شتتترمنده امستتتر را به 
 

 

 من نیستتتتم حری بنتتده ام ، ستتتر در گریبتتان آمتتدم 
 

 من از تو هستتتتم عتتذرخواه ، آورده ام بر تو پنتتاه
 

 

مدم  یان آ با چشتتتم گر ناه ،  یت از جرم و گ  بر کو
 

 از شتتترم ستتتاری منفعل ، هستتتتم ز درگاهت خجل
 

 

لرزان آمتت  بیتتد  چون  من ،  من ای وای   دمای وای 
 

 هستتتتم خجتتل از روی تو ، د  در کمنتتد موی تو
 

 

یمتتان آمتتدم  تو ، بتتا بتتا  ا کوی  یری در   چون طتتا
 

تو وفتتا جفتتا از  من  طف ختتدا ، از  ل هر  ظ م  ای 
 

 

 ای ختتامستتتتی آ  عتتبتتا ، نتتزد تتتو از جتتان آمتتدم 
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بودم شتتتتاه را ن بودم راه را ، عتتارت  کرده   گم 

 

 

عرفتتان آمتتدم  ین درگتتاه را ، بتتا روح  بوستتتم ا  تتتا 
 

یمتتان من ، ای جتتان من جتتانتتان من  ای رهبر ا
 

 

 ای برخی تو جتتان من ، بتتا عهتتد و پیمتتان آمتتدم 
 

 از دشتتمنان بگستتستتته ام ، با دوستتتان پیوستتته ام
 

 

 د  را به مهرت بستتتته ام ، کین ستتتان شتتتتابان آمدم 
 

سکون شد از خون لاله گون ، جانم ز غم یابد   گر تن 
 

 

ه  ب نون ، از  ک نبتتازی  کوی جتتا رربتتان آمتتدمدر   1ر 
 

 ای نور چشم مصطفیحرّ بن یزید ریاحی / 
 ای نور چشتتم مصتتطفی ، من توبه کردم یا حستتین

 

 

 ای زاده ی خیرالنستتتاء ، من توبه کردم یا حستتتین 
 

 حری ریتتاحی را نگر ، شتتتتاهتتا پریشتتتتان آمتتده
 

 

 از کرده های زشتتتت خود ، اکنون پشتتتیمان آمده 
 

مان یا حستتتین ، همچون غلا نت  تا مده بر آستتت  آ
 

 

یا حستتتین  ما ، من توبه کردم   از لطف خود عفوم ن
 

 بگتتذر ز جرمم از وکرم ، ای زاده ی خیرالبشتتتر
 

 

مان ترم ، ای زاده ی خیرالبشتتتر  به چشتتت  بنگر 
 

 بین رو ستتتیه و مضتتتطرم ، ای زاده ی خیرالبشتتتر
 

 

 ای معدن جود و ستتتخا ، من توبه کردم یا حستتتین 
 

 انس و جتتان آزرده ام رلتتب حریمتتت ، ای امتتام
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 بستتتتم بتته رویتتت راه را ، دارم امیتتد عفو از آن 
 

گه مران هت رو کرده ام ، حر را از این در  بر درگ
 

 

یا حستتتین  به کردم  فا ، من تو گذر ز جرمم از و  ب
 

فا فاجو از ج که این ، روم ج ندانستتتتم  ها   شتتتتا
 

 

 حاضتتر به جنگت می شتتوند، ای زاده ی شتتیر خدا 
 

ند درین  تتتحرا تو  باستتتاز یاور و بی ارر  را ، بی 
 

 

 ای باعث ارض و ستتما ، من توبه کردم یا حستتین 
 

 شتتاها نمی دانستتتم این ، روم ستتتم گستتتر ز کین
 

 

 بندند و بر روی تو آب ، ای ستتتبا خیرالمرستتتلین 
 

یت ، اطهرت را این چنین هل ب ند ا مای  دلخون ن
 

 

 ای نور چشتتم مصتتطفی ، من توبه کردم یا حستتین 
 

شها در این زمینخواهم که  سازم ، فدایت ای   جان 
 

 

عدوان این چنین  بدستتتتت ، روم  تارت   بینم گرف
 

 گردم فتتدای غربتتتت ، ای خستتترو دنیتتا و دین
 

 

یا حستتتین  به کردم  ها ، من تو ما ای شتتت  اذنم بفر
 

 من گمانم نبود، دلکبابت کنندحرّ بن یزید ریاحی / 
 من گمتتانم نبود ، دلکبتتابتتت کننتتد

 

 

هر  ن ین دو  ننتتد ب ک نع آبتتت  م  آب ، 
 

نم ک  آمتتدم آمتتدم ، جتتان فتتدایتتت 
 

 

یت کنم  ها له  نا فدای تو  و ،   جان 
 

ند مان کن مانم نبود ، ناب پی  من گ
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 خیمتته هتتای تو را ، تیربتتاران کننتتد 

 

نم ک  آمتتدم آمتتدم ، جتتان فتتدایتتت 
 

 

یت کنم  ها له  نا فدای تو و ،   جان 
 

 گریه ی ا تتغرت ، روح من را فستترد
 

 

 ح از غم و غصتتته خوابم نبردتا به  تتتب 
 

نم ک  آمتتدم آمتتدم ، جتتان فتتدایتتت 
 

 

یت کنم  ها له  نا فدای تو و ،   جان 
 

 کس نگفتا که او ، فاطمی زاده استتتت
 

 

 بهر ستتتیراب او ، تیر آمتتاده استتتتت 
 

نم ک  آمتتدم آمتتدم ، جتتان فتتدایتتت 
 

 
یت کنم  ها له  نا فدای تو و ،   جان 

 

بود برپتتا  هنوز ، نتتالتته  خیتتامتتت   از 
 

 

 گفتتت این فرات مهر زهرا بودکس ن 
 

نم ک  آمتتدم آمتتدم ، جتتان فتتدایتتت 
 

 

یت کنم  ها له  نا فدای تو و ،   1جان 
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 دو طفل دربه در در کوفه /  طفلان حضرت مسلم
ند پدر گرد با   فه دن به در در کو فل در   دو ط

 

 

به هر کوه گذر کردند   پریشتتتان و د  افستتترده 
 

 دو طفتتل مستتتلم آواره در کوفتته پریشتتتتاننتتد
 

 

 پی بابای گم گشتتتته به هر دو چشتتتم تر گردند 
 

ننتتد گتته انتتدر بیتتابتتانهتتا  گهی در بنتتد و زنتتدا
 

 

 گهی این ستتو گهی آن ستتوی بوم پر خطر گردند 
 

ند پدر گرد با   فه دن به در در کو فل در   دو ط
 

 

به هر کوه گذر گردند   پریشتتتان و د  افستتترده 
 

ند یارو کجا آر خدا   دو طفل و این همه دشتتتمن 
 

 

 ز بهر متتنمنی هر دو همی خونین جگر گردنتتد 
 

ینتتد برآستتتتا یکتتدم  بتتتارکی کجتتا  یبتتانتته   غر
 

 

 بتته آه و نتتالتته واویلا فکتتار و در بتتدر گردنتتد 
 

ند پدر گرد با   فه دن به در در کو فل در   دو ط
 

 

به هر کوه گذر گردند   پریشتتتان و د  افستتترده 
 

یاد نان بود  تتت ند و پی آ ناه ید بی گ  دو  تتت
 

 

فان بلا  ند بطو با  و پر گرد ته  نان شتتتکستتت  آ
 

ند پدر گرد با   فه دن به در در کو فل در   دو ط
 

 

به هر کوه گذر گردند   پریشتتتان و د  افستتترده 
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 دو طفل مسلم از جور فلکمسلم / طفلان حضرت 

 دو طفل مستتلم از جور فلک در خون شتتناور شتتد
 

 

 د  اهل ولا پر خون ، ز دا  آن دو ستتترور شتتتد 
 

 ظلم، در دشتتتت شتتتاایق گونبه راه حق ز داس 
 

 

شد  شق ، در یک لحظه پرپر  ستان ع  دو گل از بو
 

 دریغتتا شتتتتد فتتدا دو نونهتتا  گلشتتتن توحیتتد
 

 

جایشتتتان در ستتتنگر الله اکبر شتتتد  خالی   که 
 

 ز جتتور حتتارد بتتیتتدادگتتر ، در وادی غتتربتتت
 

 

ید راه داور شتتتد  ثار حق ، شتتته جان ن یار   دو 
 

سلم صه ی طفلان م صه ی پر غ  را هران کس ر
 

 

 شتتتنید از هر که در هر محفلی با دیده تر شتتتد 
 

 دو ریتتحتتانتته دو دردانتته ، دو پتتروانتته دو آزاده
 

 

 به طوت شتتمع بزم عاشتتای بی با  و بی پر شتتد 
 

 به غربت حافظی دو لاله ی خونین دشتتت عشتتق
 

 

 به خون آغشتتته ، از تیغ جفای خصتتم کافر شتتد 
 

 وانیندارد عاشقی عشق فراطفلان حضرت مسلم / 
ما داریم که  عاشتتتای عشتتتق فراوانی   ندارد 

 

 

 ندارد هیچ کس لبهای عطشتتتانی که ما داریم 
 

گردد غرت  خنتتد نتتاز ا تتت ب ل ین  خر  فتتدای آ
 

 

 ستتتر از تن جدا و جستتتم بی جانی که ما داریم 
 

 شتتهادت با استتارت ستتهم ما از کربلایت شتتد
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 خدا را شتتتکر از این حستتتن پایانی که ما داریم 
 

مادری نه  ماستتتتت برگردیم مدی ظار   در انت
 

 

ما داریم  که  یانی  مام گر  ندارد کس خبر از 
 

 نتتدارد هیچ مهمتتانی مستتتلمتتانی شتتتبیتته متتا
 

 

ما داریم  که  مانی  نامستتتل بان  بت میز  ز غر
 

یا زهرا ما نوا کردیم  به روی  که زد   همین 
 

 

 رخ ما شتتد ستتند بر عشتتق پنهانی که ما داریم 
 

 یزه گیردستتتر ما را جدا ستتتازد که شتتتاید جا
 

 

ما داریم  که  مانی  تل بی رحم و ای را مان از   ا
 

 امان از ظلم تو حارثطفلان مسلم / 
 امان از ظلم تو حارد امان از ظلم تو حارد

 
ما را دگرستتتیلی حارد ملعون مزن   الا ای 

 

 

 به ما ظلم تو شتتد افزون که گشتتته روی ما نیلی 
 

 

س  شود این  ست از مهمان پذیرایی  سم ا  انکجا ر
 

 
 

 ستتتتم هرچه دلت خواهد نما  اما مکش ما ر ا
 

 

 ببر بتتازار ستتتود آور ختتدا دانتتد بفروف متتا را 
 

 

 اگر کردی چنین احستتان شتتود راضتتی ز تو مهمان 
 

  
هرا طر ز برای ختتا بر از یتتاد  ب  بیتتا متتا را 
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 تو ای  تتتیاد رها بنما در این  تتتحرا ما طفلان 

 

 

مای ستتت  جدا من کان  باشتتتد تو را ام  ر طفلاناگر 
 

  
ید خبر از دامن  تتتحرا یا کی شتتتود آ  خدا

 

 

 که مهدی از ستتتفر آید گل گمگشتتتته ی زهرا 
 

 

 بتته امر ختتالق ستتتبحتتان بگیرد از همتته پیمتتان  
 

  
به گلزار رستتتو  الله یت کن  نا با  تتتالح ع  ا

 

 

خون ثتتار الله  برای  کن  کم ولایتتت  ح  بیتتا 
 

 

مان  به هر دردی تویی در ما آرام د  احستتتتان   ن
 

 

 ای حارث بی دین طفلان مسلم / 
 ای حارد بی دین دمی رحمی به ماکن

 

 

 کمتر بتته متتا غم دیتتدگتتان جور و جفتتا کن 
 

  تتترت نظر کن از کشتتتتن متتا 
 

 

 آتش مزن از کینتته بر گلزاز طتته 
 

 

   
 ما  از طبار مستتتلمیم ای دشتتتمن دین

 

 

ین دم محزون و غمگین   متتا را مکن در ا
 

 ا تتترت نظر کن از کشتتتتن متت 
 

 

 آتش مزن از کینتته بر گلزاز طتته 
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 از رتل ما آخر چه توضتتتیح می دهی تو

 

 

 روزی استتتتیتتر رتتهتتر حتتی داوری تتتو 
 

  تتترت نظر کن از کشتتتتن متتا 
 

 

 آتش مزن از کینتته بر گلزاز طتته 
 

 

 
 

 
 آخر ختتدا در راه حبتتت جتتان نثتتاریم

 

 

یم  ررار بی  ین  هر شتتتتهتتادت در ره د  ب
 

  تتترت نظر کن از کشتتتتن متتا 
 

 

 آتش مزن از کینتته بر گلزاز طتته 
 

 

   
 این جان چه رربان در ره استتلام و ررآن

 

 

 امتتا تو از کتتارت شتتتوی روزی پشتتتیمتتان 
 

  تتترت نظر کن از کشتتتتن متتا 
 

 

 آتش مزن از کینتته بر گلزاز طتته 
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 بر حبیبت ای مولا/  حبیب بن مظاهر
ما طا فر بت ای مولا ، رخصتتتتی ع  بر حبی

 

 

سین  سین جانم سییدی ح سییدی ح  جانم ، 
 

 مهر تو عجین من ، ای گتتل رستتتو  الله
 

 

گل رستتتو  الله   خاک تو جبین من ، ای 
 

گل رستتتو  الله  یاری از تو دین من ، ای 
 

 

 آمتدم کته جتان خود ، بهر تو کنم اهتداء 
 

ما طا فر بت ای مولا ، رخصتتتتی ع  بر حبی
 

 

سین جانم  سییدی ح سین جانم ،   سییدی ح
 

که مدم  فدا ستتتازم آ جان خود  هت ،   در را
 

 

خدا ستتتازم  یه بر  هد  خون پیکر خود را ، 
 

 تا د  پیمبر را ، از خودم رضتتتتا ستتتتازم
 

 

 شتتتایدم ز خون گردد ، لوح نوکری امضتتتاء 
 

ما طا فر بت ای مولا ، رخصتتتتی ع  بر حبی
 

 

سین جانم  سییدی ح سین جانم ،   سییدی ح
 

سفید امیا سر  سر به  شد،   گر چه موی من با
 

 

 می کنم ز خون رنگین ، در ره تو ای مولا 
 

یب این  تتتحرا بان و، تو غر یا  من درین ب
 

 

ها  ند ، چشتتتم من تو را تن  وای من اگر بی
 

ما طا فر بت ای مولا ، رخصتتتتی ع  بر حبی
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سین جانم  سییدی ح سین جانم ،   سییدی ح
 

 کربلا آمد، میهمان از راهحبیب بن مظاهر / 
 ز راهکتربتلا آمتتد ، متیتهتمتتان ا

 

 جتتان نتتثتتار آمتتد ، بتتهتتر ثتتارالله 
 

ند رنگین که از خون چهره ک  تا 
 

 جتتان فتتدا ستتتتازد بهر حف  دین 
 

 کتربتلا آمتتد ، متیتهتمتتان از راه
 

 جتتان نتتثتتار آمتتد ، بتتهتتر ثتتارالله 
 

نبتتازی هر جتتا ب  یتتار متتا آمتتد ، 
 

فرازی  بر ستتترا حق ،  یم  حر  در 
 

 کتربتلا آمتتد ، متیتهتمتتان از راه
 

 للهجتتان نتتثتتار آمتتد ، بتتهتتر ثتتارا 
 

مد یب آ  ستتتوی محبوب ، خود حب
 

مد  یب آ بازی ، بی شتتتک جان  بهر 
 

 کتربتلا آمتتد ، متیتهتمتتان از راه
 

 جتتان نتتثتتار آمتتد ، بتتهتتر ثتتارالله 
 

فدا ستتتتازد جان  تا  مد از ره ،   آ
 

نا ستتتازد  حاستتتن را ، هم ح  آن م
 

 کتربتلا آمتتد ، متیتهتمتتان از راه
 

 جتتان نتتثتتار آمتتد ، بتتهتتر ثتتارالله 
 

 آمد ستتوی مولا ، بی  تتبر و تاب
 

 تا محاستتتن ستتتازد ، خضتتتاب آمد 
 

 کتربتلا آمتتد ، متیتهتمتتان از راه
 

 1جتتان نتتثتتار آمتتد ، بتتهتتر ثتتارالله 
 

 من آن سرباز اسلاممحبیب بن مظاهر / 
 من آن سترباز استلامم ، گذشتتم از ستر و جانم

 

 

بر او رجتتا دارم  اا  ف نم  یمتتا ین و ا  براه د
 

 ندارم ترستتتی از عدوان ، روم من جانب میدان
 

 

 ار او نمتتایم جتتان کتته راهی پر بهتتا دارمنثتت 
 

 غمی دنیتتا همتته انتتدر ، د  پر حیرتم افزود
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کا دارم  یدم ات به این ریش ستتتف ها   از این غم

 

 نمی دانم جوانی عشتق و شتوری مثل من دارد 
 

 

 بته این پیری نثتار راه جتانتان جلوه هتا دارم 
 

 اگر پیرم ولی عشتتتق جوان دارم در این ستتتودا
 

 

 ن نمتتایم خون رگهتتایم نثتتار این دمبپتتای دی 
 

نی داور رربتتا یق  کوی جتتانتتان لا  شتتتوم در 
 

 

 حنا ستتتازم محاستتتن را به خون ستتتر بها دارم 
 

 پیر طریق عشقم حبیب بن مظاهر / 
 پیر طریق عشتتتام ای عتتاشتتتاتتان حبیبم

 

 

نان من خود یکی طبیبم  جا  بر درد عشتتتق 
 

یرم من پ غلام  گرچتته  هرا   ین ز  بر حستتت
 

 

 ستتتتمگر رزم آوری چو شتتتیرم در جنگ با 
 

 در جنتتگ کفر و ایمتتان یکتتدم حبیتتب آمتتد
 

 

یر آمتتد  ل یری د پ غران  یر  ننتتد شتتت  متتا
 

ین چن چرا ای  خر  مگر آ ت گر ستتت  ای لشتتت
 

 

مین استتتتت  ل یغمبر عزیز عتتا پ ین زاده   ا
 

 موی ستتتفیدف آخر از خون خضتتتاب گردید
 

 

ید  یب تراب گرد خاک ز تاده بر   از زین ف
 

 اک و خون کشتیدندآن پیر عشتق حق را در خ
 

 

نان ستتتر از تنش بریدند  جا  در راه عشتتتق 
 

بش ی ب ح بیتتب را  ح فس هتتا  ن ین  خر  در آ
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 می آیتتدف بتته بتتالین آن بهترین طبیبش 
 

 مرحبا حبیب منحبیب بن مظاهر/ 
 مرحبا حبیب من مرحبا حبیبم من

 
حرا ین  تتت مرا یتتاری آمتتدی در ا نی  ک  تتتا 

 

 

هرا   تو متتادرم ز بر  کنتتد دعتتا امشتتتتب   می 
 

بری ک ینتتب  رلتتب ز تو راضتتتتی   از وفتتای 
 

 

من  بیتتب  ح حبتتا  مر  بودی از از  بتتا متتا 
 

بود کوفتته چشتتتتم بتته راهتتت  بیتتای از   تتتا
 

 

هت بود  مت از ستتتوز و اشتتتک و آ ما  با خبر ا
 

 نتتور متتعتترفتتت از آغتتاز راه نتتمتتایتتت بتتود
 

 

یب من  یار من حب  تا شتتتدی در این  تتتحرا 
 

چاره ته شتتتتد ره  یب من بر من بستتت  ای حب
 

 

ل  ف هوارهط گ یزنتتد بتته  م پر  پر طش  ع  م از 
 

 روی دستتتتت من فردا حتتاق او شتتتود پتتاره
 

 

 می زند به خون ا تتتغر دستتتت و پا حبیب من 
 

 نامه های این مردم ستتتر به ستتتر دروغین بود
 

 

به دین بود  غاز دشتتتمنی   کارشتتتتان از آن آ
 

شان این بود شتن مهمان ی لطف و مهر شنه ک  ت
 

 

 رتتتتتلتتگتتاه متتا گتتردد نتتیتتنتتوا حتتبتتیتتب متتن 
 

. 
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 عمو حسین مظلومحضرت عبدالله بن حسن / 
لوم  ظ م ین  مو حستتت  ع

 

 

 متتن متتاه متتجتتتتتبتتایتتم 
 

 ستتتتربتتاز کتتربتتلایتتم 
 

 

 رتتربتتانتتی حستتتتیتتن و 
 

 جتتانتتبتتاز نتتیتتنتتوایتتم 
 

 

 گشتتته چون میر لشتتکر 
 

کر  ی پ تم جتتدا ز   دستتت
 

 

 متتن ارتتتتتدا کتتنتتم بتتر 
 

 عتتمتتوی بتتا وفتتایتتم 
 

 

 شتتد دستتت من چو ستتایا 
 

 آختتتر فتتتدای متتتولا 
 

 

 کوچکم را این دستتتتت  
 

 من هتتدیتته می نمتتایم 
 

 

عمو جتتان   بو   ر نمتتا   ب
 

یه را ز احستتتان   هد  این 
 

 

 متتن در ره تتتو جتتانتتا 
 

 هر لحظتته جتتان فتتدایم 
 

 

 دیتتدم چتتو آن عتتدویتتم 
 

یم  مو ع  شتتتتد جتتانتتب 
 

 

 ره ستتتتوی او بتتپتتویتتم 
 

 بتتر یتتاری اف بتتیتتایتتم 
 

 

 در رتتتتتلتتگتتاه یتتارم 
 

 جتتز او غتتمتتی نتتدارم 
 

 

 دلتتتتتنتتگ و بتتی رتترارم 
 

 اد ختتیتتمتته هتتایتتماز یتت 
 

 

نم  ی م ل  ای عشتتتق عتتا
 

نور عینم  تو   1هستتتتی 
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 الا ای آسمان عشقطفلان حضرت زینب / 
 الا ای آستتتتمتتان عشتتتتق بتتنتتگتتر اختتتتتر ختتود را

 

 

خود را  هر  خوا طفتتل  کن دو  غر  گردان ا تتتت  بلا
 

ینتتب را پوشتتتتان ز فن  ک ین  گردان ا م بر   بیتتا و 
 

 

خود را  یرد او ستتتتر  گ ب طمتته بتتالا  نزد فتتا  کتته 
 

 جتتا رفتی و زینتتب کنتتارت بود و متتا بودیم تو هر
 

 

 بتتدنتتبتتالتتت بتتبتتر بتتر نتتی ستتتتر دو یتتاور ختتود را 
 

یم تو دار عبتتاس  یرد ، رزم ، از  ح یرت ز  غ  بتتدان 
 

 

خود را  کر  یر لشتتتت م گردان  کن رزم شتتتتا ظر   ن
 

 ز نستتتل جعفریم و دستتتت بستتتته روزی ما نیستتتت
 

 

خود را  پر  ین بتتا  و  یم ا ی بگشتتتتا نی کتته   بتتده اذ
 

 ا بتتعتتد ازایتتن بتتهتتتتتر عتتیتتان گتترددوفتتای متتادر متت
 

 

خود را  هر  خوا فغتتان  نوی آه و  گز نشتتتت هر  تو 
 

 تو می دانی که ستتیلی خوردن ما در چه بد دردی استتت
 

 

 چستتتتان متتا بتتنتتگتتریتتم آزرده روی متتادر ختتود را 
 

 دو خورشید جهان آراطفلان حضرت زینب / 
ختر ررو متتاه دو ا خورشتتتیتتد جهتتان آرا ، دو   دو 

 

 

گردو آزاده دو دلتتدا  ن هم ستتت منتتده دو   ده ، دو رز
 

نه حا نه دو ری ته ، دو دردا ته و دو وارستتت  دو شتتتایستتت
 

 

کر  ی پ نور دیتتده در دیتتده ، دو روح روح ، در   دو 
 

 دو یتتاس ارغتتوانتتی نتته ، بتتگتتو دو آیتته ی رتترآن
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 دو یوستتتف نه دو استتتماعیل ، از یک رهرمان هاجر 

 

 کشتتیده شتتانه بر مو ، شتتستتته  تتورت از گلاب اشتتک
 

 

 تتته هم چو ررآن ، دختتت زهرا هر دورا در برگرف 
 

 به ستتر شتتو رو به رخ اشتتک ، به کف تیغ به د  آتش
 

 

 به ستتیرت ستتیرت راستتم ، به  تتورت  تتورت اکبر 
 

نی رربتتا ین دو  حو ا م گردیتتده ،  بلا  کر  منتتای 
 

 

نبتتد رخضتتتر  گ بر  نوا از نتتای شتتتتان ،  ی ن نی   نوا
 

 گرفتتته دستتتتشتتتتان را برده ، بتتا خود زینتتب کبری
 

 

 ه رتتربتتانتتی کتتنتتد در متتاتتدم ، ثتتارالله اکتتبتترکتت 
 

نت با به رر ندم  جان دو فرز جان ،  جان  فت ای   بگ
 

 

یل ای ستتترور  ماع نان ، دو استتت  تو ابراهیمی و ای
 

بانی نه دو رر چک  نه دو ذبح ، کو یل  ماع  دو استتت
 

 

هر  خوا بر  بگتتذار  تی  ن م کن ،  گهتتت  بو  در  ر
 

نم گردا ب خود  ینتتک ، بتته دستتتتت  نم دهی ا گر اذ  ا
 

 

غردو   یش ، را دور ستتتر ا تتت خو یز  عز  فرزنتتد 
 

 امتتیتتد زیتتنتتب استتتتت ، ای آفتتتتتاب دامتتن زهتترا
 

 

هت ستتتر  خاک را ماه ، را بر تد این دو ررو   که اف
 

مولا من ای  بر  فر  ع ج عبتتدالله  کرده   ستتتفتتارف 
 

 

ادمت پرپر  گل راه کنم در م خه ی   که این دو شتتتا
 

بری ک ینتتب  هرا ، دو متتاه ز یوستتتتف ز  بتته اذن 
 

 

 میدان ، چو خورشتتتید فلک گستتتتردرخشتتتیدند در  
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یرت ح ملتتک در وادی  یرت ،  غ تش   فلتتک در آ
[ 

 

پیغمبر   کتته در آورده در میتتدان دو حیتتدر یتتا دو 
 

ناز  ید ، از گردون شتتتد  فت دو خورشتتت  یکی می گ
 

 

 یتتک گفتتتا دومتته تتتابیتتد ، یتتا دو آستتتمتتان اختر 
 

نب را ما دو شتتتیر ، زاده ی هستتتتیم زی ند   ندا داد
 

 

جدیه  باشتتتد  اه ی اطهر که  مه  تتتدی فاط ما   ی 
 

 پتتیتتمتتبتتر جتتدیو و ، متتادر بتتود زیتتنتتب
 

 

فر  جع عبتتدالله  علی ختتا  و ، پتتدر  بن  ین   حستتت
 

 ، شتتیر با شتتمشتتیر در میدان خروشتتیدند و هم چون
 

 

یای از لشتتتکر  ند ، پر در له ور گشتتتت یدر حم  دو ح
 

جهتتان آرا بیتتده دو بتتدر  تی در ا حتتد ، تتتا ف گ  تو 
 

 

 آورده در ختتیتتبتتر و یتتا دو حتتیتتدر کتتریار ، رو 
 

 ز آب تیغ هر یتتک آتشتتتی ، می ریختتت در میتتدان
 

 

 که گفتی شتتعله ی خشتتم خدا ، پیچیده در محشتتر 
 

 پیراهن ، از هم هر دو اعضتتاشتتان ز هم پاشتتیده چون
 

 

 ز بس بر جستتم شتتان بنشتتستتت ، زخم نیزه و خنجر 
 

یه ی ررآن پاکشتتتان ، چون آ تاد جستتتم  خاک اف  به 
 

 

ند زیر دستتتت  ما غا  پا دو ستتتوره ی کوثر دری  و ، 
 

یادشتتتتان را یوستتتف زهرا ند از حرم ، فر  چو بنشتتتی
 

 

 به ستتترعت آمد و بگرفت ، هم چون جانشتتتان دربر 
 

 دریتتغتتا دو هتتمتتای عشتتتتق ، در آغتتوف ثتتارالله
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 همای روح شتتتان از موج ، خون در آستتتمان زد پر 

 

 چو دیتتد از رتلگتتاه آرنتتد ، آن دو ستتترو خونین را
 

 

ن  مه زی با دو چشتتتم تردرون خی هان   ب گشتتتت پن
 

 نهتتان شتتتتد در حرم کو را ، نبینتتد یوستتتف زهرا
 

 

مادر  بان  جل زان مهر بادا چشتتتم حق گردد ، خ  م
 

 بیتتا لیلا تمتتاشتتتتا کن ، ماتتام و  تتتبر زینتتب را
 

 

ظه داده ، در ره دین دو علی اکبر  یک لح  که در 
 

فرزنتتدف خون دو  ینتتب و ،  بر ز  بتته ثتتارالله و  تتت
 

 

 1، ختتلتتق ختتدا و ختتالتتق داورستتتتلام متتیتتثتتم و  
 

 

 دو یاس سبز زینبطفلان حضرت زینب / 
 دو یاس ستتتبز زینب ، رنگ خزان گرفتند

 

 

ند  بان گرفت باغ  تا اذن ستتترافرازی ، از 
 

 تا روی خاک  تتتحرا ، جز خار غم ندیدند
 

 

ند  ید مان پر تا آستتت ند دو کبوتر ،   مان
 

 د  را ز دام غربت ، یک یک جدا نمودند
 

 

ف  ندجان را  خدا نمود جان ، خون   دای 
 

به تن نمودند مادر خود ، کفن   با دستتتت 
 

 

 در پیش دایی خود ، هر دو ستتخن نمودند 
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به تن نمودند مادر خود ، کفن   با دستتتت 
 

 

 در پیش دایی خود ، هر دو ستتخن نمودند 
 

ماهیم ما اختران  مان نظر کن ،   ای آستتت
 

 

 1رربتتانین عشتتتایم ، راهی رتلگتتاهیم 
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 گل خوشبوی باغستان رت قاسم بن الحسن / حض
راستتتم یا  تان ختم الانب باغستتت  گل خوشتتتبوی 

 

 

 نتتهتتا  نتتوبتتر بتتا  عتتلتتی متترتضتتتتی رتتاستتتتم 
 

لت ، گلی از گلشتتتن زهرا لت علی  تتتو  نبی خصتتت
 

 

بی رتتاستتتم  ت ج م جمتته بتتادگتتار  ن  فرو  چشتتتم 
 

 بتته عتتاشتتتورای خون از ظلم و جود کوفیتتان دون
 

 

 استتتمشتتتهید مکتب حق شتتتد به دشتتتت کربلا ر 
 

بازی جان هان نستتتتل جوان را درس  تا در ج هد   د
 

 

راستتتم  فدا  جان خود  هادت کرد و  یدان شتتت  به م
 

سر و هم جان خود را باخت شق و ایمان هم   به راه ع
 

 

راستتتم  تا بر دین و ررآن ، دَین خود ستتتازد ادا   که 
 

مان دشتتتتت خون که در دا ندم ،  غان و آه از آ  ف
 

 

فتتتاد ، انتتد  نوا ا لبتتل از  ب نوا رتتاستتتتمچو  ی ن  ر 
 

 به هنگام شتتتهادت رو به ستتتوی خیمه کرد و گفت
 

 

راستتتم  فدا  جان خود ستتتازد  جان ، در ره تو   عمو 
 

 الا ای بتتاغبتتان عشتتتق ، شتتتتد از جور گلچینتتان
 

 

 چو لالتته ، پرپر انتتدر دامن دشتتتتت بلا رتتاستتتم 
 

جات خود را از ستتتر اخلاو حا حافظی   هر آن کس 
 

 

جت ر  حا راستتتمبه ستتتویش آورد ستتتتازد روا   وا 
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 بیا قاسم جوان منحضرت قاسم بن الحسن / 
من هربتتان  م یز  عز من  جوان   بیتتا رتتاستتتتم 

 

 

یرون  ب مگتته  ی خ مرو از  چون  بی  لق  حق ختتا  ب
 

یز حضتتترت داور عز فتتته ی متتادر  ک  گتتل نشتتت
 

 

 مکن متتادر مرا گریتتان بتته حق ختتالق ستتتبحتتان 
 

بان یدان شتتتوم در راه حق رر هایم کن روم م  ر
 

 

خوارم  گر  کن متتادر د بی یتتارم م موی  ع گر   ن
 

خت زارم پارم ز هجران ر  چستتتان د  بر تو بستتت
 

 

 حستتتن را یتتادگتتاری تو حستتتین را افتختتاری تو 
 

 مکن متتادر مرا مجنون رهتتایم کن روم میتتدان
 

 

یرون  ب مگتته  ی خ مرو از  فزون  مم ا غ کن درد و   م
 

مولایم رربتتان  یم شتتتوم  کرده بتتابتتا  و تتتییتتت 
 

 

 ممتتگتتو متتادر کتته تتتنتتهتتایتتم فتتدای پتتور زهتترایتت 
 

 تو هم متتادر ختتدا داری چو زینتتب آشتتتنتتا داری
 

 

گر مهری بتته متتا داری   بکن بر عمیتته ام یتتاری ا
 

بان بستتتان اکبر مادر شتتتوی رر یدان روی   اگر م
 

 

 مکن رتتاستتتم دلم را خون مرو از خیمگتته بیرون 
 

یان ز هجرانم که من گر راستتتم پریشتتتانم   مکن 
 

 

یرون  ب مرو از خیمگتته  بی چون   بحق حضتتترت 
 

 ادر بحق زهرا گتتذر از من درین  تتتحرابیتتا متت
 

 

 متتکتتن شتتتترمتتنتتده ام فتتردا بتتنتتزد ایتتزد یتتکتتتتتا 
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 اگر گشتتتم شتتهید از کین مشتتو از بهر من غمگین

 

 

نده این آئین  ند ز ما فدای دین ب باشتتتم   که می 
 

 ختتداونتتدا حتتق زهتترا گتتذر از جتترم متتا فتتردا
 

 

 رهتتانی جملتته ای شتتتیعتته ز رنج گیتی و عابتتا 
 

 

 عمو جان آرزوی دیدن روی پدر دارمن / حضرت قاسم بن الحس
 عتتمتتو جتتان آرزوی دیتتدن روی پتتدر دارم

 

 

 بتترای دیتتدن بتتابتتا هتتوای تتترک ستتتتر دارم 
 

 نگیرم تا ز دستتتتت ستتتاغر ستتترخ شتتتهادت را
 

 

 محا  استتتت ای عمو از دامن تو دستتتت بردارم 
 

 علی اکبرت رفت و شتتد از دستتت علی ستتیراب
 

 

 دارممنم از تشتتنگی لبهای خشتتک و چشتتم تر  
 

باری نیستتتت  اگر حرت مرا در محضتتتر تو اعت
 

 

بر دارم  ت ع م هرت  ب  من از بتتاب اجتتازه نتتامتته 
 

 بتته نزد متتادرت زهرا بیتتا و روستتتفیتتدم کن
 

 

یوار و در دارم  طر آزرده از د هم ختتا من   کتته 
 

که گردم پیش مر  شتتتیرخوار تو هد   دلم خوا
 

 

 که من از تیر و پرپر گشتتتتن ا تتتغر خبر دارم 
 

هادت رامن از رو نده ام درس شتتت  ز ولادت خوا
 

 

هادت را ز بر دارم  تارین شتتت که   بپرس از من 
 

 نپنتتداری ضتتتعیفم من نتتدارم تتتاب جنگیتتدن
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مادگی چون شتتتیر نر دارم  چک آ ظاهر کو  به 
 

با برگو ماشتتتتا کن پس از آن مرح  بده اذنم ت
 

 

 کتته من آهنتتگ آزادی بتته ابنتتای بشتتتر دارم 
 

 رو خونین بدنای سحضرت قاسم بن الحسن / 
 ای ستترو خونین بدن ، یا راستتم بن الحستتن

 

 

راستتتم بن الحستتتن  یا  گل پیرهن  ماه   ای 
 

 ای در یتیمی شتتتتده خلق جهتتان را پتتدر
 

 

یوستتتتتته جتتای پستتتر  پ مو  ع برای   ای ز 
 

مت خون جگر مات فاطمه ، در   ای یوستتتف 
 

 

 بر پیکرت بوستته زن ، یا راستتم بن الحستتن 
 

ما  ج پا نتای در یم خون شتتتده ،   ان و ت
 

 

تنتتت  یو ز ستتتوز  عم ینتتت آمتتده ،  ل  بر بتتا
 

 د  تتتا ریتتامتتت بود ، در متتاتمتتت مبتلا
 

 

 ای شتتمع هر انجمن ، یا راستتم بن الحستتن 
 

 ای روز رزم آمتتده ، آیتتنتته ی حتتیتتدری
 

 

 در کربلا حملتته ور گردیتتده بر لشتتتکری 
 

 پیراهنتتت شتتتتد زره ، هنگتتام رزم آوری
 

 

سم ب  شکن ، یا را سننازم به تو  ف   ن الح
 

تو بر ختتاک  فتتتاده  همتته ا نش  ی فر  ای آ
 

 

  تتد پاره رلب عمو ، بر جستتم  تتد چاک تو 
 

پاک تو تا شتتتد پیکر  بان چر ما  استتت  پا
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 چون لاله و نستتترن ، یا راستتم بن الحستتن 

 

سوی خیمه ها  جسم تو را چون عمو ، بردی 
 

 

ست پا  سمل  فت د ستش زدی ب  بر روی د
 

فریتتاد وا گر  ج مو از  ع لتتتا می زد  ی  و
 

 

 خونین شتتد او را بدن ، یا راستتم بن الحستتن 
 

شم ترف شد عمو خون د  ، جاری ز چ  می 
 

 

برف  ک لی ا ع نزد  حرم   بردت بتته ستتتوی 
 

 گویی که دشت بلا شد  حنه ی محشرف
 

 

راستتتم بن الحستتتن  یا   از درد و دا  محن 
 

 وی بیا مادر از حرم بیرونحضرت قاسم بن الحسن / 
حر بیتتا متتادر از  یرونوی  ب  م 

 

 

 ستتور بستتتانت می رود میدان 
 

 وی کفن بنمتتا بر تن رتتاستتتم
 

 

یدان  نت می رود م جا  مونس 
 

 وی بتتیتتا متتادر درد د  گتتویتتم
 

 

با تو از احستتتان   این دم آخر 
 

 وی مکن دیگر بعتتدم ای متتادر
 

 

 گریتته و زاری نتتالتته و افغتتان 
 

ندر این  تتتحرا یارت ا  و ی بود 
 

 

 ای ستتتم دیده خالق ستتبحان 
 

گر ی کن متتادرا د خص  مر  وی 
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 ایتتن دم آختتر متتادرا  دیتتگتتر 
 

یا ندر این دن مانم ا  وی چستتتان 
 

 

یدان  حانم می رود م  روح و ری
 

 عمو حسین کجاییحضرت قاسم بن الحسن / 
 عمو حستتتین کجایی 

 

 
فم ی ط ل فم ، آلالتته ای  ی  من آیتته ای شتتتتر

 

مم  ی ت ی لحستتتن  بن ا مم ، ا ی کر کرم  ل بن ا  ا
 

نه ستتتوزم ، مه ستتتهیمم در درد ستتتی فاط  با 
 

 ای نتتور کتتبتتریتتایتتی ، ای جتتلتتوم ختتدایتتی 
 

 عمو حستتتین کجایی 
 

 
 متتاه منیر عشتتتام ، عمری استتتیر عشتتتام

 

 هستتتتم ای روم کینتته ، پرستتتتوی متتدینتته 
 

 باشتتتم کبوتری از ، نستتتل شتتتکستتتته ستتتینه
 

بتتتازیتتد  کرم  ی پ بر  نوازیتتد ،  غم   د  را بتته 
 

 عمو حستتتین کجایی 
 

 
نگتت هی جتتا فرازم ، انتتدو  دازمستتتتردار ستتتتر

 

 مبتلایم ، من غربتی در رستتتتایم  بر غصتتتته 
 

 ختتدای کتتعتتبتتۀ د  ، متتی گتتریتتد در رثتتایتتم
 

 بر تن مانده عمو جان ، ناشتتی ز ستتم استتبان 
 

 عمو حستتتین کجایی 
 

 

 

 عمو جان از حرم رو کن بسویمحضرت قاسم بن الحسن / 
 جان از حرم رو کن بستتتویمعمو 

 

تاج عمویم   که بیش از پیش مح
 

گر ز پتت ن ب فتتتاده ات رابیتتا   ا ا
 

برادر زاده ات را  کن   تمتتاشتتتتا 
 

یاب جه این رنجور در  ردم کن رن
 

تو متتانتتده دور یتتاب  تیمی کر   ی
 

بگتتذار دلتتدار بر ستتترم   بیتتا پتتا 
 

 تتتنتتم را از زمتتیتتن بتتردار دلتتدار 
 

چاک استتتت چاک  بت جستتتم من هم   چو رل
 

خاک استتتت  جا عضتتتوی از من روی   به هر 
 

ند  عمو شتتتیرازه عمرم گستتتستتتت
 

 استتتخوانهایم را شتتکستتتندتمام  
 

گر طفلم کرم چون بتتاب کردم  ا
 

کردم  یراب  یزه را ستتت ن  هزاران 
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 بته خونی کز تنم گردیتده جتاری

 

 به  تتد شتتمشتتیر دارم یادگاری 
 

 ز بس شتتمشتتیر خورده جستتم زارم
 

ندارم  یک عمو گفتن  تاب   که 
 

نه من  نفس گم کرده ره در ستتتی
 

 که بنشتتستتته عدو بر ستتینه من 
 

 ای خفته به خون سر و چمنمبن الحسن / حضرت قاسم 
به خون ستتتر و چمنم  ته   ای خف

 

 

 ای خفته به خون ستتتر و چمنم
 

نای حستتتنم  گل رع  راستتتم 
 ج

 دردا که چه ها آمد به ستتترت
 

 زد ستتوز عطش بر د  شتتررت 
 

برت  یرم بتته  گ خود  بر  ک  چون ا
 

 

 شتتترمنتتده ز بتتابتتایتتت حستتتنم 
 

 

جان حستتتینیی و حستتتنی  تو 
 

 نین دهنیخشتتتکیده لب و خو 
 

با من ستتتخنی  ظه بگو   یک لح
 

 

 یتتا در یم خون بشتتتنو ستتتخنم 
 

 

 تو نستتتترن و تو یتتاس منی
 

 تو بتتا  گتتل احستتتتاس منی 
 

نی  م عبیتتاس  هم  بر و  ک  هم ا
 

 

نم  م تو  مو ، جتتای  ع  تو جتتای 
 

 

 ای بستتتتتته حنتتا از خون گلو 
 

 فرزنتتد حستتتن ، دامتتاد عمو 
 

ین عتتدو  ب نم در  ک گریتته   خون 
 

 

نم بوستتتته بتته گ تتل  بز  رویتتت 
 

 

 نتتور بصتتتترم ، امیتتیتتد دلتتم
 

کت خجلم  لب خشتتت  بالله ز 
 

لم  ع ت تش مشتتت علتتۀ آ  چون شتتت
 

 

نم  ح م غرق  عطشتتتتت   یتتاد 
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 حاج غلامرضا سازگار )میثم(

 
 ای عمو جان ای عمو جانحضرت قاسم بن الحسن / 

 ای عمو جان ، ای عمو جان ، ای عمو جان 
 

 

حا  من را ماشتتتا  یده بگشتتتا کن ت  یابن زهرا د
 

 

 در خستتتوت از ابر خون بین ماه کنعان حستتتن را 
 

 از فرَس تا من فتادم ، ستتتویم از هر ستتتو دویدند
 

 

ند  ید نازم خر گد  با ل که گفتم من یتیمم ،   تا 
 

ماه منیرم های آخرم شتتتتد ، جلوه کن  ظه   لح
 

 

یرم  م ب موجتتان ، روی دامتتانتتت  ع  آرزو دارم 
 

سته ش شم من در خون ن شم هر دو عالم ، چ  نور چ
 

 

 ای امام دلشتتکستتته ، استتتخوان من شتتکستتته 
 

 ای  تتتبا رو ستتتوی خیمه ، تو بگو با آ  هاشتتتم
 ج

 

باشتتتد دیده بر ره ، بین ره افتاده راستتتم   کس ن
 

 ای امتتام تشتتتنتتۀ من  تشتتتنگی رفتتته ز یتتادم
 

 

تادم  بایم ف با یاد  به ستتتویم ،  مد  که تیر آ  تا 
 

جان گاهم ، ای عزیز بهتر از  یدنی شتتتد حجله   د
 

 

سنگبارانج  سم  شته را شادی اینجا ، گ  ای ن ال 
 

 سید محسن حسینی
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 بیا ای غنچه باغ ولاحضرت علی اصغر / 
نم نچتته ی بتتا  ولا ای راحتتت جتتا غ  بیتتا ای 

 

 

بل خوف خوان ای بی شتتتیر عطشتتتانم   الا ای بل
 

فل کفن پوشتتتم خاموشتتتی ای ط  چرا پژمرده و 
 

 

تانم  به پستتت ناخن  یده بگشتتتتا و بزن   برویم د
 

 ر در ستتینه شتتیرم نیستتت  و بی آبی این  تتحرااگ
 

 

جانم  نک بنوف از آب چشتتتم و شتتتیره ی  یا ای  ب
 

ندر این وادی مام وحش و طیر ستتتیراب گردد ا  ت
 

 

حانم  نه ی مر  خوف ال لب تشتتت  ولی پژمرده و 
 

 بتتختتواب ای نتتازدانتته روی دامتتن متتن دلتتریتتش
 

 

غانم   که از هجر تو می ستتتوزم در آه و ستتتوز و اف
 

 گز ننوشتتتم آب ستتترد ای راحتتت جتتانمدگر هر
 

 

 که دیدم تشتتتنه جان دادی عزیزم پیش چشتتتمانم 
 

 تو خوف جان دادی ای ناخورده شتتتیرم در لب دریا
 

 

بانم  تا ماه  غت روز و شتتتب ای   دلم پر خون ز دا
 

 بود بتتا من همیشتتتته هم نوا فررتتانی از هجرت
 

 

 

مل او لطف و احستتتتانم  مت شتتتتا یا  1بود روز ر
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 نجستی جز  به خون خویشغر / حضرت علی اص
مان د  خود را به خون خویش در   نجستتتتی جز 

 

 

 ز تیر خصتتتم بگرفتی شتتتاتتای عتتاجتتل خود را 
 

 لبت بستتتته دلت با حق ستتتخن می گفت فرزندم
 

 

فرین نکردی رتتاتتتل خود را  ن  چرا خنتتدیتتدی و 
 

ادیم حق کردم یدم و ت پاشتتت ما   دو خون را بر ستتت
 

 

خون د    کی  ی تو  لوی  گ خون  کی   خود رای
 

 مگر نه دوستتت بهر دوستتت دستتته گل برد من هم
 

 

 گتتل از ختتون تتتو دادم کتتردگتتار عتتاد  ختتود را 
 

 جهتتان بحری پر از فتنتته تو در امواج آن تنهتتا
 

 

حل خود را  با ستتتا با به روی دستتتت  یدی جز   ند
 

 بجز تو ای دو دستتت کوچکت مشتتکل گشتتا ا تتغر
 

 

کل خود را  حل نکرده مشتتت تل  را با تیر   کستتتی 
 

ند رطره خونت حا تتتتل عمر تو بود این چ  مام 
 

 

 کته تاتدیم ختدا کردی تمتام حتا تتتتل خود را 
 

 ستتتترافتترازم کتته هتتنتتگتتام متتلارتتات ختتداونتتدم
 

 

 وضتتتو بگرفتم از خون گلوی خشتتتتک فرزنتتدم 
 

 

 دلم چون لاله ی پرپرحضرت علی اصغر / 
 دلم چون لاله ی پرپر در این سوزنده  حرا شد

 

 

شعبه غنچه  سه  شدکه با تیر  شکفته ام وا   ی ن
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 بخند ا تتغر که بعد از رتل هفتاد و دو ستتربازم

 

 

 شتتتهادت نامه ام امروز با خون تو امضتتتا شتتتد 
 

جان در دامن  تتتحرا ند  مه داد یدانم ه  شتتته
 

 

با شتتتد  با لت آغوف  هادت مات ها در شتتت  تو تن
 

 تو تا گشتتتی نشتتان تیر خم کردی ستتر خود را
 

 

 ا شتتتدندیدی رامت من در غمت مثل کمان ت 
 

 کنم از اشتتک خونین گل نثار جستتم مجروحت
 

 

یدا شتتتد   که لبخند شتتتهیدانم ز گل زخم تو پ
 

 خدایا شتتاهدی پیش دو چشتتمم بر ستتر دستتتم
 

 

 گلوی تشتتتنه ی طفلم نشتتتان تیر اعدا شتتتد 
 

 ز شتتتصتتتت حرمله تیری به حلق ا تتتغرم آمد
 

 

 که شتتد آن تیر مستتمار و فرو در رلب زهرا شتتد 
 

ب تا  جان دادیذبیح کوچکم  نه   ا گلوی تشتتت
 

 

شد  شم هاجران در خیمه دریا  شک چ  زمین از ا
 

 ز دشتتمن خواستتتم با جرعه ای آبی کند ستتیرت
 

 

 نگفتم تا که با تیر ستته شتتعبه گیرد از شتتیرت 
 

 

 حلقوم پاره پارهحضرت علی اصغر / 
 حلاوم پاره پاره خالی است این گهواره

 ای غنچه ی خموشتتتم ا تتتغر کنار دوشتتتم
 

 

 ای طفل شتتتیرنوشتتتم خالی استتتت این گهواره 
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 ای تشتتنه ی جگر ستتوز این خواب را میاموز
 

 

خالی استتتتت این گهواره  ما تو هر روز   بازی ن
 

 ای طفتتل شتتتیر خوارم حلاتتت ز تیر پتتاره
 

 

 خون میزنتتد فواره ختتالی استتتتت این گهواره 
 

سر دوف   شین تو بر   ای گل بیا در آغوف بن
 

 

 الی استتتت این گهوارهگشتتتتی چرا تو خاموف خ 
 

 اصغر زارم نور چشمانمحضرت علی اصغر / 
 ا تتتغر زارم نور چشتتتمتتانم ای متته تتتابتتان طفتتل عطشتتتتانم

 

 

 از غمتتت بتتابتتا من پریشتتتتانم در نوای تو دیتتده گریتتانم  
 

  
 در حرم از کین آب شتتتد نایاب تشتتتنگی برده از تو  تتتبر و تاب

 

 

حا  زار تو کرده  حا  خواب  به  گه   حیرانم گاه بیهوشتتتی 
 

  
یکتتان ب نوشتتتیتتدی از دم  تو درمتتان آب  هر  ب بی   جرعتته ی آ

 

 

 چهره بگشتتودی چون گل خندان تا نستتوزانی رلب ستتوزانم 
 

  
 این چه تیری بود کرده بیهوشتتتت  از جفا ببرید گوف تا گوشتتتت

 

 

 خون روان گشتته از گلوی تو من چه ستازم ای نور چشتمانم 
 

  
 استتتمتاعیتل گشتتتتته رربتانی  من خلیتل الله تو ذبیح آن بته ز

 

 

بت ستتتاری کوثر  هد آ  می روی اکنون ستتتوی پیغمبرمی د
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 تشنه ی آبم عموحضرت علی اصغر/

نۀ آبم عمو  نۀ آبم عمو ، تشتتت  تشتتت
 

مو  ع بم  کبتتا رلتتب  ترو گر بتته چشتتتم   ن
 

 

 عتتمتتو تتتویتتی حتتامتتیی و پتتنتتاه اهتتل حتترم
 

 

 بتته ختتیتتمتتۀ کتتودکتتان ز متترحتتمتتت نِتته رتتدم 
 

 ز کتترمنتتمتتا بتته لتتب تشتتتتنتتگتتان تتتفتتایتتدی ا 
 

 

 تتتو را بتته جتتان حستتتتیتتن بتتده جتتوابتتم عتتمتتو 
 

 

 روانکتتودکتتان داده ای وعتتدم آب بتته 
 

 

 ز تشتتتتنتتگتتی داده انتتد ز کتتف رتترار و تتتوان 
 

 ز آه جتتانستتتوزشتتتتان ستتتیتته شتتتتده آستتتمتتان 
 

 

 از ایتتن غتتم جتتانتتگتتداز در التتتتتهتتابتتم عتتمتتو 
 

 

مهتو چون شتتتتدی ازف  رات ، روان ستتتوی علا
 

 

همتته  م ه هو و  هیتتا لنتتد  ب فیتتان شتتتتد  کو  ز 
 

 تتتو را بتته جتتان حستتتتیتتن بتته متتادرت فتتاطتتمتته 
 

 

 بتتیتتا کتته از دوری ات در اضتتتتطتترابتتم عتتمتتو 
 

 

تو یثتتار  می ، متتات ز ا ل  بیتتا کتته شتتتتد عتتا
 

 

کار تو  نۀ پی نگ شتتتفق ،  تتتح به ر ته   گشتتت
 

 چتتو شتتتتد جتتدا از بتتدن ، دستتتتت عتتلتتمتتدار تتتو 
 

 

 ربتتوده داغتتت ز د  تتتاب و تتتوانتتم عتتمتتو 
 

 

 

 ه ی منبخواب اصغر گل پژمردحضرت علی اصغر / 
 بخواب ا تتتغر گتتل پژمردم من

 

چۀ تیرخورده ی من   بخواب ای غن
 

 گتتل نتتازم چتترا رنتتگتتت پتتریتتده
 

یده  ند بت جز اشتتتتک من آبی   ل
 

 بخواب ای ا تتتغرم بتتابتتا نیتتایتتد 
 

نیتتایتتد  امتته ستتتتایتتا  ل ع گر از   د
 

شک پاره شد م  بخواب ای ا غرم 
 

گوشتتتواره  بی  گوف هتتا  نی  ی ب  ن
 

بر نتتداری خ لم  لی جتتان از د  ع
 

لی ا  گر متتادر نتتداریع م غر    تتت
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 گل شتتتش ماهه ام را حرمله چید
 

بوستتتیتتد  ن گلویش را   مگر عمتته 
 

غم بستتتوزی ملتته از  حر هی  ل  ا
 

لی نتتدوزید کتته  ف ط جر  ن ح گر   ی
 

 به چشتتتم خویش می کردم نظاره
 

 گلوی ا تتتغرم شتتتتد پتتاره پتتاره 
 

یایم تا من ب حد   مچین خشتتتت ل
 

یم  نمتتا غر   تمتتاشتتتتای رخ ا تتت
 

 اریدویتتد او را گرفتتت بتتا آه و ز
 

 کتته ای ا تتتغر مگر متتادر نتتداری 
 

 

 اصغر اصغر، ای طوطی خاموشمحضرت علی اصغر / 
موشتتتم طی ختتا طو غر، ای  غر، ا تتت  ا تتت

 

 

 تشتتنه ، تشتتنه ، تشتتنه ، جان داده در آغوشتتم 
 

ناور ، ای علی ا تتتغر ، ای علی ا تتتغر  چۀ پرپر ، در خون شتتت  غن
 

 
 متتادر، متتادر، متتادر، زد بوستتتته بتته روی تو

 

 

 ن شتتستتتم ، از خون گلوی تومن  تتورت خو 
 

ناور ، ای علی ا تتتغر ، ای علی ا تتتغر  چۀ پرپر ، در خون شتتت  غن
 

 
شش ماهه فدا کردم شق و خون ،  سلن ع  در م

 

 

 ختتون گتتلتتوی او را ، تتتحتتویتتل ختتدا کتتردم 
 

ناور ، ای علی ا تتتغر ، ای علی ا تتتغر  چۀ پرپر ، در خون شتتت  غن
 

 
 ای آبتروی رترآن ، رخستتتتارم گتلتگتونتتت

 ج

 

ج  ن ح خونتتتاز  فویاره زده  کیتتده ،   ر خشتتت
 

ناور ، ای علی ا تتتغر ، ای علی ا تتتغر  چۀ پرپر ، در خون شتتت  غن
 

 
مه بتن کردی جا گل   از خون گلوی خود ، 

 

 

به من کردی  نده  به تو کردم ، تو خ یه   من گر
 

ناور ، ای علی ا تتتغر ، ای علی ا تتتغر  چۀ پرپر ، در خون شتتت  غن
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 غلامرضا سازگار )میثم(

 ای لاله ی بوستانمصغر / حضرت علی ا
تانم ، ای کودک عطشتتتانم  لۀ بوستتت  ای لا

 

 

 دا  لتتب خشتتتتک تو ، آتش زده بر جتتانم 
 

 

 لالائی علی ا غر ، لالائی علی ا غر ، لالائی علی ا غر 
 

 

کردی  جگرم  ین  ن خو مرگتتت ،  غم   از دا  
 

 

با   و پرم کردی   ای طوطی پر بستتتته ، بی 
 جججج

 

 لائی علی ا غر ، لالائی علی ا غرلالائی علی ا غر ، لا 
 

 

فدارم  هه طر ما یارم ، شتتتش  یاور بی   ای 
 

 

 لتتب تشتتتنتته ترا بردم ، در محفتتل دادارم 
 

 

 لالائی علی ا غر ، لالائی علی ا غر ، لالائی علی ا غر 
 

 

فدا دادم  هه  ما نه براه دین ، شتتتش  ها   تن
 

 

یم ختتدا دادم  تاتتد لویتتت را ،  گ خون   من 
 

 

 ا غر ، لالائی علی ا غر ، لالائی علی ا غرلالائی علی  
 

 

 

 بخواب ای نوگل پژمان و پرپرحضرت علی اصغر / 
 بتتختتواب ای نتتوگتتل پتتژمتتان و پتترپتتر

 

 بتتختتواب ای غتتنتتچتتۀ افستتتترده ا تتتتغتتر 
 

 بتتختتواب آستتتتتوده انتتدر دامتتن ختتاک 
 

 نتتتدیتتتده دامتتتن پتتتر متتتهتتتر متتتادر 
 

کن شتتتتب و روز خواب راحتتت  ب خواب و   ب
 

حرا بتتار  د  موف استتتتت  تتت گرکتته ختتا  ی
 

 نتتمتتی آیتتد  تتتتدای تتتیتتر و شتتتتمشتتتتیتتر
 

 نتتته دیتتتگتتتر نتتتعتتترم الله اکتتتبتتتر 
 

 هتتمتته افتتتتتاده در ختتوابتتنتتد و ختتامتتوف
 

بی ستتتر  عش  ن ین  چنتتد حرا و  ئی  تتت  تو
 

 نتتتتترس ای کتتودک شتتتشتتتتمتتاهتتۀ متتن
 

بر  ک هم ا هم رتتاستتتم  فتتته  خ نجتتا  ی  کتته ا
 

 متتگتتر بتتاز از عتتطتتش متتیستتتتوزی ای گتتل 
 

 کتته از ختتون گتتلتتو لتتب متتیتتکتتنتتی تتتر 
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 ه  تتتیتتدت کتته بتتا تیر ستتتته شتتتعبتته کرد
 

 بستتتتتوزد جتتان آن  تتتتتییتتاد کتتافتتر 
 

 ختتدایتتا بشتتتتکتتنتتد آن دستتتتت گتتلتتچتتیتتن
 

پر  پر فتتته  ک نچتته را نشتتت غ ین  کرد ا  کتته 
 

 «حستتتتانتتا » رتتیتتامتتت متتی شتتتتود آنتتدم 
 

محشتتتر  غر روز حشتتتر آیتتد بتته   کتته ا تتت
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 علی اکبر چو در میدانحضرت علی اکبر / 
 علی اکبر چو در میدان ، تنش آغشتتته در خون شتتد

 

 

 ف لیلا ، ز غصتتته زار و مجنون شتتتدبه خیمه مادر 
 

 د  من شتتتاد بود از آن که ، دارم چون تو فرزندی
 

 

حزون شتتتتد  م تو  یبتتای  فراق روی، ز کن از  ی ل  و
 

ما  تو رفتی ای جوان ستتتوی ، جنان از این جهان ا
 

 

مادر ، پیرت ز غم ، چون شتتتد  حا   که   نمی دانی 
 

 ز هجر ماه روی تو ، ستتیه شتتد هم چو شتتب روزم
 

 

 اتر دود آه از ، ستتتینتته ام از بتتام گردون شتتتتدفر 
 

 ستتتکینه خواهرت ای یوستتتف ، مصتتتر وجود من 
 

 

ندوه ، مارون شتتتتد  با غم و ، ا ظارت   دلش از انت
 

چاک از خنجر پاک تو را  تتتتد  یدم پیکر   چو د
 

 

 دمادم  تتبر من کم گشتتت اشتتک و آهم افزون شتتد 
 

له شتتتد خونین ، دلم از دا  تو آن دم  بستتتان لا
 

 

 از خون تو یکستتتر لاله گون ، دامان هامون شتتتد که 
 

رو ، دیگر در گلستتتتان ها یر و ستتتَ  نخواهم کرد ستتتِ
 

 

 کنون کافتاده رت بر خاک ، ستتترو رد موزون شتتتد 
 

 دمی کز غم ستترود این ، ستتو  نامه اختر طوستتی
 

 



 33 ................................................................ حضرت علی اکبر

 

 

 1دلش خون گشت و با اشک ، روان از دیده بیرون شد 
 

 ز هر سوخزان می تاخت احضرت علی اکبر / 
 خزان می تاخت از هر ستتو ، به ستتوی گلشتتن زهرا

 

 

نهتتا  ت کربلا  میتتان  تی از لالتته ،  ین و دشتتت  حستتت
 

بر ک می رود ا میتتدان  بر ، بتته  م غ ی پ یی  یبتتا  بتته ز
 

 

ظاره گر  با ن با چه خوف منظر بر او  مت  را  چه خوف 
 

یدا می رود اکبر چه شتتت ها می رود اکبر ،   چه تن
 

 

 ا می رود اکبرحستتتین بر رتتامتش خیره ، چتته زیبتت 
 

ندازد یادف برا که بن تازد ،   به دشتتتمن ستتتخت می 
 

 

 نباشتتتد کس جلو دارف ، که یک لشتتتکر تبه ستتتازد 
 

 عطش بر جانش افزون شتتد ، ز لشتتکرگاه بیرون شتتد
 

 

 ز تیغ دشتتت جیحون شتتد ، تنش از زخم گلگون شتتد 
 

یابم جان زود در پدر  تابم ،  خت بی    تتتدا زد ستتت
 

 

 رهتتایی از عطش یتتابمبنوشتتتتام جرعتته ی آبم ،  
 

بی رطره ی آ نمتتانتتده  بی ،  بی تتتا گرچتته  یزم   عز
 

 

 شتتتهتتادت را چو دریتتایی ،  ز جتتدیت آب می یتتابی 
 

 ببین لبهتتای عطشتتتتانم ، عطش بر جتتان طفلانم
 

 

 بتته آغوف شتتتهتتادت رو ، نکن بی تتتابی ای جتتانم 
 

نان به شتتتوق دیدن جا  ستتتری پر شتتتور از ایمان ، 
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لب عطشتتتان ، روا  با  باره  یداندو نب م جا  ن شتتتد 

 

یدر زد ثل ح به لشتتتکر م به لشتتتکر زد ،  ها   تن تن
 

 

لب کفر خنجر زد  به ر نه ستتتر زد ،  یک ت  ز هر ستتتو 
 

نای او خم شتتتد رد رع  توانش از عطش کم شتتتد ، 
 

 

عالم شتتتد  فار  از غم شتتتد ، غمش دا  دو   روانش 
 

شیون زینب محزون شد تنش از خون ، به   چو رنگین 
 

 

ها  مه  ید از خی غل کرد آن تن گلگون دو  بیرون ، ب
 

 حستتتین و خیمتته هتتا تنهتتا ، میتتان کربلا تنهتتا
 

 

 در امتتواج بتتلا تتتنتتهتتا ، متتیتتان غتتم رهتتا تتتنتتهتتا 
 

 ز تو دنیتتای بی پروا ، خزان شتتتتد گلشتتتنی زهرا
 

 

 1هنوزم متتانتتده ی بر جتتا ، برو رت بر تو ای دنیتتا 
 

 

 نور چشمانم ای علی اکبرمحضرت علی اکبر / 
نم ای برم نور چشتتتتمتتا ک لی ا  ع

 

 

 متتاه تتتابتتانتتم ای عتتلتتی اکتتبتترم 
 

طاووستتتم که  یک ی یده بگشتتتتا ا  د
 

 

 در دم آختتر تتتا لتتبتتت بتتوستتتتم 
 

 داغتتت از دنتتیتتا کتترده متتنیتتوستتتتم
 

 

 شتتتتد ز وکف جتتانم ای علی اکبر 
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 بتتا  امتتیتتدم بتتی ثتتمتتر گشتتتتتتته
 

 

بی پستتتتر گشتتتتتتته  یلا  ل  متتادرت 
 

 رلتتب بتتابتتایتتت پر شتتترر گشتتتتتته
 

 

برم  ک لی ا ع نم ای   ستتترو بستتتتتتا
 

 ا رستتتیتتد از کین جتتان تو بر لتتبتتت
 

 

 روز بر من گشتتته تیره هم چون شتتب 
 

ینتتب هرم ز  می کشتتتتد خود را خوا
 

 

بر  ک لی ا ع نم ای  هرت ای جتتا  ب
 

 نتتوجتتوان متتن جتتان فتتدای تتتو
 

 
 

 رتتامتتتتتم شتتتتد ختتم در عتتزای تتتو
 

 رو کتته متتی ایتتم از رتتفتتای تتتو
 

 

 متتونتتس جتتانتتم ای عتتلتتی اکتتبتتر 
 

نان بود جا با عشتتتق  با  بر ستتترت 
 

 

 دلتتت بتتابتتا نتتور ایتتمتتان بتتوددر  
 

بود ررآن  لبتتت جتتاری  تتتوت   از 
 

 

بر  ک لی ا ع نم ای  لحتتا خوف ا  ای 
 

 رستتتتم دیتتن داری بتتوده راه تتتو
 

 

 ایتتن بتتود جتترم و ایتتن گتتنتتاه تتتو 
 

 کتتربتتلا گشتتتتتتته رتتتتتلتتگتتلتته تتتو
 

 

 د  پتتریشتتتتانتتم ای عتتلتتی اکتتبتتر 
 

تو برای  گر ستتتیفی شتتتتد   نوحتته 
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برای متتا   اشتتتتک اوجتتاری شتتتتد 

 

 ی متتابتتر ستتتترف شتتتتور کتتربتتلا
 

 

بر  ک لی ا ع نم ای  می دا  1من کتته 
 

 

 الا ای نوگل پرپر جوان مرگم علی اکبرحضرت علی اکبر / 
 الا ای نو گتتل پرپر جوان مرگم علی اکبر

 

 

نت  با به رر ها  جان یه روی پیغمبر شتتتود   شتتتب
 

 علی رربتتان بتتالایتتت فتتدای روی زیبتتایتتت
 

 

 که در خون گشتتتته ماوایت ز ظلم نامستتتلمانت 
 

 درت لیلا نشتتتستتتته با دو تتتد غوغابخیمه ما
 

 

نت  نالا ما بود محزون و  ماه خوف ستتتی  الا ای 
 

 الا ای نور چشتتتمتتانم عزیز بهتر از جتتانم
 

 

 نظر کن چشتتتم گریانم علی در پیش چشتتتمانت 
 

ماه خوف منظر با دم خنجر الا ای   بگو کی 
 

 

نت  جا فدای جستتتم بی  گل پرپر   تو را کرده چو 
 

با ب با نان  مادرم زهراچه رفتی در ج با   گو 
 

 

نادان استتتت  یان روم  ها م که و تن نت ی  حستتتی
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علی اکبر دلم را در غمت خون کردی و  / ت علی اکبرحضر
 رفتی

 علی اکبر دلم را در غمتتت خون کردی و رفتی
 

 

یار و  تتتبر و بیرون کردی و رفتی   ز دستتتتم اخت
 

غم یلا متتادرم از  ل یچتتاره  ب کنتتد  چون  تی  ف گ  ن
 

 

نم   چتته مجنون کردی و رفتی دچتتار درد هجرا
 

بر را م ی پ گلشتتتن آ   نگتتام شتتتهتتادت  ه  بتته 
 

 

 ز خون پیکرت  تتتتد اره گلگون کردی و رفتی 
 

مان لیلا را  تو در خون خفتی و بر هم زدی ستتتتا
 

 

 ز چشتتتمم خون همی مانند جیحون کردی و رفتی 
 

تی فر بستتت فنتتا بتتار ستتت می چتته از دار   بنتتاکتتا
 

 

کردی  محزون  لم زار و  بعتتا تی جوانتتان را  ف  و ر
 

 ز کویت بر استتیری می برندم ستتوی شتتام امشتتب
 

 

تی  ف کردی و ر فررتته ی دون  یر  خر استتت  مرا آ
 

یار دا  نوجوان ستتتخت استتتت مادران بستتت  برای 
 

 

ماتم افزون کردی و رفتی  ندر  ماتم ا جانم   به 
 

ند جستتتم  تتتد چاک جوانش را مادر بی  چستتتان 
 

 

یلا را جگر خون کردی و رفتی  ل  ز دا  خویش 
 

 ان حتتا  لیلا را بتته نظم آوردی ای شتتتیعتتهزبتت
 

 

تی  ف کردی و ر موزون  بع  ط کر  ف ب  هزاران را 
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 آفرین آفرین حمله کن اکبرمحضرت علی اکبر/

 حمله کن اکبرم، آفرین آفرین 
بری م غ ی پ مثتتل  متتتت ،   در رتتد و رتتا

 

 

کان در حرم ، ذکرشتتتان آب و آب   کود
 

شکار شیران  سم  شیر تو ، ج شم  ای به 
 

 

گارای علی   یاد نگ ، وارد و  به ج  را 
 

 مثل بابایت حستتتین ، تیغ کین می زنی
 

 

بر زمین می زنی  یکر خصتتتم را ،   پ
 

اار علی جه ات ، ذوالف به ستتتر پن  ای 
 

 

 ای بتته میتتدان جنتتگ ، یتتادگتتار علی 
 

حرم ظر در  ت ن م هرت ،  خوا  عمیتته و 
 

 

 تتتا تو برگردی ای ، نور چشتتتم ترم 
 

 توای پتتدر ، کشتتتتتته ی ، تیغ ابروی 
 

 

 ای بتته رتتربتتان آن ، زور بتتازوی تتتو 
 

کان در حرم ، ذکرشتتتان آب و آب  کود
 

 

 پیش چشتتتم رباب ، رفته ا تتتغر ز تاب 
 

 علی تازه جوانمحضرت علی اکبر/
 عتلتی تتتازه جتوانتم 

 

نم  لی راحتتت جتتا  ع
 ج

 

 بتته آهتی ، نتگتتاهتی ، رضتتتتا کتن د  بتتاب 
 

 

 تتتو بتتگشتتتتا ، لتتبتتت را ، عتتلتتی اکتتبتتر لتتیتتلا 
 

 انتمعتلتی تتتازه جتو 
 

 

 علی راحتتت جتتانم
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 تو بودی علی جتتان ، همتته عشتتتق و امیتتدم
 

 

تو رستتتتیتتدم  کنتتار  لی ،  ین بتتا چتته حتتا ب  ب
 

 چنین دا  تو دیتتدن 
 

نم  گمتتا بود   کجتتا 
 

 

نیتتا غم د تو راحتتت  شتتتتدی از  لی جتتان   ع
 

 

ها  تک و تن یب و  یدم من ، غر  پس از تو شتتتن
 

یام این  به خ نه   چگو
 

نم  برستتتتا  خبر را 
 

 

 ، جگر ستتوخت ، از این ماتم ستتنگیند  افروخت 
 

 

 خدا خواستتتت که زینب ، رستتتید از پی تستتتکین 
 
 

 گشتتتا لب به کلامی 
 

 بتتده تتتاب و توانم 
 

 

 از آن غم کتته داغتتت ، رستتتتانتتده بتته د  من
 

 

نۀ دشتتتمن  خت تر از آن ، ب وَد طع  بستتتی ستتت
 

 که در خندم دشتتتمن 
 

نم  نهتتا  ب وَد ستتتوز 
 

 

 یر جفا ساخت کار منبابا بیا که تحضرت علی اکبر / 
کار من خت  فا ستتتتا که تیر ج یا  با ب  با

 

 

هار من  یده گشتتتت ، خزان نوب  برگی نچ
 

ید لب رستتت به  جانم  تادم و  پا ف با ز   با
 

 

یار من  فت ز کف اخت جل گر  دستتتتت ا
 

 رتتاتتتل تنم ز خنجر کین پتتاره پتتاره کرد
 

 

من  مژه اشتتتتک بتتار  بر  کرد  ن  رحمی 
 

بیتتا ای ای پتتدرا  م بود ر نم  ت بر   تتتا 
 

 

 بنگر بتته ورتتت مر  بر احوا  زار من 
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ست سته ا شک ضربت عمود که فررم   این 

 

 

 برده ز د  تحمیتتل و از جتتان ررار من 
 

 از تیغ ظلم رشتتتته عمرم ز هم گستتتیخت
 

 

من  تظتتار  ن نکشتتتتد ا گر  گو د ب یلا   ل
 

 بتتابتتا بتته همرهتتان و رفیاتتان من بگو
 

 

ند از مزار من  پا نکشتتت عه  های جم  شتتتب
 

 لتته رختتان چون کننتتد رودر لالتته زار لا
 

 

 گتتاهتتی کتتنتتنتتد یتتاد د  داغتتدار متتن 
 

 جودی هزار شتتتکر که در مدح شتتتاهدین
 

 

 آمتتد تتتمتتام ، روز متتن و روزگتتار متتن 
 

 جودی خراسانی

 بگوشم آید از میدان صدای اکبرم زینبحضرت علی اکبر / 
 بگوشتتتم آیتتد از میتتدان  تتتتدای اکبرم زینتتب

 

 

برم   ک برای ا کن  ینتتبحرم را لالتته بتتاران   ز
 

 مرا ذکر علی بر لتتب علی بتتابتتا  تتتتدا می زد
 

 

پا می زد  یان خون جوانم دستتتت و  یدم م  خودم د
 

 ستتترشتتتک از دیده باریدمم به موج خون رمر دیدم
 

 

یدم  که من دا  پستتتر د هاشتتتم  ید ای بنی  نال  ب
 

ید ما نمی گو با  خاموف و ستتتخن  تاده   علی اف
 

 

 ستتتراپتتا گوشتتتم امتتا او دگر بتتابتتا نمی گویتتد 
 

 دایتتا من پتتدر هستتتتم جوانم رفتتته از دستتتتمختت
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ستم  سخن ب ستم دگر لب از  ش ست از جهان   دگر د
 ج

خم د  شتتتتفتتا داده فرزنتتدم بتته ز  عتتدو از دا  
 

 

جفتتا داده  یغ  ت ین لالتته ام آب از دم  ن خو  بتته 
 

 علی جان چشتتم خود بگشتتا که داغت راتلم گشتتته
 

 

ته  نده دشتتتمن تستتتلای دلم گشتتت  تو خفتی ، خ
 

 ا سازگارحاج غلامرض

 تویی شمع شبستانمحضرت علی اکبر / 
مانم تانم ، چرا در پیش چشتتت  تویی شتتتمع شتتتبستتت

 شتتتتدی متتاننتتد گتتل پرپر ، علی اکبر علی اکبر  
 

 بتته جتتان متتادرم زهتترا 
 

 لتتب خونین ز هم بگشتتتتا 
 

 

 بتتگتتو بتتار دگتتر بتتابتتا 
 

بر  ک لی ا ع بر ،  ک لی ا  ع
 

 

ید من   گل ستتترخ و ستتتپ
 

 امتتیتتد متتن ، امتتیتتد متتن 
 

 

ید من  ید من شتتته  ، شتتته
 

بر  ک لی ا ع بر ،  ک لی ا  ع
 

 

 جتتوانتتم را فتتدا کتتردم 
 

 چوجتتان از خود جتتدا کردم 
 

 

 کتته تتتاتتدیتتم ختتدا کتتردم 
 

بر  ک لی ا ع بر ،  ک لی ا  ع
 

 

 پستتر ، خون در ر خش جاری 
 

 پتتتدر گتتترم عتتتزاداری 
 

 

 حتترم در گتتریتته و زاری 
 

بر  ک لی ا ع بر ،  ک لی ا  ع
 

 

  تتتدایت مانده در گوشتتتم 
 

 وشتتتمدگر بعتتد از تو ختتام 
 

 

نوشتتتتم  می  ن بی  گر آ  د
 

بر  ک لی ا ع بر ،  ک لی ا  ع
 

 

ید    بپوشتتتان زخم خود شتتتا
 

 کتته زیتتنتتب از حتترم آیتتد 
 

 

بگشتتتتایتتد   برویتتت دیتتده 
 

بر  ک لی ا ع بر ،  ک لی ا  ع
 

 

 غلامرضا سازگار
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 اکبر تو گل لیلای منیحضرت علی اکبر / 

 اکبر تو گل لیلای منی
نی م یلای  ل تو گتتل  بر  ک  ا

 

با من ستتتخ   نییک لحظه بگو 
 

 با اشتتتک بستتتر خونت ز دهن
 

 شتتتویم کتته مگر حرفی بزنی 
 

 اکبر تو گتتل لیلای منی 
 

 

 ای ستتترو بخون غلطیتدم من
 

 روح تتتو چتترا  دیتتدم متتن 
 

یدم من یه خواب خاک ستتت  بر 
 

نی  م چ اش  ن چرا   چون لالتته 
 

 اکبر تو گتتل لیلای منی 
 ج

 

جدا ته   ای فرق تو از هم گشتتت
 

خدا  ته شتتتده در راه   ای کشتتت
 

 ه ستترت بشتتکستتته علیدردا ک
 

 گریم ز غمتتت پیوستتتتتته علی 
 

 اکبر تو گتتل لیلای منی 
 

 

 تا کی ز دو چشتتم بستتته علی
 

 آتتتش بتته د  بتتابتتا فتتکتتنتتی 
 

 تو دستتتته گل کوثر شتتتده ای
 

 هم یتتاس منی هم یتتاستتتمنی 
 

 اکبر تو گتتل لیلای منی 
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 چرا ای غرقه خونحضرت ابالفضل العباس / 
 را بر نمی خیزیچرا ای غرره خون از خاک  تتتح

 

 

جا بر نمی خیزی  نت تو از  بالی به  مد   حستتتین آ
 

اتتتل م یم در  کرد هم ادا  هر را بتتا  ظ  نمتتاز 
 

 

یزی  خ می  ن بر  نمتتاز عصتتتر ، آیتتا   بود ورتتت 
 

غان خالی ز آب استتتت و پر ز اف کان  یام کود  خ
 

 

 چرا ستتتاتتای من ، از پیش دریتتا بر نمی خیزی 
 

غمتتای حرم دارد ی هنتتگ   عتتدو از چتتار ستتتو آ
 

 

 چتترا آختتر بتترای دفتتع اعتتدا بتتر نتتمتتی ختتیتتزی 
 

 منم تنهتتایی و تنهتتا عزیزانم بتته خون غلطتتان
 

 

یزی  خ می  ن بر  هرا  فرزنتتد ز بر یتتاری   چرا 
 

 شتتکستتت از مر  تو پشتتتم ، برادر دا  تو کشتتتم
 

 

خاک  تتتحرا بر نمی خیزی   که می دانم دگر از 
 

با من در بر زهرا یه کن برخیز ،   به دستتتتم تک
 

 

جا بر نمی خیزیچو می ب   ینم ز بی دستتتتی کز 
 

 پیر عرفان من ای حسین جانحضرت اباالفضل العباس / 
جان فان من ای حستتتین   پیر عر

 

 نور چشتتمان من ای حستتین جان 
 ج

جان نان من ای حستتتین  جا  جان 
 

 دین و ایمان من ای حستتتین جان 
 

سین جان سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

سین جان  سین یا ح سین یا ح  یا ح
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لم نکتته ستتتتاتتای آ  رستتتتو  م

 

 از غتتم کتتودکتتان د  متتلتتولتتم 
 

 بتتر غتتلامتتی ختتود کتتن رتتبتتولتتم
 

به طفلان  که آبی رستتتتانم   تا 
 

سین جان سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

سین جان  سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

   
 متترد دریتتا  د  انتتاتتلابتتم

 

بم  کبتتا  گرچتته از تشتتتنگی د  
 

تابم نان آف  شتتتتب شتتتکن هم چ
 

یمتتان  بود تتتاج ا من   بر ستتتر 
 

سین جان سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

سین جان  سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

   
پرور گردون شتتتتده لالتته   چرخ 

 

به گهواره ا تتتغر  نده  ما نه   تشتتت
 ج

 گشتتتتتته رلتتب ستتتکینتته مکتتدر
 

 می فشتتتتانتتد گهر همچو بتتاران 
 

سین جان سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

سین جان  سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

   
 لالتته هتتای چتتمتتن داغتتدارنتتد

 

ررارنتتد  بی  بلان خستتتتتته و  ل  ب
 

 همچو ابر بهتتار اشتتتتک بتتارنتتد
 

 تتتا ثرییتتا رستتتتد بتتانتتگ افغتتان 
 

سین جان سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

سین جان  سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

   
دشتتتت و تتتحرا زخون لاله پوف 
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

ته از غم پریشتتتان   خاطرم گشتتت
 

سین جان سین یا ح سین یا ح  یا ح
 

 1یا حسین یا حسین یا حسین جان 
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 عباس عمو جانم من آب نمی خواهمحضرت ابالفضل العباس / 
 عباس عمو جانم من آب نمی خواهم

 
 آب از تو طلب کردم ستتتودای عجب کردم

 

 

مانم  من آب نمی خواهم  ته پشتتتی  از گف
 

هم خوا می  ن من آب  نم  بیتتابتتا خزر   ای 
 

 

 ستتتاتتای یتیمتتانم من آب نمی خواهم 
 

 رم  آتش بتته جگر دارم ستتتوی تو نظر دا
 

 

 ای شتتمع شتتبستتتانم من آب نمی خواهم 
 

گزار نوی خود ب بر زا بردار   از ختتاک مرا 
 

 

 ای جسم و د  و جانم من آب نمی خواهم 
 

یم می آ تو  نزد  یم در   از ختتدمتتت بتتابتتا
 

 

 بنشتتتان تو به دامانت من آب نمی خواهم 
 

 میلم به فرات نیستتتت امید حیاتم نیستتتت
 

 

خ  می  ن من آب  نم  بیتتابتتا خزر  همای   وا
 

 من که پرپر به روی زمینمحضرت ابالفضل العباس / 
 من که پرپر به روی زمینم لاله ی سرخ ام البنینم

 
 ای حستتتین جتتان بیتتا در کنتتارم  

 

 

پارم  جان می ستتت نه  لب تشتتت  با 
 

هرا طر ز ع پر شتتتتد از  امتته  ل  ع
 

 

می گتتذارم   ستتتر بتته دامتتان او 
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تابم که از غصتتتته در پیج و   من 

 

 

 دلتتکتتبتتابتتم امشتتتتب از دا  تتتو 
 

 جتتان دهم بتتا لتتب تشتتتنتته امتتا
 

 

 ختتجتتلتتت کتتودکتتان کتترده آبتتم 
 

خا من ز عشتتتق تو مستتتتم  یا ا
 

 

تم  تو از الستتتت  عتتاشتتتتق روی 
 

 جای گل می گذارم حستتتین جان
 

 
 

تم هر دو دستتت تو   بر ستتتر راه 
 

 در کتتنتتارم بتترادر رستتتتتیتتده
 

 

 بتا لتب خشتتتتک و رتد خمیتده 
 

اا ند بوستتته بر دستتتت ستتت  گه ز
 

 

 ی دو دیتتدهگتته گتتذارد بتته رو 
 

 زاده علی شه خوبان کربلاحضرت ابالفضل العباس / 
 زاده علی شه خوبان کربلا تشنه فتاده به میدان کربلا

حد شتتتتد به دشتتتتت کربلا بی   ظلم 
 

 

 آ  مرتضتتی را میستتر آب هم نشتتد 
 

بدان کربلا  به م تاده  لب ف نه  مان کربلا تشتتت  کرده عجب حرمت مه
 

 

   
بریتتدن تش   غبتتاس را از بتتدن دستتت

 

 

یدند   مشتتتک پر از آب را از کین در
 

 کشتتتته شتتتد آن ستتتاری میدان کربلا تشتتتنه فتاده به میدان کربلا 
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 نو گتتل بتتا  حستتتن دامتتاد رتتاستتتم 

 

 

 به دشتتتت کربلا بین دردانه راستتتم  
 

یدان کربلا  به م تاده  لب ف نه   جستتتم عزیزف بنگر در کربلا تشتتت
 

 

   
 عون و جعفر نگر دستتتتش بریتتدنتتد

 

 

بر  ک رش دریتتدنتتد ا فر جوانتتت   نو 
 

یدان کربلا  به م تاده  لب ف نه  مان کربلا تشتتت  کرده عجب حرمت مه
 

 

 
شته اکبرت سنان گ شیر و  شم شته    ک

 

 

به حلاوم ا تتتغرت  فا خورده   تیر ج
 

به میدان کربلا  تاده   من فدای کودک عطشتتتان کربلا تشتتتنه لب ف
 

 

 نساقی کودکان ، علقمه غرق خوحضرت ابالفضل العباس / 
مه غرق خون  کان ، علا  ستتتاری کود

 

 

 ستتتتارتتی کتتودکتتان ، عتتلتتاتتمتته غتترق ختتون
 

 

 دستتتتتتتهتتایتتش جتتدا ، بتتیتتررتتش وا گتتون 
 

 پشت مرا شکستی در این دشت خون 
 

 

 مشتتتتک آبتتش بتته یتتک ستتتتو دریتتده نتتگتتر
 

 

گر  ن بریتتده  یش بتته یتتک ستتتو   دستتتتت هتتا
 

گر  ن پیتتده  ت خون  غرق در  یکرف   پ
 

 

جفتتای خستتتتان یر از  ت خورده   چشتتتتم هتتا 
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 ی ختتون ای ختتدا  از دو چشتتتتمتتان روانجتتو 

 

حه خوان  مه نو مه علا فاط  مادرف 
 

 

 از عتتمتتود جتتفتتا ، گشتتتتتتته فتتررتتش دوتتتا 
 

 

ین ، گشتتتتتته رتتدیف دوتتتا  غمش شتتتتاه د  از 
 

 تتتا رستتتیتتد علامتته ، نتتالتتۀ یتتا اختتا 
 

 

 یتتا اختتا  بتتعتتد تتتو ، بتتی بتترادر شتتتتدم
 

 

 بتتی عتتلتتمتتدار و بتتی ، یتتار و یتتاور شتتتتدم 
 

 ر شتتتدمبی پناه و ستتتپهدار و لشتتتک 
 

 

 ختتیتتز از جتتا عتتلتتمتتدار متتیتتدان متتن 
 

 

 آب آور تتتتو از بتتتهتتتر طتتتفتتتلان متتتن  
 

 خیمه در انتظار ، طفل عطشتتتان من  
 

 

برگرفتتت از زمین  شتتتتاه دین گشتتتتت خم ، 
 ج

 

 دستتتتت ببریتتده را ، پس گتتذاشتتتتت بر جبین 
 

 بوستتته زد بر دو دستتتت علمدار دین 
 

 

 ای عتتتلتتتمتتتدار متتتن  ای وفتتتادار متتتن 
 

 

 ن ، رتتلتتب ختتونتتبتتار متتنختتیتتز و از جتتا بتتبتتیتت 
 

من  هر زار  خوا بر ،  تو  یی   دِه تستتتل
 

 

 ختواهترانتتت بتبتیتن ، ختیتمتته گتته بتی پتنتتاه
 

 

 زیتتنتتبتتم متتی کتتنتتد ، ستتتتوی عتتلتتاتتم نتتگتتاه 
 

نوکر ، ستتتتاری کربلا  لحی    تتتتا
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 منم یا ایهّاالناس ، باب الحوائج عبّاسحضرت ابالفضل العباس / 
یاس  باب الحوائج عب ناس ،  هاال یا ایی  منم 

 

 

جای مادرم امی البنینک  ی ، ببینی ، 
 

ست،افتاده ، از در زین به زمین   عبیا
 

 منم یتتا اییهتتاالنتتاس 
 

عبیتتاس  ئج  حوا ل  بتتاب ا
 

 

سوی علامه سین جان،بیا   برادر، ح
 

مه   فاط ما  مادرِ  نان ،  مده ، از ج  آ
 

 منم یتتا اییهتتاالنتتاس 
 

عبیتتاس  ئج  حوا ل  بتتاب ا
 

 

سرم سین جان، بیا دمی بر  برادر، ح
 

شک از ، دو دیدگان ترمپاک ب   نما ، ا
 

 منم یتتا اییهتتاالنتتاس 
 

عبیتتاس  ئج  حوا ل  بتتاب ا
 

 

گل ، گلزار ، علیی مرتضتتتایم  من 
 

ین کربلایم  خون پرچم ،  ف  ،   حتتا
 

 منم یتتا اییهتتاالنتتاس 
 

عبیتتاس  ئج  حوا ل  بتتاب ا
 

 

 باشتتد، این ،آخرین،آرزوی حزب الله
 

 ببینید ، شتتش گوشتته ، ربر اباعبدالله 
 

ی   هتتاالنتتاسمنم یتتا ای
 

عبیتتاس  ئج  حوا ل  بتتاب ا
 

 

 

 ای که تویی مظهر الله و نورحضرت ابالفضل العباس / 
نور هر الله و  ظ م یی  تو  ای کتته 

 

هور  ظ کرده ز رویتتت   نور ختتدا 
 

 ای ز بزرگی بتته علی منتستتتتب
 

 متتاه بنی هتتاشتتتمتتت آمتتد لاتتب 
 

 شتتتیر فلتتک رم کنتتد از بیم تو
 

 بتود عتلتی رهتبتر تتعتلتیتم تتو 
 

گر یبتتدا تو پستتتر ز کیتتان از   ختتا
 

کیتتان  فلا بر ا فروشتتتنتتد  خر   ف
 

بلتتۀ اهتتل  تتتفتتا ر حرمتتت   ای 
 

فا  نام و به تو   ختم شتتتتد الحق 
 

 رتتبتتلتتۀ آفتتاق ب تتوَد روی تتتو
 

 کتعتبتتۀ عشتتتتاق ب توَد روی تتو 
 

تو طفتتل دبستتتتتتان  خرد  یر   پ
 

تو  فرمتتان  بنتتدم  بود   عشتتتتق 
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یدان عشتتتق هدا برده ز م  از شتتت

 

 گوی ستتبق در خم چوگان عشتتق 
 

با فر شتتتاهن  شتتتهیخستتترو دین 
 

 داد تتترا رایتتت فتترمتتانتتدهتتی 
 

که برافراشتتتتی تا   دستتتت و علم 
 

تی  بپتتا داشتتتت چم استتتتلام   پر
 

نداختی  نزد خستتتتان کی ستتتپر ا
 

 پیش بلا ستتتینه ستتتپر ستتتاختی 
 

 از شتتترر عشتتتق اگر ستتتوختی
 

تی  خ فرو برا حیتتد  تو  مشتتتعتتل 
 

 دین ختتدا بر تو در آن دار و گیر
 

که دستتتتم بگیر   دستتتتت برآورد 
 

جب دستتتت گرفتی  که ع  وراوه 
 

 دستتتتت بتتدادی و نکردی رهتتا 
 

یات مه آب ح بت چشتتت به ل  ای 
 

 تشتتنه شتتدی کشتتته کنار فرات 
 

شکست سین از غم رتلت  شت ح  پ
 

شست  شد و از پا ن  سرو ردف خم 
 

 گفت در آن ورطه به آه و فستتتوس 
 

بوس  ع چرخ  گردف   آه کتته از 
 

من فروز  هر د  ا م تو ای   بعتتد 
 

 تیره تر از شتتتام شتتتده روز من 
 

تو کر  ی برم پ خون در   غرق بتته 
 

ترم  خ تو ب وَد د  چشتتتم بتته راه 
 

 بتتاب حتتوائتتج تتتویتتی و از وفتتا
 

سوی    « فا»کن نظر از لطف به 
 

 علی  فا تهرانی
 

 علمدار سپاهم ای برادرحضرت  ابالفضل العباس / 
 عتتلتتمتتدار ستتتتپتتاهتتم ای بتترادر

 

برادر  هم ای  گنتتا بی  هیتتد   شتتت
 

 فلتتک آخر تو را از من جتتدا کرد
 

 متتا را مبتلا کردبتته هجران تو  
 

یار و غمخوارم تو بودی  به هر غم 
 

 علمتتدار و ستتتپهتتدارم تو بودی 
 

ندارم یاور  ته ، من   تو در خون خف
 

گر نتتدارم  ی می د حر م ین و  ع  م
 

 من آخر پتتادشتتتتاه م لتتک و دینم
 

 در این  تتتحرا غریب و بی معینم 
 



 32 ...................................................... حضرت ابالفضل العباس

 

 

یار عالم جز منِ مظلوم و بی   به 
 

 کستتی نشتتنیده شتتاهی بی علمدار 
 

 راق اکتتبتتر رعتتنتتا جتتوانتتمفتت
 

نم  توا یر و نتتا پ کرده  گر چتته   ا
 

 ولی از مر  تو پشتتتم شتتکستتته
 

ته  ته بستتت یدم گشتتت مه راه ام  ه
 

نانم شتتتاد  غا دشتتتم ند  دری  گشتتتت
 

 گشتتتتنتتد ز ریتتد درد و غم آزاد  
 

برادر  تو ای جتتان  مر    پس از 
 

 نتتدارم من دگر چون یتتار و یتتاور 
 

کن بپتتا  گر  ی نوبتتت د َم را  َل  ع
 

جا برخی  ها کندرز و رو ز  مه     خی
نه منتظر از بهر آب استتتت  ستتتکی

 

 ز سوز تشنگی بی  بر وتاب است 
 

تاده در خون ندر این زمین اف  تو ا
 

غا در وطن  تتتغرای محزون   دری
 

ست شکبار ا شب ا  ز هجرت روز تا 
 

 بتته راه کربلا در انتظتتار استتتتت 
 

غم  کر » از   شتتتوریتتده زار« ذا
 

سار  شک می ریزد ز رخ  چو باران ا
 

 جوهری

 منم سقای طفلانت حسین جانحضرت ابالفضل العباس / 
 

 منم ستتاای طفلانت حستتین جان
 

 شتتود جانم به رربانت حستتین جان 
 

 حستتین جانم حستتین جانم حستتین جان 
 

 

محفتتل اهتتل ولایی مع   تو شتتت
 

یی  بلا کر میتتدی عتتاشتتتتاتتان   ا
 

یی هیتتدان ختتدا مولای شتتت  تو 
 

 فدای لب عطشتتانت حستتین جان 
 

 ستتین جانم حستتین جانحستتین جانم ح 
 

 

ستم سین جان من علم دار تو ه  ح
 

عالم گستتتستتتتم  مه   بجز تو از ه
 

 شتتتود گر رطع از پیکر دو دستتتتم
 

 نپیچم ستتر زِ فرمانت حستتین جان 
 

 حستتین جانم حستتین جانم حستتین جان 
 

 



 32 ............................................................................ شمیم عاشورا

 
هر ط هرای ا حقی متتادرت ز  بتته 

 

 بتته بتتابتتایم علی ستتتتاری کوثر 
 

 کتته در راهِ رضتتتتای حتتیی داور
 

 ان به رربانت حستتین جاننمایم ج 
 

 حستتین جانم حستتین جانم حستتین جان 
 

 

جان باشتتتتد مرا  به تن  تا   برادر 
 

یدان  مه جستتتمم را ز م  مبر در خی
 

عل از روی طفلان باشتتتم منف  که 
 

جان  نت حستتتین  بان عزیزا  به رر
 

 حستتین جانم حستتین جانم حستتین جان 
 

 

 از این غم دوستتتتتتانتتت بیارارنتتد
 

گوا  نگتتدازت ستتتو  رنتتدز دا  جتتا
 

 چو مردانی پریشتتتتان روزگتتارنتتد
 

 حستتین جانبه ستتو ِ جمله یارانت  
 

 حستتین جانم حستتین جانم حستتین جان 
 

 

 مردانی

 من گدایم گدای ابوالفضلحضرت ابالفضل العباس / 
لفضتتتتل بوا یم گتتدای ا  من گتتدا

 

فدای ابوالفضتتتتل  جان   می کنم 
 

 متتهتتر او در دلتتم جتتا گتترفتتتتته
 

لفضتتتتل  بوا  زنتتده ام بتتا ولای ا
 

 رم این بس که هستتتتم به عالمفخ
 

 ختتادمی در ستتترای ابوالفضتتتتل 
 

 روز و شتتتب اشتتتک ریزم به دامان
 

لفضتتتتل  بوا عزای ا غم و در   در 
 

باشتتتد غم او جانستتتوز  که   بستتت
 

 ابوالفضتتتلجان به رربان فرق دوتای  
 

جان داد نه  لب تشتتت یا و   بود ستتتا
 

لفضتتتتل  بوا بنتتازم وفتتای ا  ای 
 

 گشتتتتتت رتتربتتانتتی راه داور
 

نا  مه شتتتتد م  ی ابوالفضتتتتلعلا
 

بدن بهر استتتلام جدا از   شتتتتد 
 

های ابوالفضتتتل   نازنین دستتتت 
 

 بتتاز بتتاشتتتتد بتته روی ختتلایتتق
 

لفضتتتتل  بوا  بتتاب دارالشتتتفتتای ا
 

 ره ر و راه آن متتتاتتتتتتتدایتتتم
 

شمم بود خاک پای   ضلبر دو چ  ابوالف
 



 33 ...................................................... حضرت ابالفضل العباس

 

 

مرامش کن ز مشتتتی و  یروی   پ
 

فای ابوالفضتتتتل   تا بجویی  تتت
 

 وا ل

 حریم آل طاهاغزالان حضرت ابالفضل العباس / 
 غتتزالان حتتریتتم آ  طتتاهتتا

 

یمتته هتتا را  خ مود  ع  فرود آیتتد 
 

 ستتتتترود غتتم بتتختتوانتتیتتد 
 

 ز دیتتده ختتون فشتتتتتانتتیتتد 
 

ید   عمو دیگر نیتا
 

 

گردد ن بر  میتتدان  گر ز  ی مو د  ع
 

 لب عطشتتتتان طفلان تر نگردد 
 

 ستتتتیتته بتتر تتتن بتتپتتوشتتتتنتتد
 جج

 دگتتتر آبتتتی نتتتنتتتوشتتتتتنتتتد 
 

ید   عمو دیگر نیتا
 

 

 دیزبر آن دستتتی که حیدر بوستته م
 

 لب ستتتتاری کوثر بوستتتته میزد 
 

 بر آن چشتتتم و بر آن دستتتتت
 

بنشتتتستتتتت  یر  ت هر ستتتو   ز 
 

ید   عمو دیگر نیتا
 

 

 میتتان دستتتتتته گلهتتای متتدینتته
 

کینتته  گردد ستتت بر  خ  مبتتادا بتتا 
 

 کتته جتتان داده عتتمتتویتتش
 ج

 نتتتتتتهتتتتتتا  آرزویتتتتتتش 
 

ید   عمو دیگر نیتا
 

 

ئیتتد پو ب یمتتان راه  تتتحرا را  ت  ی
 

 که شتتاید دستتت ستتاا را بجوئید 
 

 ر رتتتدف ختتتمتتتیتتتدهپتتتد
 

 عتتمتتو در ختتون تتتپتتیتتده 
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 به درگاهت بنالمحضرت اباعبدالله الحسین / 
گار امشتتتب تا ستتتحر پرورد نالم  هت ب گا  به در

 

 

لب پر شتتترار امشتتتتب   کنم آه از د  پر درد و ر
 

ته چاره ام بستتت  الهی د  پر از درد استتتت و راه 
 

 

 گرفتتته دور تتتا دورم گروه بی شتتتمتتار امشتتتتب 
 

بیتتدا عبتتاس  منبود  جلا   ل یم ذوا کر  ر ای 
 

 

 بدور خیمه گه تا  تتتبح باشتتتد پاستتتدار امشتتتب 
 

 بتته پیش رتتامتتت اکبر نخوابتتد تتتا ستتتحر لیلا
 

 

 بتته بر بگرفتتته جستتتم نوجوان گلعتتذار امشتتتتب 
 

بد بازی نمی خوا جان تا ستتتحر از شتتتوق   الهی 
 

 

ناه شتتتیرخوار امشتتتتب  ناز طفلی بی گ هد   به م
 

نب بهر فردا شتتتب ته زی یای استتتیری گشتتت  مه
 

 

 نمتتایتتد از فرارم گریتته بس او زار زار امشتتتتب 
 

ست و امشب آب می خواهد شنه ی آب ا  سکینه ت
 

 

 ز عموی رشتتتیتتد بتتا وفتتای تتتاجتتدار امشتتتتب 
 

شب ست ام شورا شام عا ضایی  سری ر شب إ  تا 
 

 

 ج فرزنتد رستتتو  کردگتار امشتتتتبشتتتتب معرا 
 

 بسوز ای دل که ما راحضرت اباعبدالله الحسین / 
سوز ای د  که م ست امشبب ساز دیگر ا  ا را سوز و 

 

 

 به دشتتت کربلا  غوغای روز محشتتر استتت امشتتب 
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سینه پر سوز است و چشم ما بود گریان  شب است 
 

 

 زمین و آستتتمان را رخت ماتم در بر استتتت امشتتتب 
 

یاد بی آبی استتتتت نداز دشتتتتت کربلا فر  طنین ا
 

 

 که ساری تشنه و در دست مستان ساغر است امشب 
 

 ای گرم منتتاجتتات و نمتتاز شتتتتب درون خیمتته
 

 

 حستتتین بن علی محبوب حیی داور استتتت امشتتتب 
 

 به گرد خیمه ها عباس مستتتئو  نگهبانی استتتت
 

 

 به فکر عصتتر عاشتتورا و حا  خواهر استتت امشتتب 
 

نه از فری پریشتتتتانی  به دستتتتت ام لیلا شتتتتا
 

 

اای حق علی اکبر استتتت امشتتتب  تاق ل  که مشتتت
 

له بدالله خود رم راستتتم و ع ید به گوف   می گو
 

 

مادر استتتت امشتتتب  یدار بهر  ما را آخرین د  شتتت
 

نم ی ب می  هواره متتادری د  خستتتتتته   کنتتار گتتا
 

 

 که در اندیشتته ی تیر و گلوی ا تتغر استتت امشتتب 
 

ینتتب ترت ز خ هرا د گو بتته ز بر  برو بتتاد  تتتبتتا 
 

 

 مهییتتا بهر دا  لالتته هتتای پرپر استتتتت امشتتتتب 
 

کارد له می  بذر لا تا  تتتبح  تان د    به داغستتت
 

 

باور استتتت امشتتتب که  خل  فائی ن  فردا را شتتتکو
 

یرون ب فق  نیتتایتتد از ا فردا  خورشتتتیتتد را  گو   ب
 

 

شب  ست ام سر ا سایه بر روی  شش برادر   که او را 
 

بان که ستتتو  خستتترو خو یده می گویم   من  ول
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ست امشب  ساز دیگر ا سوز و  سوز ای د  که د  را   ب

 

 درین صحرای طوفانیحضرت اباعبدالله الحسین / 
های بحرانی درین به این دل فانی    تتتحرای طو

 

 

شد هر چهره نورانی  ست ای یاران که  سودایی ا  چه 
 

 ز هر ستتتو شتتتوق می بارد هر عاشتتتق عالمی دارد
 

 

 که فردا می شتتتود کشتتتته به راه عشتتتق ستتتبحانی 
 

بت شتتتتد یام غر جت شتتتتد مرا ا مام ح  کنون ات
 

 

 پس از این رستتتمتت متا را ختداونتدا تو می دانی 
 

 ت ختتدای جوییتتد ره پیغمبران پوییتتددرین غربتت
 

 

فانی  جاتی استتتت عر نا ید م کدیگر گوی با ی  چنین 
 

علی بتته عشتتتق لشتتتکری والا لی ا  ختتدای عتتا
 

 

 نتته در این وادی غربتتت بتته جنتتت داده میهمتتانی 
 

 پس از این نیزه و تیر است پذیرائی به شمشیر است
 

 

یزان جتتانتتا  م ین  بود ا ین  ن خو نی  همتتا م ین   در
 

ب کر فرداامتتان از  بلا  ین دشتتتتت  فردا در ا  لا 
 

 

نی  پر بتته آستتتتا پر بر شتتتود  م غ ی پ  گتتل دامتتان 
 

 بیتتاییتتد ای همتته یتتاران کنتتارم ای ستتتبکبتتالان
 

 

یدانی  یاران م مه  فاضتتتل ، ه راستتتم ،  ابو  علی ، 
 

 حبیبم کو ، زهیرم کو ، غلامم کو ، بریرم کو
 

 

نی  لم و هتتا بیتتاد مستتت کری  لاتته ی ذ ح یرم  گ  ب
 

مه ، نجمه  فاط یه ،  نب و کلثومرر نه ، زی  ، ستتتکی
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 ربتتابم را کنیتتد را یتتاری ، کنتتد گهواره جنبتتانی 
 

 انیس کودکتتان گردیتتد ، بتته دور بتتانوان گردیتتد
 

 

فانی  با دستتتت طو عدو  ند ستتتیلی   که فردا می ز
 

ها فردا هد حق خونب ها فردا ، د مه   بستتتوزد خی
 

 

یانی  های عر به خنجر  که خون عشتتتق می ریزد ، 
 

 ای دیده خون ببار الحسین / حضرت اباعبدالله 
 ای دیده خون ببار ، که امشتتب شتتب عزاستتت

 

 

 امشتتتب شتتتب عزای ، شتتتهیدان کربلاستتتت 
 

که دوران پر از محن چه روی داده   امشتتتتب 
 

 

 امشتتب چه روی داده ، که گیتی پر از بلاستتت 
 

مد دلش ملو  که اح چه روی داده ،   امشتتتب 
 

 

شب چه روی داده ، که زهرا ردف دوتا   ستام  ا
 

مام عشتتتق تل ا به ستتتر بود ، شتتتب ر  خاکم 
 

 

 کتته آفتتاق پر از نتتالتته و ، اییتتام پر نواستتتتت 
 

جوانتتان هتتاشتتتمی بود کتته جستتتم ،   فردا 
 

 

یاستتتتت  خالف ، چو توت  زیر ستتتم ستتتتور م
 

هر مشتتتتک آب ب تش از ،  بود کتته   فردا 
 

 

 عباس را به تیغ ، دو دستتتت از بدن جداستتتت 
 

ک فر  ک ین  بی د ناتتذ ،  م یغ  ت  یشفردا بتته 
 

 

 شتتتق الامر ز تتتارک اکبر ، نموده راستتتتت 
 

لولتته ، در جتتان رتتدستتتیتتان بود کتته و  فردا 
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 فردا بود کتته زلرلتته ، در عرف کبریتتاستتتتت 

 

عل گون شتتتود خاک ، ز خون ل که   فردا بود 
 

 

 1یکستتوی بانگ العطش ، از خاک بر شتتماستتت 
 

 

 قتلگه را به اشک شست و شو می کنمحضرت اباعبدالله الحسین / 
 لگه را به اشک شست و شو می کنمرت

 

 

شو می کنم  شست و  شک   رتلگه را به ا
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 نیزه هتتا یکطرت ستتتنگهتتا یکطرت
 

 

جا ز کف   من گلی گم شتتتتده دادم این
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 نا حسین یا حسییا حسین یا حسین ی 
 

 

ها را مران ره  نا بان  بان ستتتار  ستتتار
 

 

بمتتان  نجتتا  ی مرا واگتتذار یتتا در ا  یتتا 
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 آه من بر فلتک متاه من روی ختاک
 

 

چاک  چاک   بوستتته می گیرم از حنجر 
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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 کربلا را ز اشتتتک غرره خون می کنم
 

 

 گیستتتو از خون تو لالتته گون می کنم 
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 

 کوفه شد صحنه ی عید قربان منحضرت اباعبدالله الحسین / 
    کوفه شتتتد  تتتحنه ی عید رربان من

یا حستتتین  تتتوت ررآن من  له ب  نا
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

فا عه  تتت یت طو ها مروه و ب چه   کو
 

 

 در یم خون کنم حج عشتتتق و وفتتا 
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 و محرمممن درین حجی خون محرم 
 

 

مم  مز ین آب چشتتتمتته ز ن خو  جتتام 
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

 بتتانتتک لبیتتک عشتتتق برده آرام من
 

 

 گر شتتتود رخت خون رخت احرام من 
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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

جان  فا  به حج و  و ستتتر می دهممن 
 

 

یک ذبیح دو پستتتر می دهم   عوض 
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
 

 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 
 

فارغم ند من ز خود  چه زجرم ده  هر 
 

 

 هر چه ستتنگم زنند من به تو عاشتتام 
 

 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
 

 

1حسین یا حسین یاحسین یا حسینیا  
 

 امشب حسین با خدا عهد و وفا می کنداباعبدالله الحسین / حضرت 
 امشب حسین با خدا عهد و وفا می کند

ند فا می ک هد روز الستتتت حستتتین و  به ع
 

 

کنتتد  می  کربلا  خود بتته  یمتتان  پ  ادای 
 

 ز نتتوجتتوانتتان ختتود ز یتتاور و ارتتربتتا
 

 

کنتتد  می  نوا  ی ن یزدان فتتدا بتته   بتته راه 
 

کبر و ا تتتغرف  خلیتتل دشتتتتت بلا ز ا
 

 

 ز متتهتتر رتتربتتانتتی ره ختتدا متتی کتتنتتد 
 

نزد آب روان ین بتته  ع ل مر  ینتته شتتت ک  ز 
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 به تیغ بران ستتترف ز کین جدا  می کند 
 

 بتته زیر شتتتمشتتتیر کین بنتتالتته العطش
 

 

ند  لب بصتتتتد نوا می ک  ز شتتتمر آبی ط
 

 بکتتان عطشتتتتان جتتدا بتته نزد متتاء معین
 

 

 ز جستتم  تتد چاک او ستتر از رفا می کند 
 

 وف خیر النستتتاء   تنی که شتتتد پرورف به د
 

 

ند  نا می ک  به عر تتته کربلا بخون شتتت
 

کان بر تنور خت گهی م جدا بر در  گهش 
 

 

 گهی بتته نی خولی از ره جفتتا می کنتتد 
 

 نمود ستتتودا ستتتر و گرفتتت ملتتک جنتتان
 

 

 شتتفاعت از شتتیعیان  تتف جزا می کند 
 

 واحسین واحسین واحسیناحضرت اباعبدالله الحسین  / 
 یناواحستتین واحستتین واحستت 

 

 

ست سین ، میهمان ا شبی را ح  ام
 

سِنان است   ظهر فردا سرف ، بر 
 

 این  دا آید از ، دشت و  حرا 
 

 

ست سین ا شب ،کنار ح  زینب ام
 

 همدم بی ررار حستتتین استتتت 
 

فردا  برادر شتتتود ، ظهر   بی 
 

 

 طفلل شتتتش ماهه ، احیا گرفته
 

بالا گرفته  به   دستتتت کوچک ، 
 

حا ِ    یه بر ،  ند گر بامی ک  با
 

 

خاموف نده  ما مه ،  فاط نب   زی
 

هد گوف  به ررآن اکبر ، د  تا 
 

 بتتنتتگتتر رتتدی و بتتالای او را 
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 دور هر خیمتته ، ستتتایتتا بگردد

 

 هر دو چشمم ، دو دریا بگردد 

 یاد گل های ، عطشتتتان زهرا 
 

 

 در حرم در حرم ، آ  هتتاشتتتم 
 

سم  شک را شده ، ا  ن ال مجلس 
 

یا  جانفشتتتانی مهی ته بر   گشتتت
 

 

یده ای یدان ، در خون طپ  شتتته
 

 ای بتته دریتتای خون ، آرمیتتده 
 

ما  نۀ  تان خیزد از ، ستتتی  ذکر
 

 

 برادر حسین جان فدای سر توحضرت اباعبدالله الحسین / 
فدای ستتتر تو  جان   برادر حستتتین 

 

 

تو  ین جتتان فتتدای ستتتر   برادر حستتت
 

 

تو  بوستتتم حستتتین حنجر  ب  بیتتا تتتا 
 

یفتتت لوی شتتتر گ بوستتتم  ب  بیتتا تتتا 
 

 

م  ن تو و تتتتیتتت  من متتادر   وده بتته 
 

 رتد ستتترو خود خم نمودی حستتتینش
 

 

نش  ی ینتتب یتتد گردن درآورد و ز  بتته 
 

 بزد بوستتته بر حلق و آن زینب و زینش
 

 

 بتتگتتفتتتتتا: فتتدای رخ انتتور تتتو 
 

 بتتبتتوستتتتیتتد نتتازک تتتر از گتتلتتویتتش
 

 

 تستتتلیی بتته خود داد زینتتب ز بویش 
 

نت جا بان  به رر نب  جان زی  شتتتود 
 

 

به این  نت چه ستتتازم پس از تو   کودکا
 

نت  استتتیر از ستتتتم می شتتتود خواهرا
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 چه ستتتازم من این عترت مضتتتطر تو  
 

یاور یار و  ته در خون شتتت دَت   اگر خف
 

 

 به خون غوطه ور شتتتذ علمدار لشتتتکر 
 

 دگر کشتتته شتتد راستتم و عون و جعفر
 

 

ها  علی ا تتتغر تو  نده شتتتا ما جا   به 
 

 حستتین جان  روانم ستتوی شتتام ویران
 

 

حانستتتپردم تو را م  یاق ستتتب به خل  ن 
 

 بریتتدم د  از تو برادر حستتتین جتتان
 

 

پان شتتتد علی اکبر تو   چه در خون ط
 

 حسین من کجایی؟حضرت اباعبدالله الحسین / 
 حستتتتیتتن متتن کتتجتتایتتی  

 

 متتی متتیتترم از جتتدایتتی 
 

 

 آتش گرفتتته خیمتته ، ستتتوزد بتته حتتا  زینتتب
 

ه یا رب  اشتتتک زلا  زینب   خون شتتتد ز غصتتتی
 

 حستتتتیتتن متتن کتتجتتایتتی  
 

 متتیتترم از جتتدایتتی متتی 
 

 

 بتتالین هر شتتتهیتتدی  تتتتد بتتار گریتته کردم
 

کردم  گریتته  تو بستتتتیتتار  کر  ی پ خم   بر ز
 

 دیتتدم چتته کتتربتتلایتتی 
 

 متتی متتیتترم از جتتدایتتی 
 

 

  تتتتدای متتادرم را بتتالتتیتتن تتتو شتتتتنتتیتتدم
 

 از تتتلی زیتتنتتبتتیتته تتتا رتتتتتلتتگتته دویتتدم 
 

 ختتوف نتتغتتمتته و نتتوایتتی 
 

 متتی متتیتترم از جتتدایتتی 
 

 

هی گنتتا بی  بر ختتاک  فتتتاده   ای کشتتتتتتتۀ 
 

 متتا را نمتتانتتده بی تو نتته یتتار و نتته پنتتاهی 
 

 نتته نتتالتتۀ نتته نتتوایتتی 
 

 متتی متتیتترم از جتتدایتتی 
 

 

به ما دهد آب ، رباب د  شتتتکستتتته  دشتتتمن 
 

 

یاد ا تتتغر خود در گوشتتته ای نشتتتستتتته  به 
 

 بتتتا ذکتتتر لایتتتی لایتتتی 
 

 متتی متتیتترم از جتتدایتتی 
 

 

 آتش شتتتود پرستتتتتار ، دارم بته خیمته بیمتار
 

یم  نمتتا لم را بتتا کتته  غم د ظهتتار امشتتتتب   ا
 

 دشتتتتمتتن بتته بتتی وفتتایتتی 
 

 متتی متتیتترم از جتتدایتتی 
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 گل سرخ بهارانی حسینمحضرت اباعبدالله الحسین / 

 گتتل ستتتتترخ بتتهتتارانتتی حستتتتتیتتنتتم
 

 

نم  ی نی حستتت یزه دارا ن  چرا  
 

یم بیتتا نبتتالتتت  یم، کتته د برا ررآن  خوان   ب
 

 

 حستتتتیتتنتتم وا حستتتتیتتنتتم 
 

 تتتارهستتتتترت بتتالای نتتی متتثتتل ستتتت
 

 

پاره  پاره  ند ررآن  مان نت   ت
 

من حفتتل  م چرا   من،  خش د   ب   تتتتفتتا
 

 

 حستتتتیتتنتتم وا حستتتتیتتنتتم 
 

 بتتته رتتتربتتتان ستتتتتر نتتتورانتتتی تتتتو
 

 

 چرا خون ریزد از پیشتتتانی تو 
 ج

 بتتنتتا  ای نتتور دیتتده، ز رگتتهتتای بتتریتتده
 

 

 حستتتتیتتنتتم وا حستتتتیتتنتتم 
 

 گتتهتتی در حتتوج ختتون، گتته بتتر ستتتتنتتانتتی
 

 

 تو خورشتتید زمین و آستتمانی 
 

 متتاه زیتتنتتب، چتترا  راه زیتتنتتب فتتروزان
 

 

 حستتتتیتتنتتم وا حستتتتیتتنتتم 
 

 بتتتتتاب از نتتوک نتتی ای متتاه زیتتنتتب
 

 

 که شتتتد کوفه زیارتگاه زینب 
 

 ستتر راهت نشتتستتتم، به محمل ستتر شتتکستتتم
 

 

 حستتتتیتتنتتم وا حستتتتیتتنتتم 
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 نتتگتتاهتتم کتتن نتتگتتاهتتم کتتن نتتگتتاهتتم
 

 

 کتته من زویار تو در رتلگتتاهم 
 

 عذارم لاله گون استتت، رخم رنگین ز خون استتت
 

 

 حستتتتیتتنتتم وا حستتتتیتتنتتم 
 

 

 در گلشن زهراحضرت اباعبدالله الحسین / 
 در گلشتتن زهرا گل دلخواه حستتین استتت

 ج

 

 ما جمله غلامیم و فاا شتتاه حستتین استتت 
 

 هر هر و عشتتتای که بود طالب ماصتتتود
 

 

 بر او تو بگو هادی این راه حستتتین استتتت 
 

 شتتاهی که به جود و کرم خویش ببخشتتد
 

 

 ر کاه حستتتین استتتتیک کوه گنه را به پ 
 

 از درد و فراق و غم و عشتتتاش چه بگویم
 

 

گاه حستتتین استتتت  بان خود آ حا  مح  از 
 

 در عتتالم اگر هر کتته بتته هر چیز نوازد
 

 

 ما را شتترت و منزلت و جاه حستتین استتت 
 

بوده بر هی  نگتتا  آن کتته د  متتا را بتته 
 

 

به والله حستتتین استتتت  ما جمله   برده د  
 

همتته ی  بر  ر  متتامهمتتان شتتتتب او  
 

 

 والله در آن لحظه ی جانکاه حستتین استتت 
 

 عمری بتته خطتتا رفتی وگر بتتاز نیتتایی
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ست  سین ا شق گمراه ح شنده ی هر عا  بخ

 

 آواره ی او بتتاف بتته بتتازار متتحتتبتتت
 

 

 چون مشتتتری هر د  پر آه حستتین استتت 
 

 

 بیا ای ساربان شرم از خدا کنحضرت اباعبدالله الحسین / 
 ا کنبیا ای ستتتاربان شتتترم از خد

 

کن  لنستتتتاء  یرا خ  حیتتا از متتادرم 
 

 مکن بی پتتایتته عرف کبریتتا را
 

 مکن از تن جتتدا دستتتتت ختتدا را 
 

 نه آخر بوده این دست، ای سیه د  
 

حمتتایتتل  هرا  گردن ز  بتته دوف و 
 

 تن  تتد پاره ی شتتمشتتیر و خنجر
 

 نتتدارد طتتارتتت شتتتمشتتتیر دیگر 
 

 تنی کز ظلم عدوان گشتتتته عریان
 

ما  از ستتتم ستتتتوران  پا  شتتتتده 
 

یت بر چنین پیکر روا نیستتتتت  اذ
 

 بریدن دستتت او شتتری وفا نیستتت 
 

نم هرا  بکن رحمی بتته حتتا  خوا
 ج

 بتتر اطتتفتتا  یتتتتتیتتم و نتتاتتتوانتتم 
 

جدا دستتتت من از تن  اگر کردی 
 

 در این  تتتحرا مکن امشتتتتب تو مستتتکن 
 

 کته شتتتتایتد متادرم زهرا بیتایتد
 

ید   به روی نعش من گیستتتو گشتتتا
 

جواب متتادرم را یی  گو ی م  چتته 
 

 بتتاب و جتتد اطتتهتترم راجتتواب  
 

کار ند از تو، ای ستتتتم  اگر پرستتت
 

یار  با تو این مظلوم بی   چه کرده 
 

 اگتتر فتتردا بتتیتتایتتد ختتواهتتر متتن
 

 ز راه متتهتتربتتانتتی بتتر ستتتتر متتن 
 

ینتتد ب ب بی ستتتر  مرا  گرجستتتم   ا
 

 جتتدا دستتتتت من از پیکر ببینتتد 
 

 از آن ترستتتم که آن بیچاره خواهر
 

 بتتمتتیتترد بتتر ستتتتر نتتعتتش بتترادر 
 

 از این غم بستتتوزد« ذاکر»نه تنها 
 

تم بستتتوزد  ین متتا لم از ا  د  عتتا
 

 جوهری
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 مظلوم حسینمحضرت اباعبدالله الحسین / 
 مظلوم حستتتینم 

 

 

 جتتانم ز خجتتالتتت بتته ختتدا آمتتده بر لتتب
 

 

 ای هستتتتی زینب  تو ببین هستتتتی زینب 
 

 در ستتتینتتۀ تنگم من نتتالتته نتتدارم 
 

 

 ای لالتته بتته غیر از دو لالتته نتتدارم 
 

 

ند  به  کم ندهر دو   ستتتر زلف تو استتتیر
 

 

یرنتتد  م ب گردنتتد و بستتتوزنتتد و  ب تو   دور 
 

شک و غم و ناله  ست ا شۀ آن ها  ره تو
 

 

له  فدای زهرای ستتته ستتتا به   هر دو 
 

 

ینتتب مکتتان در د  ز کرده   غم آمتتده و 
 

 

ینتتب  حفتتۀ نتتارتتابتتل ز ت ین  ب ب  ای یتتار 
 

 هر دو لب عطشتتتان ، در ذکر مدامند 
 

 

منتتد  غلا هر دو  ین  یلا ا ل بر  ک  بر ا
 

 

 هر دو گل من ، ای گل من  خار تو هستتتتند
 

 

ند  تار تو هستتتت ند ، گرف  بر موی تو ستتتوگ
 

 افتنتتد بتته پتتایتتت چون بر  خزانی 
 

 

نی  مرا یش  خو تو از  مرا  فلان   ط
 

 

 سید محسن حسینی
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 ای کربلائیان! امشب شب عزاست/  عاشوراشب 
ست  شب عزا شب   ای کربلائیان  ام

 

 

 استتتای کربلائیان  امشتتب شتتب عز
 

 

ست  سرها ز تن جدا شت خون   فردا به د
 

 در خیمه عاشتتتاان امشتتتب دعا کنند 
 

 

کننتتد  لگتته جتتان را فتتدا  ت ر  فردا بتته 
 

یان د  بر خدا دهند   امشتتتب حستتتین
 

 

مۀ   به نغ ند« رالوا بلی»پاستتتن   ده
 

 امشتتتب بوَد حستتتین مهمان خواهرف
 

 

پاره پیکرف  خاک  تتتد  به روی   فردا 
 

مدر اشتتتک مه امشتتتب بوَد حر  و زمز
 جج

 

مه  فاط های   گل   فردا خزان شتتتود 
 

 امشتتتب بوَد حرم در موج اشتتتک و آه
 

 

 فتتردا نتتوای غتتم آیتتد ز رتتتتتلتتگتتاه 
 

 مولا ، ستتتکینتته را بگرفتتته در برَف
 

 

 گلبوستتتته می زنتتد بر روی دخترف 
 

 

 گِرد یکدیگر عاشقان جمع اندشب عاشورا / 
ند اان جمع ا عاشتتت کدیگر   گِرد ی

 

  

 ، دور یک شتتمع اندجمله ی گلها   
 



 331 ........................................................................... شب عاشورا

 

 

 رنتتگ غتتم دارد گتتلشتتتتن طتته
 

  

 آه و واویتتتلا آه و واویتتتلا  
 

شب شان ام ستی بی ن شود ه  می 
 

  

عاشتتتان امشتتتب   ند  جات نا  در م
 

ماتم خون شتتتده  تتتحرا گل   از 
 

  

 آه و واویتتتلا آه و واویتتتلا  
 

 عاشتتتاان با حق ، عهد خود بندند
 

  

 از می ایثتتار جملتته خرستتتنتتدنتتد  
 

 اک ، خونشتتتان فردامی چکد بر خ
 

  

 آه و واویتتتلا آه و واویتتتلا  
 

یر گ ل غم د ین   از ربتتاب آمتتد ا
 

  

شیر   شب ، ا غرم بی   خفته باز ام
 

 تتتر نتتکتترد آبتتی ، حتتنتتجتتر او را
 

  

 آه و واویتتتلا آه و واویتتتلا  
 

ست سایا بی تاب ا شب   در خیام ام
 

 
 

 روی دوف او ، مشک بی آب است  
 

سایا ست حنجر  شک ا  از عطش خ
 

  

 آه و واویتتتلا آه و واویتتتلا  
 

 

 انصار خدا امشب آمادۀ ایثارندشب عاشورا / 
 انصتتتتار ختتدا امشتتتتب آمتتادم ایثتتارنتتد

 

 



 333 .......................................................................... شمیم عاشورا

 
 فردا همه در  تتتحرا ، جا در یم خون دارند 

 

ست سرباز ا شب پیمان هفتاد و دو  شب   ام
 

 

ست  سرافراز ا سلام ، جاوید و   از خون همه ا
 

 رندانصتتار خدا امشتتب ، آمادم ایثا 
 

 

خدا خیزد لب ا تتتغر ، آوای   امشتتتب ز 
 

 

 فردا ز گلویش خون ، بر دوف پتتدر ریزد 
 

 امشتتب به کنار هم ، شتتمع و گل و پروانه
 

 

نه  با ند ، مظلوم و غری  دور هم و می گری
 

 انصتتار خدا امشتتب ، آمادم ایثارند 
 

 

یا فاطمه می گویند  طفلان همه گریان و 
 

 

م  مان را ، در علا اای یتی ندستتت  ه می جوی
 

 ستتاا به حرم امشتتب ، گرید به علی ا تتغر
 

 

تد از پیکر  یا ، دستتتتش ف لب در به   فردا 
 

 انصتتار خدا امشتتب ، آمادم ایثارند 
 

 

ست شب ، زمزمۀ ررآن ا سم به لبش ام  را
 

 

 فردا بدنش پاما  ، زیر ستتم استتبان استتت 
 

پای زمین خیزد  به حرم امشتتتب ، بر  اکبر 
 

 

به زمین خون    از ، پیشتتتتانی او ریزدفردا 
 

 انصتتار خدا امشتتب ، آمادم ایثارند 
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 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزمروز عاشورا / 
 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم

 

 

لب تو برافروزم  به ر مت  عل حک تا مشتتت یا   ب
 

هائی را کنم افشتتتتا با تو رمز که  یا خواهر   ب
 

 

م  بردارم ز ر پرده  کجتتابیتتا تتتا  ی بلا  کر  ز 
 

نیهتتای مرموزم  بیتتا تتتا بر تو گویم من نهتتا
 

 

 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم 
 

 زمین کربلا خواهر بتتدان معراج متتا بتتاشتتتتد
 

 

 ماتتام ررب متتا هر دو زمین کربلا بتتاشتتتتد 
 

مروزم حق در ا براه  هر جتتان دادن  ب هییتتا   م
 

 

 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم 
 

بافمکن ز یا  تابی استتتیری را مهی نب تو بی   ی
 

 

 مزن بر ستتینه و بر ستتر بجان من شتتکیبا باف 
 

ینتتدازم ب ئی  یبتتا ک بر د  زارت شتتت  بیتتا تتتا 
 

 

 بیا خواهر که استتترار استتتیری بر تو آموزم      
 

 بر این اطفتتا  نتتالانم درین ره متتادری بنمتتا
 

 

ما  یاوری بن  بهر روز و شتتتبی خواهر بطفلان 
 

گاه خ یان رتل خاک و خون در امروزمم  واهر ب
 

 

 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم 
 

 من و تو خواهرا بتتایتتد کتته این ره را بپتتائیم
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 به شتتتهر کوفه و شتتتام غم افزا مجلس آرائیم 

 

 بهر جا با ستتتر پر خون همه اعدای دین ستتتوزم
 

 

 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم 
 

 د ررآن و دین زندهستتتر من گر رود بر نی شتتتو
 

 

 شتتتود احکتتام جتتدیم از استتتیری تو پتتاینتتده 
 

که فیروزم بدان خواهر  که مغلوبم  ظاهر ار   ب
 

 

 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم 
 

 درین طوفان غم ای شتتتیعیان ستتتازید نوا امروز
 

 

 که عظمی محشتتری بر پا بدشتتت کربلا امروز 
 

که درس عبرت آ یا خواهر  تا شتتته ب  موزمبگف
 

 

 بیتتا خواهر کتته استتترار استتتیری بر تو آموزم 
 

 یا محمد سر برون کن از لحد بین کربلا راروز عاشورا / 
 یتتا محمتتد ستتتر برون کن از لحتتد بین کربلا را

 

 

 از تتترحتتم یتتک نتتظتتر کتتن کتتربتتلا را 
 

 هر طرت نخلی فتاده ستتتر و ستتتینه غرره در خون
 

 

یا محمد گشتتتته از خون رود جیحون   کربلا بین 
 

بان یت شتتتتاه خو غان و زاری اهلب  یک طرت اف
 

 

مت عباس و عون و جعفرت را  را  یک طرت بین 
 

مروت بی  گروه  ین  بر کشتتتیتتدنتتد ا بران  یغ   ت
 
 

 

 تا جدا ستتتازند و راس پاک از جستتتم حستتتینت 
 

 تا به خاک و خون و میدان بر کشتتتند نور دو عینت
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خدا را   کافران بی  نان شتتتمر و خولی   بین ستتت
 

تا ستتتر هر یکی از تیر و پیکانغرره د پا و   ر خون 
 

 

 ستتتر جدا هریک فتاده در هوای گرن و ستتتوزان 
 

به کیوان تا  عدوان  نه ظلم  مد بین چگو  یا مح
 

 

شت نینوا را   شر نمودند  حن و د  عر ه ی مح
 

 امروز امام ما را ای داد تشنه کشنتد  روز عاشورا / 
تد   نه کشتتتن ما را ای داد تشتتت مام   امروز ا

 

 

 ستتلطان کربلا را ای داد تشتتته کشتتتند 
 

 در آستتمان چه شتتیون اندر زمین چه غورا
 

 

ند  نه کشتتتت  مهمان کربلا را ای داد تشتتت
 

 ای وای در لب آب تشتتتنه ستتترف بریدند  
 

 

 فرزند مصتتطفی را ای داد تشتتنه کشتتتند 
 

شیر شم شیر روی  شم سر تیر   تیر آمدف 
 

 

 دلبند مرتضتتی را ای داد تشتتنه کشتتتند 
 

 اکتتبتتر جتتوان او را کتتردنتتد پتتاره پتتاره
 

 

 هم تازه کد خدا را ای داد تشتتنه کشتتتند 
 

جدا شتتتد هایش از پیکرف   عباس دستتتت
 

 

 ستتتاای کربلا را ای داد تشتتتنه کشتتتتند 
 

 

 سر سینه ات برادر نوک نیزه ها نشستهروز عاشورا / 
 سر سینه ات برادر نوک نیزه ها نشسته
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گاه خوا گل  تتتبح ناه خواهر   هرتو بودی پ

 

 

سپاه خواهر  شه کم  سر  ست بی   ز چه نعش تو ا
 

 ستتترت از بدن بریدن که ببوستتتمت لبانت
 

 

ته  هان وا نشتتتستتت به د کاری   همه زخمها ی 
 

نداشتتتتی تو یب خواهر کفنی   مگر ای غر
 

 

ته  ها نشتتتستتت یت روی زخم بار کربلا   که غ
 

 تو نظر نما برادر که به ظرب ستتتیلی شتتتمر
 

 

یا   ه نشتتتستتتتهبه گل رخ ستتتکینه  ورق ستتت
 

عده آب بدادو و که  باس  ته ع جا برف  به ک
 

 

 پی انتظتتار ستتتاتتا همتته طفلهتتا نشتتتستتتتتته 
 

یده مرحم هد ز د که ن ته زهرا  جا برف  به ک
 

 

ته  هان وا نشتتتستتت به د کاری  های  مه زخم  ه
 

 چشمه چشمه می جوشد خون اطهرت اینجاروز عاشورا / 
 چشمه چشمه می جوشد خون اطهرت اینجا

 بانگ خطبه پرشتتورمی رستتد به گوشتتم گر 
 

 

جا  نده خواهرت این عد از تو خوا که ب به ای   خط
 

 چشتتمه چشتتمه می جوشتتد از د  زمین هر دم
 

 

نجتتا  ی برت ا ک خون ا نجتتا  ی غرت ا  خون ا تتت
 

ند بوستتتته    از فرات می جوشتتتتد موج می ز
 

 

جا  نه ی خوشتتتتک حلق و حنجرت این  بر کرا
 

گردارد م یونتتد ی بتتا فتتدک  پ بلا چتته   کر
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 از تو ستتتهم مادرت اینجا غصتتتب می شتتتود 
 

 یتتک نهتتا  بتتار آور رطع می شتتتود از بتتار
 

 

نجتتا  ی برادرت ا یر از  می شتتتود از ز طع   ر
 

ست ست وحی تازه آیا نی شته ی وحی ا  این فر
 

 

 روی نیزه می خوانتتد آیتته ای ستتترت اینجتتا 
 

 

 وامحمدا یا رسول اللهروز عاشورا / 
 وامحمدا یا رسو  الله

یارب  کربلا شتتتده دشتتتت خون 
 

 

نب    با حستتتین زی  می کند ودا م 
 

 

 میرود حستتین ستتوی رربان کاه 
 

 زیتتنتتب آمتتده رو بتته روی او
 

 

گلوی او  بر   بوستتتته می زنتتد 
 

 

 خون فشتتتان بود چشتتتم آ  الله 
 

 مهلا ای حستتتین ردری آهستتتته
 

 

 چون ستتکینه ات ره به تو بستتته 
 

 

 اشتتتک او شتتتده بر تو ستتتد راه 
 

لب  جان خواهرت می رستتتد بر 
 

 

 بی تو یتا اختا چته کنتد رینتب 
 

 

 این د  منو موج اشتتتتک و آه    
 

 لحظه ای مرو ستتتوی این میدان  
 

 



 302 .......................................................................... شمیم عاشورا

 
 گیرم ای حستتین بر ستترت ررآن 

 

 

 مهلا ای جگر گوشتتته ی زهرا  
 

 این و تتتیتتت متتادرت بتتاشتتتتد
 

 

 کهنته پیراهن در برت بتاشتتتتد 
 

 

تی متتادرم  میتتد و هستتتت  ای ا
 

 شهیدم ، غریبمروز عاشورا / 
هیتتدم  بم شتتتت ی غر  ، 

 

یی   کجتتا نم  ی  حستتتت
 

 

 عتجتتب کتربتلایتی ، عتجتتب نتیتنتوایتی
 

 چتته گتتودا  ختتونتتی، چتته بتتزم عتتزایتتی 
 

هی لگتتا ن ر هی  گ نوری ،  ت هی در   گ
 

یی  بلا کر هی  گ کوفتته ،  هر  هی شتتت  گ
 

نی خو غرق دریتتای  بی ستتتر و ،   تنتتت 
 

پایی   تو ای  تتتید خونین ، بزن دستتتت و 
 

حرا ینتتب بتته  تتت نی و ز خو موج   تو در 
 

 امتتان از جتتدایتتی امتتان از غتتریتتبتتی ، 
 

 ختتودم بتتودم و دیتتدم ای نتتور دیتتده
 

فدایی   که شتتتد روی دستتتتِ تو ا تتتغر 
 

 ستتترا پتتا همتته گوشتتتم ای جتتان متتادر
 

یی  نمتتا یم  کل ت ین  ن خو لق  ح  کتته از 
 

خود را موی  نم  ک ین  گ ن تو ر خونِ   ز 
 

یی  خون ختتدا تو   کتته ای جتتانِ متتادر ، 
 

 

 این بدن بی سر و عریان کیست؟روز عاشورا / 
بدن ب یان کیستتتت این   ی ستتتر و عر

 

 

 این تن محنتتت زده از آن کیستتتتت  
 

 پتتیتتکتتر ختتونتتیتتن بتتلا دیتتده اف
 

 

 زیر ستتم و عر تته ی جولان کیستتت  
 

یب استتتت و زمین بستتتترف که غر  او 
 

 

 پس ستتر او یک شتتبه مهمان کیستتت  
 

 ایتتن ستتتتپتتر متتحتتنتتت و متتهتتد بتتلا
 

 



 303 ............................................................................ روز عاشورا

 

 

 ستتینه ی بشتتکستتته ی عریان کیستتت  
 

 بتتتار ختتتدایتتتا ر  حتتتلتتتاتتتوم او 
 

 

نه ی بریان کیستتتت   لب دشتتت  جای 
 

گر ای کشتتتتتته  حستتتین منی  وای ا
 

 

 این همه زخم تو ، به فرمان کیستتتت  
 

 وه کتته بتتکشتتتتتتتنتتد بتترادر تتتو را
 ج

 

 هیچ نگفتنتتد کتته جتتانتتان کیستتتتت  
 

 حستتتین« حستتتانا»ذبح عظیم استتتت 
 

 

 کشتتته به دستتت کِه و رربان کیستتت  
 

 حسان
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 فلک با عترت خیرالبشرشام غریبان / 

کنف تی متتدارا  خ ل لبشتتتر  یرا خ ترت  ع  لتتک بتتا 
 

 

کن  هرا  کن بتته آ  الله و شتتترم از روی ز  متتدارا 
 

تش نی را زدنتتد آ ی خرگتتاه حستتت  فلتتک آنتتدم کتته 
 

 

یدا کن  یان گم شتتتد بگرد ای چرخ پ  دو کودک زان م
 

هان و یکی روشتتتن ند پن جا گشتتتت تار و ک  شتتتتب 
 

 

 چرا  و متتاه تفتیشتتتی از آن دو متتاه ستتتیمتتا کن 
 

نب هر دو در گردف بصتتتحرا امی  کلثوم استتتتت و زی
 

 

با آن دو خواهر جستتتتجو در کوه  تتتحرا کن   تو هم 
 

لک از مشتتترق و مغرب هت کم ای ف  شتتتود مهر و م
 

 

 بتجتو آن متتاهترویتتان و د  زیتنتتب تستتتتلیتتا کتن 
 

بی پتتدر امشتتتتب طفتتل  گردنتتد آن دو  ن پیتتدا  گر   ا
 

 

کن  فردا  هر  ب یش و را از  خو اوبتتت  ع هییتتای   م
 

نکتته جتتان نم آ بن ختتاری گمتتا خواری   دادنتتد بتتا 
 

 

 بتتزیتتر ختتار گتتلتتهتتای نتتبتتویت را تتتمتتاشتتتتا کتتن 
 

ندر پی نت ا  ره شتتتام استتتت در پیش و هزاران مح
 

 

کن  مهیتتا  ین  مهتتد زری تر نتته  بران اشتتت می   بتته آرا
 

با کن حا ردری م مان  یا زین ستتتیر معکوس آستتت  ب
 

 

ها کن  طا یاستتتین و  حا  دوده ی  به  یا رحمی   ب
 

ت خ ل لبشتتتر  یرا خ ترت  ع کنفلتتک بتتا   ی متتدارا 
 

 

کن  هرا  کن بتته آ  الله و شتتترم از روی ز  متتدارا 
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 بتترای زاده ی متترجتتانتته ی کتتمتتتتتر ز انتتعتتامتتی
 

 

عامی  تا گیری اِن تاد و دو دری  ته هف  کشتتتی در رشتتت
 

می کن از ره عتتا تم  کویتتان ستتت ی ن تر بتته  م ک  بیتتا 
 

 

ید و ره روی شتتتتامی  پد نا بان دو رو مصتتتتد  یا  ب
 

به  یان  ره ی عر نا کب  یک و مر تار  آرامیشتتتتب 
 

 

 برآن اشتتتتر نگویم مهتتد زرین شتتتتان مهیتتا کن 
 

ملتتک ری میتتد  بر ا بر بتتاد  ین  خرگتتاه د  شتتتتده 
 

 

 شتتتتده پژمرده گتتل هتتای امتتامتتت از ستتتموم دی 
 

نی فراز  بر  جوانتتان  ین ستتتتر پتتاک  گ ن خون ر  ب
 

 

 چنین ظلم و ستتتتم بر آ  اطهتتار ای فلتتک تتتا کی 
 

ندر پی نت ا  ره شتتتام استتتت در پیش و هزاران مح
 

 

لک در کوه و  تتتحرا کنبه ا  یت رحمی ای ف  هل الب
 

 توجتته کن مبتتادا از نی ستتتر ستتتلطتتان دین افتتتد
 

 

 بتته آرامی بر آن ترستتتم کتته زین العتتابتتدین افتتتد 
 

تد ره بر روی زمین اف نا  شتتتتب ار طفلی ز پشتتتتت 
 

 

پا کن  خارف از   نوازف کن بگیرف دستتتت و بیرون 
 

 ز ظلم و جور و کین ای آستتتمتتان کجرو ستتترکش
 

 

 ستتتتیتتلتتی بتتروی دختتتتتران نتتورس متتهتتوفزدی  
 

کامی غش نه  گه از تشتتت مه  ندر خی مامی کرده ا  ت
 

 

 نمتتانتتد تتتاب و از ظلم و جفتتای تیره ی ستتترکش 
 

 فتتلتتک آن دم کتته ختترگتتاه ولایتتت را زدی آتتتش
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یدا کن  یان گم شتتتد بگرد ای چرخ پ  دو کودک زان م

 

 تتتو از روز از  بتتا آ  احتتمتتد بتتوده ای دشتتتتمتتن
 

 

 را کرده هر دو دستتت در گردندو کودک ستتر به  تتح 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

 بته  تتتحرا آ  عصتتتمتت جملگی بی منز  و متنوا
 

 

ما  تاراج تو شتتتتد اموالشتتتتان یغ  بدستتتتت ظلم و 
 

یدا ید شتتتود پ با فل گم شتتتده از شتتتاه دین   دو ط
 

 

یلا  حرا واو ین  تتت کی شتتتتب انتتدر ا ی ین تتتار  در
 

نب هر دو در  تتتحرا  بگردف ام کلثوم استتتتت و زی
 

 

خارا کن  خار  خاتون جستتتتجو در  با این دو   تو هم 
 

مه نخشتتتب با رخی رشتتتک  مت  ماه برج عصتتت  دو 
 

 

 که هم خلخا  شتتتان بر پا و هم تب خانشتتتان بر لب 
 

تب جان پر  تاب و  ند تن پر هاد ندر دشتتتت بن  ستتتر ا
 

 

طفتتل در بتتدر امشتتتتب  گردد آن دو  ن پیتتدا  گر   ا
 

ندر شتتتتب ظالم یکستتتر ا یان  باد آن بن  شتتتود بر 
 

 

کن  فردا  هر  ب یش را از  خو اوبتتت  ع هیتتای   م
 

تاری تا تار موی شتتتان چون مشتتتک  که   دومه پیکر 
 

 

تاری  ند  عاشتتتورا ک نان شتتتام   که کستتتز از موی آ
 

با خواری ند و  جان داد خاری هر دو  مانم زیری   گ
 

 

 بتتریتتز ختتار گتتلتتهتتای نتتبتتوت را تتتمتتاشتتتتا کتتن 
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 مزن ای ساربان سیلیشام غریبان / 
  ر این طفلان بی بابامزن ای ساربان سیلی ب 

ین ن خو همتته ارض ستتتتمتتا  ین  ن خو بلا  کر  تمتتام 
 

 

لهتتا  بر د فتتتاده  ین شتتترار ا ن خو  د  لتتب تشتتتنتته هتتا 
 

پریشتتتتان را یمتتان  ت ی عطشتتتتان را  فلان  ط ین  ب  ب
 

 

پای طفلا ن را روان هر ستتتوی این  تتتحرا   پر از خون 
 

نم بر جتتا کنتتدی  ف نم شتتتترر ا یزا عز تی  گر کشتتتت  ا
 

 

حبتتا   نم  فلا ط کن بتته  کم  هراجفتتا  یکتتدم از ز  کن 
 

راستتتم و ا تتتغر یک ستتتو  به  یک ستتتو پیکر اکبر   به 
 

 

 بتتریتتده دستتتتت آب آور کتتنتتار عتتلتتاتتمتته غتتوغتتا 
 

 ستتتتر یتتاران جتتدا کتتردی بتته روی نتتیتتزه ا کتتردی
 

 

می بتتا متتا  کن د کردی متتدارا  می از ختتد ا   نتته شتتتتر
 

 بتته نتتیتتزه راس یتتارانتتم بتته ختتون جستتتتم عتتزیتتزانتتم
 

 

جانم کنون ستتتیرم من از   ته غصتتتته در  یانشتتتستتت  دن
 

هرا را کردی ز پریشتتتتان  کردی در بتته در متتا را    تو 
 

 

ین غوغتتای عتتاشتتتورا   پر از خون کردی د  هتتا را در ا
 

نم بر جتتا تو  تش  مزن آ نم  فلا ط لی بتته  ی  مزن ستتت
 

 

 کتته نتتتتتهتتا در بتتیتتابتتانتتم نتتدارم یتتاوری ایتتنتتجتتا 
 

 

 چرا دلها پریشان استشام غریبان / 
  چرا دلها پریشان است مگر شام غریبان است 
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 نمی دانم چرا چشتتتمم در امشتتتب اشتتتک ریزان ا ستتتت

 

 

 بتترای عتتتتترت طتته متتگتتر شتتتتام غتتریتتبتتان استتتتت 
 

 گتتلان فتتاطتتمتته پتترپتتر بتتود از نتتیتتزه و ختتنتتجتتر
 

 

 ز ظتتلتتم لشتتتتکتتر کتتافتتر نتتجتتوم آیتتات رتترآن استتتتت 
 

ینتتب پیتتدا کنتتد ز  بتتتاب ای متتاه غم امشتتتتب کتته تتتا 
 

 

بیتتابتتان استتتتت  ین  گم در ا مش را بتته تتتاب و تتتب کتته  ی ت  ی
 

 ستتتتم ز راه کتتیتتن بتتیتتایتتد بتتجتتد  بتتی دیتتناز آن تتتر
 

 

تری آن استتتتت  نگشتتت ین کتته بتتا ا نگشتتتتت شتتتتاه د  برد ا
 

 بتتتاب ای متتاه بتته چشتتتم آن کتته آیتتد فتتاطمتته گریتتان
 

 

 کتتنتتار خستتتترو ختتوبتتان غتتم و رنتتجتتش فتتراوان استتتتت 
 

 کتتنتتار عتتلتتاتتمتته ختتونتتیتتن تتتن ستتتتردار شتتتتاه دیتتن
 

 

 بتتبتتردی دستتتتت او از کتتیتتن ولتتی دور از عتتزیتتزان استتتتت 
 

 دمشب سکینه بابا نداراشام غریبان / 
ندار  با  با نه  ندارد دامشتتتب ستتتکی بان ستتتحر   شتتتام غری

 
 

 عبتاس و رتاستتتم در خون هستتتتننتد
 

 

 کتتلتتثتتوم  متتظتتلتتوم یتتاور نتتدارد 
 

 اکتتتبتتتر جتتتوان نتتتاکتتتام لتتتیتتتلا
 

 

 دبتتتر متتتادر ختتتود نتتتظتتتر نتتتدار 
 

یرنتتد م ینتتب امشتتتتب ا ثوم و ز ل  ک
 

 

 عتتابتتد بتته بستتتتتتتتر یتتاور نتتدارد 
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ینتتان در تتتک و تتتازنتتد ع ل  امشتتتتب 
 

 

 رحتتمتتی بتته طتتفتتلان یتتکستتتتر نتتدارد 
 

 شتتتتمتتر جتتفتتا جتتو در امتتر تتتاراج
 

 

 ختتوفتتی ز روز متتحشتتتتتر نتتدارد 
 

گل خه ی  نان چون شتتتا  امشتتتب جوا
 

 

 افتتتتتاده بتتر ختتاک بستتتتتتتر نتتدارد 
 

 امشتتتتتب حتتریتتم آ  متتحتتمتتد
 

 

 از ظتتلتتم عتتدوان یتتاور نتتدارنتتد 
 

 امشتتتتب ستتتمتتاوات در اضتتتطرابنتتد
 

 

 چتتون کشتتتتتتتی نتتوح لتتنتتگتتر نتتدارد 
 

   اکتتبتترزیتتنتتب مضتتتتطتتر از دا
 

 

 بتتا رتتلتتب ستتتتوزان کتتمتتر نتتدارد 
 

یراب امشتتتتب غر ستتت اوم ا تتت ل  ح
 

 

 پتتتروای شتتتتتیتتتر متتتادر نتتتدارد 
 

 حتتامتتی طتتفتتلان بتتاب یتتتتتیتتمتتان
 

 

 ستتتتوی شتتتتهتتیتتدان نتتظتتر نتتدارد 
 

 

 فاطمه بیا امشبشام غریبان / 
گر  ن ب بلا  کر بیتتا امشتتتتب دشتتتتت  طمتته   فتتا

 

 

بر  تتتتدرف نهتتاده  ین پتتا ک حیتتا از  بی  مر   شتتتت
 

 

 بتتریتتا بتتنتتگتترجتتا گتترفتتتتته بتتر روی عتترف کتت 
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 حتنتجتری کتته دائتم بتود بتوستتتته گتتاه پتیتغتمتبتر

 

 

 جتتای ختتنتتجتتر شتتتتمتتر کتتافتتر دغتتا بتتنتتگتتر 
 

 ای پتتی عتتلتتمتتدارف کتتن تتتفتتحتتص ای زهتترا
 

 

 هتتر دو دستتتتت او متتاتتطتتوم پتتیتتکتترف جتتدا بتتنتتگتتر 
 

 شتتتتبتته جتتد او اکتتبتتر آن جتتوان متته پتتیتتکتتر
 

 

 پتتاره پتتاره از ختتنتتجتتر ستتتتر ز تتتن جتتدا بتتنتتگتتر 
 

 یتتکتتدم از وفتتا زهتترا کتتن نتتظتتر تتتو بتتر لتتیتتلا
 

 

گر  ن ب یزان گشتتتتتته در عتتذا  غم بتته ستتتر ر  ختتاک 
 

 از بتترای دامتتادف حتتجتتلتته گتته بتتپتتا کتترده
 

 

نا بنگر  به کف ح ماتم خون   شتتتتد شتتتتد عروستتتیش 
 

ین ک حیتتا  از  بی  مر  فرزنتتدت شتتتت رتتتل   بعتتد 
 

 

 آتتتش جتتفتتارا  بتتنتتهتتاد  و ختتیتتمتته هتتا بتتنتتگتتر 
 

 زینتب غمین چون دیتد جستتتم شتتتتاه دین بی ستتتر
 

 

 متتلا بتتنتتگتتر  تتتتیتتحتته ای بتتزد کتتز جتتان لتترزه بتتر 
 

 یتتک طتترت نتتگتتر لتتیتتلا بتتر ستتتتر عتتلتتی اکتتبتتر
 

 

 حتتا  و روزف امشتتتتب از ختتیتتل ظتتلتتم هتتا بتتنتتگتتر 
 

 

 گلی گم کرده ام می جویم او راشام غریبان / 
 گلی گم کرده ام می جویم او را 

 

 
 گتتلتتی گتتم کتترده ام متتی جتتویتتم او را

 

یم او را  بو می  می رستتتتم  هر گتتل   بتته 
 

 اگتتر بتتیتتنتتم گتتلتتم در ایتتن بتتیتتابتتان
 

 ب دیتتدگتتان متتی شتتتتویتتم او رابتته آ 
 

بدن داشتتتتت یک نشتتتتانی در   گل من 
 

تن داشتتتتت  هنتته بتته  ک هن  یرا پ کی   ی
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 گتتل گتتم کتترده ات ختتواهتتر متتنتتم متتن
 

من  نم  م هر  خوا ینتته ات   ستتتترور ستتتت
 

 نشتتتتانتی را کتته گتفتتتی جتتان ختواهتر
 

 کتته دارد در بتتدن ، ختتواهتتر متتنتتم متتن 
 

 در آن دم زیتتتنتتتب غتتتمتتتدیتتتدم زار
 

 روان اشتتتتک از دو چشتتتتمتتان گتتهتتربتتار 
 

 شتتتتتتتابتتان رفتتت آن متتحتتزون نتتالان
 

 بتته ستتتتوی رتتتتتلتتگتته بتتا حتتا  افتتگتتار 
 

  تتتتدای آشتتتتنتتایتتی آمتتدف گتتوف
 

 کتته شتتتتد از کف برونش طتتارتتت و هوف 
 

نالان  به ستتتوی آن  تتتتدا شتتتتد زار و 
 

 گتتل ختتد را بتتدیتتد و کتترد افتتغتتان 
 

 

 خدایا خیمه ها سوزدشام غریبان / 
 خدایا خیمه ها ستتتوزد ، حریم مصتتتطفی ستتتوزد

 

 

ه  له  ما  لا  ا ستتتوزد ، د  خیرالنستتتاء ستتتوزدج
 

ند له می مرد نا مه از  جا ، ه نب نبود آن  اگر زی
 

 

 ز دستتتت غیرت او بود که کمتر لطمه می خوردند 
 

عب نی به ک مان را  ند دشتتتمن یتی  نوازف می ک
 

 

ند ستتتیلی پی در پی   ز مستتتتی بر رخ طفلان ز
 

فا کرده جب کوفی ج یدم طفلان ع  به پیش د
 

 

جدا کردهستتتر از جستتتم عزیزان   هاشتتتم   بنی 
 

باشتتتد یا ردی خون  خدا ها  کب  پای مر  به زیر 
 ج

 

باشتتتد  مام دشتتتت چون روی یتیمان لاله گون   ت
 

 کجتتایی یتتا ابو فتتاضتتتتل عزیز تو ز پتتا افتتتاد
 

 

تاد  یا اف به دستتتتت اشتتتا ها   پس از تو معجر گل
 

 ای ستتتر جدای کربلا ، زینب  تتتدایت می کند
 

 

فاطمه ، حف  ولای  ها چون  له   ت می کنددر شتتتع
 

 مداحی حاج منصور ارضی
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 امشب شب غریبیشام غریبان / 

 امشتتب شتتب غریبی اولاد مصتتطفی استتت
 

 

ست  سر ز تن جدا سین  شمر و ح سیر   زینب ا
 

لک ته بس دود بر ف های ستتتوخ مه   از خی
 

 

 رخستتار ماه و چهرم خورشتتید بی ضتتیاستتت 
 

فتتتاب بیتتابتتان در آ بی پتتدر بتته  طفتتا    ا
 

 

 یک برهنه پاستتتت آن یک ستتتر برهنه و آن 
 

 شتتصتتت و چهار زن همه بستتته به ریستتمان
 

 

 یک را چو رعد ناله و یک را چو نی نواستتتت 
 

 لیلا به آه و ناله چو مجنون به کوه و دشتتتت
 

 

یاستتتت  پاره ز شتتتمشتتتیر اشتتتا  اکبر هزار 
 ج

 بیرق نگون و مشتتک تهی ستتینه ، پر ز زخم
 

 

فاستتتت  بدن دستتتت از ج جدا ز  باس را   ع
 

گوشتتتوارگوف عروس زا پر از خون ز   ر 
 ج

 

ناستتتت  ماد  را ز خون گلو دستتتت در ح  دا
 

به مهد خاک خالی و ا تتتغر  نده  ما     گهواره 

ماستتتت  له بر ستتت نا باب  ز غم  نه ر  از ستتتی
 

 مهر رخ ستتتکینتته ز ستتتیلی و تشتتتنگی
 

 

باستتتتت  ماه نیلی و نیمی چو کهر  نیمی چو 
 

گد  عد ستتتن خت زر پستتتر ستتت  بر روی ت
 

 

 تن سبا مصطفی است عریان به روی خاک ، 
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 در دستتت ستتاربان ستتتمگر شتتکستتته تیغ
 

 

 از بهر بند دستتتت حستتتین از بدن جداستتتت 
 

تل عد ر که ب که گویم  به  یا   این ظلم جود
 

 

 جستتم حستتین زیر ستتم استتب توتیاستتت 
 

جودی خراسانی
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 کاروان می رود خستهشب دوازدهم / 

 کتتاروان می رود خستتتتتته خستتتتتته
 

 

گل نشتتت  ره بر  نا ها  تهزاشتتتک   ستتت
 

 طفتتل هتتا گشتتتتتته انتتد زار و حیران
 

 

جان  یا حستتتین  هایشتتتان  لب   ذکر 
 

پریشتتتتان ستتتوارنتتد مو   کودکتتان 
 

 

 دا  دارنتتد و بتتی غتتم گستتتتارنتتد 
 

 متتی رونتتد از کتتنتتار شتتتتهتتیتتدان
 

 

 می زننتد بر ستتتر و ستتتینته نتالان 
 

 رو بتته شتتتتام د  بتته دنبتتا  دارنتتد
 

 

 یتتک جهتتان گتتل بتته گودا  دارنتتد 
 

گ  لستتتتتتانکربلا گشتتتتتته از خون 
 

 

لطتتان  غ ینتتد  خون لالتته هتتا  ین   ب
 

 متتی کتتنتتد رتتتتتلتتگتتاه را نتتظتتاره
 

 

 جستتتم هتتا بی ستتترنتتد پتتاره پتتاره 
 

 متتانتتد پتتر پتتر چتتو اوراق رتترآن
 

 

ین را درخشتتتتان  م خون ز  کرده از 
 

 رو ستتتتوی شتتتتام ویتتران روانتتنتتد
 

 

 نتتارتته هتتا را عتتدو متتی دوانتتنتتد 
 

بیتتابتتان فتتتاده شتتتتب در  لی ا ف  ط
 

 

 انمی دویتتد هر طرت اشتتتتک ریز 
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 در ره حتتفتت  دیتتن متتو پتتریشتتتتان
 

 

 طتتفتتل تتتو متتی دویتتد در بتتیتتابتتان 
 

 روی ختتاشتتتتاک و ختتار متتغتتیتتلان
 

 

یی پتتدر جتتان  کجتتا می زد   نتتالتته 
 

یمتتار ب ین داغتتدار استتتتت و   عتتابتتد
 

 

 نیستتتتت و بیمتتار را کس پرستتتتتتار 
 

 غیر زینتتب کتته بتتاشتتتتد پرستتتتتتار
 

 

 متتی گتتزارنتتد ستتتترف روی دامتتن 
 

 رتو از پشت شتر خواهشب دوازدهم / 
عدا  تو از پشتتتتت شتتتتر خواهر من از نوک نی ا

 

 

جا  به مضتتتبوتی بریم هر  جد خود   من و تو دین 
 

نی ررآ من از آیتتات  ری  نطیتتا یلاب   تو از ستتتت
 

 

 کنیم هر جتا بته هر منز  ز آرمتان پرچمی بتالا 
 

  تتتفوت کتتاروان متتا بتته ظتتاهر گر استتتیراننتتد
 

 

 به باطن موج جوف انالاب هستتتند و ستتیل آستتا 
 

فا بدادبه طو ند از ریشتتته استتتت لت می کن  ن جلا
 

 

 همین جمع رلیتتل حق کتته حق گوینتتد حق دارا 
 

 ستتتر از فردا تو خواهر جتتان علم بردار این رزمی
 

 

بالا  ما  به هر منز  تو این پرچم ن هل منز    چ
 

 گهی در کوفته و گتاهی بته بتازار و گهی زنتدان
 

 

ها  به اخگر مانی بریز از خط  گهی در شتتتام و می 
 



 313 .......................................................................... شمیم عاشورا

 
ف یرتبتته  غ تش از  یزی آ بر هر  خوا تجتتام   رق ار

 

 

 که ستتوزد کاخ و شتتاخ شتتان زعیم شتتان نما رستتوا 
 

 دو شتتب دور از تو خواهم شتتد مریزی اشتتک جانانم
 

 

سا  شب خانه ی تر شب خانه ی خولی دگر   به یک 
 

ینتتد این آ ی هر ولی دارم  نیستتتتی خوا نجتتا   تو آ
 

 

 حبیتتب حق ولی حق خصتتتو تتتتاً متتادرم زهرا 
 

ب نزدمرستتتتد تتتا ار بلا  کر یی دوبتتاره  ین آ  ع
 

 

مه ات آخر ز خا و تتتل من امضتتتاء  نا  شتتتود بر
 

 چو یاد آید مراشب دوازدهم / 
یا زهرا جاد  ید مرا از حضتتترت ستتت یاد آ  چو 

 

 

یا زهرا  یاد  ماتمش فر  کشتتتم از ستتتوز د  ، در 
 

نه حجت داور گا کان ی عه را د  ،   بستتتوزد شتتتی
 

 

 غمین شتتتتد از جفتتای دهر بی بنیتتاد یتتا زهرا 
 

حق لی  خوانتتد امتتا آن و عبتتادف  ل ین ا  ختتدا ز
 

 

یا زهرا  هان دلشتتتاد   نبودی لحظه ای در این ج
 

غمبر ی پ یز جتتان  عز نهتتا فتتدای آن   شتتتود جتتا
 

 

یا زهرا  جان داد  نان  فای دشتتتم  که از زهر ج
 

نه ی خود کرد مستتتمومش نه ی دیری ید از کی  ول
 

 

 ز دنیتتا رفتتت دلخون ، زینتتت عبتتاد یتتا زهرا 
 

ی م یم از ز گو تشن یبتتا بلا و از مصتتتت کر  ن 
 

 

یا زهرا  یداد  مه ب ها خون شتتتود از آن ه  که دل
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 نمی گویم چه حالی داشتتت آن مولا چو دید از غم
 

 

 غتتزالان حتترم را در کتتف  تتتتیتتاد یتتا زهتترا 
 

له کرد از غم نا تا آخرین دم  پدر  تل   پس از ر
 

 

هرا  یجتتاد یتتا ز ینتته آن شتتتته ا  بتته وادی متتد
 

 م شتتهد و شتتیرینیمنم ستتروی که تلن آید به کام
 

 

هرا  تم ستتتجتتاد یتتا ز مرا از متتا  چو یتتاد آیتتد 
 

 عجب جا کرده ای بر نیشب دوازدهم / 
ررآن آزادی بخوان  نی  بر   عجتتب جتتا کرده ای 

 

 

طوفتتان آزادی  بلا از عشتتتتق در  کر کنتتدی   ف
 

حریتتت لم بتتالا ز  ع کردی  گلاه  ت ر خون در   ز 
 

 

یدان آزادی   شتتتفق معنی این رمز استتتت و در م
 

برخیزفتتدایتتت  یزه هتتا  ن یر  ینتتب ز ز هرت ز  خوا
 

 

یمتتان آزادی  پ تو در  برپتتا  کوه  چو  ین متتا را  ب  ب
 

خاطری دارم ها شتتتکوهی   ندارم شتتتکوه از غم
 

 

لطتتان آزاد  هری آزاده ی ستتت خوا تم   کتته هستتت
 

که  تتتبر د  شتتتود افزون ز آوازت  بخوان ررآن 
 

 

 انتتیتتس و هتتمتتدم ختتواهتتر د  و ایتتمتتان آزادی 
 

 ه نخل دین حیات از نولب عطشتتتان ز خون دادی ب
 

 

تو در دامتتان آزادی  گلشتتتن  لگتتاه  ت ر مودی   ن
 

 کنون آغشتتته می بینم به خاک و خون ستتر و رویت
 

 

یوان آزادی  تی د خ ین ستتتتا مز خون  کز  یی   تو
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 ز اوج عشتتتق افزونتتت بتته نی منبر روی اکنون

 

 

 بخوان استتترار آزادی کتته هستتتتی جتتان آزادی 
 

پایت ای  بی بی توستتتل نا تتتری جوید به خاک 
 

 

 بکش خاکش به شتتام آن روضتته ی رضتتوان آزادی 
 

 ای سر تو صفی اللهیشب دوازدهم / 
 ای سر تو  فی اللهی یا نوح نبی اللهی
 چون داد زدی بگرفت و ستتری آن راهب عیستتی فطرت 

 

 

 آن مرد مستتیحا ستتیرت 
 

 بس گفت و به ستتتر با دیده تر ای ستتتر تو  تتتفی اللهی 
 

 

هی   ل ل بی ا ن نوح   یتتا 
 

بان گشتتتتی تا یا مهری و   ای ستتتر ملکی اوج فلکی  
 

 

 از شتترق نمایان گشتتتی  
 

که کلیم اللهی با آن  ای ستتتدره نشتتتین از عرف برین 
 

 

هی   ل ل بی ا ن نوح   یتتا 
 

 ای نور تو مهرو مهر تو چهر ای غررته بته خون ایوبی 
 

 

یا یعاوبی    یا یوستتتف و 
 

ته ذبیح اللهی  ته تویی الب ته تو یی وارستتت  شتتتتایستتت
 

 

هی   ل ل بی ا ن نوح   یتتا 
 

یی کتتتا ی نمتتا استتترار ره  ب بگشتتتتا ستتتر را   لتتب را 
 

 

   بی شک که تو بی همتای 
لهی  ل معنی الا ا تو مگر یتتا  نگر ای شتتتته  ب  بر من 
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هی   ل ل بی ا ن نوح   یتتا 
 

شمت سلیمان ح شخص   کردی تو وطن در منز  من ای 
 

 

شیمت   سیحا   ای روح دم
 

با من نظری ای ستتتر تو حب نه ستتتری   یب اللهیگلگو
 

 

 یتتا شتتتخص ولی اللهی  
 

 بتته همچو منی انتتدر چمنی آخر ستتتخنی بتتایتتد گفتت 
 

 

فت   هان را ننه  استتترار ن
 

 آختتر نتتظتتری بتترگتتواثتتری آیتتا تتتو ذبتتیتتح التتلتتهتتی 
 

 

هی   ل ل بی ا ن نوح   یتتا 
 

 افستتتر به ستتترت با چشتتتم ترت شتتتور عجبی می آید 
 

 

می آیتتد   بی   عشتتتق اد
 

 ق ستتر اللهیدلخون شتتده ای مجنون شتتده ای مستتتغر
 

 

هی  ل ل بی ا ن نوح   یتتا 
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 غریبم غریب امام سجاد علیه السلام /
غریتتب  بم  ی غر غریتتب ،  بم  ی  غر

 

 

 اگر عمیتته هتتای مرا می زننتتد
 

ساله چرا می زنند   سه   به طفل 
 

 عتتتزا و تتتترانتتته 
 

 گتتل و تتتازیتتانتته 
 

 

سله سل سته در   من و عمیه ها ب
 

 

له ند هله  زن و مرد شتتتامی ک
 

 مبتته بتتزم عتتزایتت 
 

یم   چکتتد خون ز پتتا
 

 

 به گرد ستترِبابِ من  تتف زدند
 

ند  مه کف زد یا ه جای تستتتل  به 
 

من   بتته ستتتتوز د  
 

من  خنتتده دشتتتت  ز 
 

 

مه فاط  به نیزه ستتتر یوستتتف 
 

 

 شتتتئه ستتتایبان استتتیران همه
 

 نتتمتتایتتم نتتظتتاره 
 

 بته هجتده ستتتتتاره 
 

 

 مرا شتتتعله برعمق جان میزنند
 

ند  بان میزن چه زخم ز  به هر کو
 

 التتتهتتتی التتتهتتتی  
 

 ز حتتالتتم گتتواهتتی 
 

 

شته بر دامنم شکم روان گ  سر
 

ته بر گردنم  عه بستتت جام  غل 
 

 ر خم لاله گون استتت 
 

 دلم غرق خون استتت 
 

 

بلا آمتتدم کر کوفتته و   من از 
 

مدم  یدار طشتتتتت طلا آ  به د
 

نه امشتتتتب   به ویرا
 

ینتتب   شتتتتوم یتتار ز
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 یا حسین ، یا حسیندروازه ی کوفه و مجلس ابن زیاد  / 
 ین ، یا حسین ، یا حسین جانیا حس 

 

 

 ای چتترا  راه زیتتنتتب
 

نب  ماه زی  لب گشتتتا ای 
 

 د  ز من می بری بتتا نوایتتت 
 

 

یت  فدا جان  مه  فاط گل   ای 
 

 

نب جان زی  ای بهشتتتتت 
 

 رتتاری رتترآن زیتتنتتب 
 

ینتته  تلاوت بتته یتتاد متتد  کن 
 

 

 بر تستتتلیتتای رلتتب ستتتکینتته 
 

 

 در نمتتازِ شتتتتب دعتتایتتت
 

نم فتتدایتتت   کردم ای جتتا
 

ک  جانمبس  به  غت زد آتش   ه دا
 

 

 من نمتتاز شتتتکستتتتتته بخوانم 
 

 

 مثل شتتمعی می شتتوم آب
 

 از دلم رفتتته تتتب و تتتاب 
 

یاری من  ند  مت از نِی ک  چشتتت
 

 

هر دلتتداری من  ب  لتتب گشتتتتا 
 

 

یزه داران ن ین  ین من و ا  ا
 

 این من و این دا  یتتاران 
 

 تتتو بتتیتتا ای گتتل نتتازنتتیتتنتتم 
 

 

 تتتا گتتل از بتتا  رویتتت بچینم 
 

 

 دیده گشا نور عینه ی کوفه و مجلس ابن زیاد / درواز
 دیده گشتتتا نور عین 

 

 هستتی زینب حستین 
 

 

حرمتتان م لس نتتا ج م کجتتا ،  هرا  تر ز خ  د
 

 

 لعتتل لبتتانتتت کجتتا ، ضتتتربتته ای از خیزران 
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ید جدایی رستتت  همستتتفرت بودم و ، فصتتتل 
 

 

محرمتتان  ینتتب و نتتا یزه هتتا ، ز ن تو و   ررس 
 

ند بر جگ له ز یک طرت ، شتتتع بان   رزخم ز
 

 

یزه روان  ن بر ستتتر  طرت ،  تو یتتک   دیتتدن 
 

فا عدو از  ج نده  خت تو را چون کنیز ، خوا  د 
 

 

چه نشتتتتان  ماجرا ، از غم کو هد این   می د
 

تو یمتتان  ت ی نم ، روی  ک می  ظر  ن  تتتا کتته 
 

 

تم ستتتتاربتتان  نم ، از ستتت ک ینتته   یتتاد متتد
 

 لحظه به لحظه غمت ، می ک شتتتدم یا حستتتین
 

 

تت ، می دهم   بت از غرب جانعار یه   از غغصتتت
 

جانِ من استتتت تل  را بۀ هر خیزران ،   ضتتتر
 

 

 وای ِ من از ضتتربه ها ، گشتتته لبت خون چکان 
 

 غریبم ، شهیدمدروازه ی کوفه و مجلس ابن زیاد / 
 غریبم ، شتتتهیتتدم ، یتتا حستتتین 

 

 

 آب شتتتتده وجودم ، شتتتمع غم تو بودم
 

ثیتته هتتا ستتترودم  مر کردم ،  تو تتتازه   دا  
 

میتتدم ، یتتا  هم ، ا ین پنتتا  حستتتت
 

 

 بتتا چتته دلی ببینم ، بتته روی نی ستتتر تو
 

 در چشتتتم خواهر توهمه ستتتیاه استتتت عالم  
 

یا حستتتین  یدم ،  چه د  آه از آن ، 
 

 

بان   که شتتترح  غم بخوانمگفتگو نیستتتتت ز
 

نم  خوا ت تو ، بستتتوزد استتت یی از   غم جتتدا
 

یا حستتتین  یدم ،  جان ، بر  د  از 
 

 

گر نتت  زنندکوفه از بام سنگ به ما میمردم  ننتتدم می ز چرا  گو  ب نم ،  همتتا ی م  ه 
 

یا حستتتین  یدم ،  ها ت شتتتن نه   طع
 

 

 ز حنجر تو آیتد ،  تتتتدای  تتتوت ررآن
 

ندارم ،بهتر   جاناز این  نه ای حستتتین  ها  ب
 

ین  یبتتان ، دریتتدم ، یتتا حستتت  گر
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: 
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 سوی شامم می برندحضرت زینب / 
 ستتوی شتتامم می برند این کوفیان با شتتور و شتتین

 

 

بلا  جتتان  کر ین  م ین ای ز  تو و جتتان حستتت
 

 ای زمتتیتتن کتتربتتلا  بتتودیتتم متتا متتهتتمتتان تتتو
 

 

 نتته دمی خوردیم ز آب و نتته جوی از نتتان تو 
 

به ستتتوی شتتتتام ویران میروم  ای زمین  من رو 
 

 

جان میروم  با جستتتم بی  جا و من   جان من این
 

بس ستتتتوزان ب ود مروز  ین ا م فتتتابتتت ای ز  آ
 

 

 جستتتم مجروح حستتتینم روی تو، عریتتان بود 
 

 ر این دشتتت یکدم ستتایه افکندی ستتحابکاف د
 

 

تاب   تا نستتتوزد جستتتم مجروح حستتتینم ز آف
 

خاکش مکن ته در خون استتتت در   پیکرف آغشتتت
 

 

 چون نستتتیم آید به زیر خاک و خاشتتتاکش مکن 
 

ین م بر روی ز فتتتاده  تن  تتتتدپتتاره اف ا ین   ا
 

 

 طتتارتتت جور و جفتتا دیگر نتتدارد بیش از این 
 

که رفتیم ای زمین  امشتتتب حستتت ها بودما   ین تن
 ج

 

جا بود  بان این که امشتتتب ستتتار  نی غلا گفتم 
 

جدا ند دستتتتش  هد ک بان خوا  ای زمین  گر ستتتار
 

 

فا  ند این چنین جور و ج  در تزلز  آی و مپستتت
 

همتتان ی م ین  بود ا بلا  تشتتتنتته  کر ین  م  ای ز
 

 

 تشتتتنه اف مپستتتند و آبی بر گلوی او رستتتان 
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باشتتتتد حستتتینم عین و اکبر نور عین  ای زمین  
 

 

 نور عینم را جتتدا مگتتذار ستتتتازنتتد از حستتتین 
 

ند گذار کس خوارف ک ته را م چه ی نشتتتکف  غن
 

 

 خفتتته اکبر، کس مبتتاد از خواب بیتتدارف کنتتد 
 

باس مجروح استتتتت و زخم بی حستتتتاب  پیکر ع
 

 

تاب  یان آف گل ، می شتتتود پژمان م  حیف از این 
 

 وداع / زینب حضرت
 وداع
 آیم بتته رتلگتتاه کتته پیتتدا کنم تو را

 

 

 امشتتتتب ودام هجرت فردا کنم تو را 
 

 جویم تو را ردم به ردم بین کشتتتتگان
 

 

یا کنم تو را   با شتتتوق و اضتتتطراب تمن
 

 در حیرتم که از چه بجویم نشتتتان تو 
 

 

سر ، نه پیرهن ، ز چه پیدا کنم تو را   نی 
 

خاک و ببوستتتم گلوی تو  برگیرمت ز 
 

 

نه چو زهرا کنم تو را  مادرا حه   خود نو
 

 یزم به حلق تشتتتنۀ تو ،اشتتتک چشتتتم خویشر
 

 
 ستتتیراب تا که ای گل بطحا کنم تو را 

 

 دشتتمن ندادآبت اگر،غم مخور حستتین 
 

 

یا کنم تو را  یده چو در   تتتحرا ز آب د
 

 ای آنکه دا  های جگر ستتتوز دیده ای
 

 

 اکنون بتته آب دیتتده متتداوا کنم تو را 
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 خواهم که ستتیربینمت اما حستتین من
 

 

 طارتی که تماشتتا کنم تو راکو  تتبر و  
 

 شتتمع تو گشتتته ام که بستتوزم برای تو
 

 

 از عشتتتق خویش ربله ی دلها کنم تو را 
 

 خون خداست خون تو ، پاما  کی شود 
 

 

 در شتتتام وکوفه ،محکمه برپا کنم تو را 
 

 حسان

 زینب چو دید پیکرحضرت زینب / 
 در مصیبت امام حسین

به روی  ید پیکر آن شتتتته  نب چو د  خاکزی
 

 

ناک  به  تتتد درد ستتتوز له  نا ید   از د  کشتتت
 

باز کن یده  به بستتتتر خون د  کای خفته خوف 
 

 

کن  خواب نتتاز  پس  ین و ستتت ب ب حوا  متتا   ا
 

یز خ بر یر امتتامتتت ز جتتای   ای وارد ستتتتر
 

 

کن  نمتتاز   خود  فن  ک بی  تگتتان   بر کشتتتت
 

 طتتفتتلان ختتود بتته ورطتتۀ بتتحتتر بتتلا نتتگتتر
 

 

کن  گیری ایشتتتتان دراز  ت تی بتته دستتت  دستتت
 

 ز زنتتدگتتانتتی دنتتیتتا یتتکتتی متتراستتتتیتترم 
 

 

 لتتب بر گلو رستتتتان و ز جتتای بی نیتتاز کن 
 

 برخیز  تتتبح شتتتتام شتتتتد ای میر کتتاروان
 

 

 متتا را ستتتتوار بتتر شتتتتتتتر بتتی جتتهتتاز کتتن 
 

ما بگیر و از این دشتتتت پر هراس  یا دستتتت 
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 بتتار دگتتر روانتته بستتتتوی حتتجتتاز کتتن 
 

 حجت الاسلام نیر تبریزی

 سلام ای گوهر والای زهراحضرت زینب / 

هرا هر والای ز گو  ستتتتلام ای 
 

تای زهرا  تالی و هم  ستتتلام ای 
 

بر م ی پ ینتتت دوف   ستتتلام ای ز
 

هر  ط هرای ا بر ز ل  ستتتلام ای د
 

 تتتو آن آئتتیتتنتتۀ ایتتزد نتتمتتایتتی
 ج

یدر خیبر گشتتتتایی  خت ح  که د
 

 تو چون زهرا عزیز مصتتتطفتتایی
 

یی  مرتضتتتتا لی  ع هرای   تو ز
 

یی بریتتا ک یم  ظ ع  تو آن ستتتری 
 

یی  تبتتا ج م خوار امتتام  م غ  تو 
 

 تو ستتر تا پا حستتین دیگر هستتتی
 

یدر هستتتتی  یان ، چون ح  تو در نطق و ب
 

 تو خورشتتتید جهان تاب دمشتتتای
 

 به شتتام عاشتتاان ، مهتاب هستتتی 
 

 ای همسفر زینبحضرت زینب / 
 ای همستتفر زینب ، زینب ز ستتفر آمد  

 

 

ینتتب فر ز همستتت  ای 
 

فر آمتتد  ینتتب ز ستتت  ز
 

گر رفتتت ج خون   بتتا 
 

مد   با اشتتتتک بستتتر آ
 

 ستتفر زینب ، زینب ز ستتفر آمد ای هم 
 

 

تو بلا از  حرای    تتتت
 

 ستتتوغاتی شتتتام از من 
 

 زخم ستتتم استتتب از تو
 

بام از من  لب  نگ   ستتت
 

 ای همستتفر زینب ، زینب ز ستتفر آمد  
 

 

 بتتا رفتتتتتن تتتو رفتتتتته
 

 هستتتتی من از دستتتتم 
 

خفتی خون  یم   تو در 
 

بار ستتتفر بستتتتم   من 
 

 ای همستتفر زینب ، زینب ز ستتفر آمد  
 

 

 که پی طفلت آن شتتتب
 

 پتتیتتمتتودم و گتتردیتتدم 
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 هم طفل تو را جستتتتم
 

طمتته را دیتتدم   هم فتتا
 

 ای همستتفر زینب ، زینب ز ستتفر آمد  
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